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         

 مقدمه

ي ستايش است و درود و سلام نثار حضـرت      او، شايسته سپاس خداي راست كه تنها
 .بر آل و ياران پاك و نيكويش باد!ي پيامبران، و    برگزيده ،صمحمد مصطفي

را »اتحـاد و وحـدت  «در اين روزها بسياري از داعيانِ تفرقه و چند دسـتگي اصـطلاح   
رايج كرده اند. كاربرد اين اصطلاح آن چنان زياد شده تا جايي كه ممكن است مسـلمانان  

 ن، فريب بخورند.  آ  ي           هاي پشت پرده          ساده دل به خاطر عدم شناخت از نيرنگ
0Fقادياني

ي ننگي است بـر   كه مزدور استعمار صليبي در شبه قاره هند و پاكستان و لكه 1
ي اتحاد را به هدف رخنه و سم پاشي در دل هاي مسـلمانان   پيشاني مسلمانان شرق، كلمه

1Fبه كار مي برد. بهائيت

هاي منحرف شـيعه اسـت بـا     ي روس و انگليس و گروه     كه زاييده 2
 خواهد شيعه را در مراكز اصلي ايران و عراق از بين ببرد. كاربرد اين كلمه (اتحاد)، مي

شيعه كه فرزند نامشروع و ميراث يهود در كشورهاي اسـلامي اسـت، در مـواقعي كـه     
از ايـن   چهـره اش كنـار زده شـود،   اش فاش شود و نقـاب   ي قبيح و ماهيت حقيقي چهره

ي حقي است كـه مـراد از آن باطـل اسـت.                  كند. پس اين كلمه، تنها كلمه كلمه استفاده مي
ي خوارج را شنيد (كـه مشـهور هـم     نقل شده كه وقتي گفته س چنان كه از حضرت علي

ي  ايـن كلمـه  «د: يعني، حكم تنها از آن خداست، فرمو ؛»لا حکم إلا الله: «هست) كه گفتند
 .2F3»گويم: حكم تنها از آن خداست مي حقي است كه مراد از آن، باطل است. البته من هم

                                           
 نوشته ي مؤلف مراجعه شود.» القاديانيه، دراسات و تحليل«جهت اطلاعات بيشتر به كتاب  -1
 نوشته است.» البهائية أضواء وحقايق«مؤلف در اين موضوع، كتابي مستقل به اسم  -2
 .82هجري، ص 1387نهج البلاغة، دارالكتاب اللبناني، بيروت،  -3
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تر و از باطل آشـكارتر   پس از من زماني مي رسد كه چيزي از حق پنهان«باز فرمودند: 
 .3F1»نيست

به آن اشـاره كـرده و حقيقتـاً دروغ در     س اين روزگار، همان روزگاري است كه علي
دهنـده   مان زياد است. در اين اواخر شيعه شروع به چاپ و انتشار كتاب هاي فريـب اين ز

» نزديكـي بـه اهـل سـنت    «در كشورهاي اسلامي كرده اند. در آن كتـاب هـا مـردم را بـه     
اند كه با اهل سنت، متحد گردند. اما برعكس بـه   فراخوانده اند، گويا شيعه را دعوت كرده

كننـد آن هـم بـا     ها، اهل سنت را به شيعه نزديك  آن كتابتعبير صحيح تر، مي خواهند با 

و يارانشان كـه زيـر پـرچم آن     صاي خدا و پيامبر خد    ترك عقايد و باورهايشان، درباره

جهاد كردند، و همسران پاكدامنشان كه در كارهاي معروف همراهش بودند  ،صحضرت
محفـوظ برايشـان نـازل كـرده اسـت. آري،      ي كتابي كـه خداونـد آن را از لـوح              و درباره

ي دست يهـودان گنـه    ي باورهاي درست را ترك كنند و ساخته  خواهند مسلمانان همه مي
انـد و طبـق    ي خدا بافته چرت و پرت هايي كه درباره كار را باور كنند، از قبيل خرافات و

 .دهد دست مي» بدا«حالت اعتقاداتشان گويا به خدا 
ب خدا اعتقاد دارنـد كـه تحريـف و دسـتخوش تغييـر شـده اسـت.        ي كتا آنان درباره

ترنـد و   فاضـل  صس و اولادش از پيـامبر  معتقدنـد كـه علـي    صاي پيامبر خـد     درباره

، مانند ابـوبكر صـديق و   صدانند و همراهان بزرگوار پيامبر حاملان اين دين را خائن مي
به گواهي خدا در قرآن كـريم   و مادران مؤمنان راـ كه عمر فاروق و عثمان ذي النورين

 همه پاكدامن بودندـ به خيانت در حق خدا و پيامبر، متهم مي كنند. 
ي پيشوايان دين، مثل امام مالك و امام ابوحنيفه و امام شـافعي و امـام احمـد و                 درباره

خدا از همه شان راضي باد و همه شان را مورد رحمـت واسـعه ي خـويش    -امام بخاري 
 اند. و ... اعتقاد دارند كه كافر و ملعون بوده-داندگر

 كنند، غافل نيست. آري، اينان مي خواهند اين كار را بكنند و خدا از آنچه مي

                                           
 .204همان، ص  -1
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شـان ايسـتاد و بـه دلايـل ايشـان       هر كس حقيقت اين مسايل را درك كرد و در مقابل
مـي كننـد و بـه نـام     جواب رد داد و نيت باطني آنها را فاش و اثبات كرد، بر او اعتراض 
 ي و مرتـب فرمـوده   وحدت و اتحاد، فرياد بر مي آورند و مسـلمانان را فـرا مـي خواننـد    

  4F1]46لأنفال: [ا ﴾$ % & ' ) ﴿كنند كه:  خداوند جل جلاله را بازگو مي
.. با هم نزاع مكنيد كه سست شويد و مهابت شما از بين برود و صبر كنيد كه خـدا  «. 

 ».با شكيبايان است

آبروكردن اسلام تمام مي شود. و دور و نابود باد  دور باد وحدتي كه به بهاي بي
رحمت و درود  –و ياران و همسرانشان  صناموسي پيامبر اسلام اتحادي كه بر اصل بي

ي كتاب خدا اعتقاد ما اين است كه يك حرف آن هم   بنا شود. درباره –خدا نثارشان باد 
نشده و حرفي از آن كم نشده و معتقديم كه اين  اصل آن اضافهاي به  كلمه تغيير نكرده و

نازل  صقرآن همان است كه جبرئيل آن را از طرف خداوند بر قلب سالم و پاك پيامبر
كرده است. از قرآن مي فهميم كه كفار مكه هم از پيامبر خدا؛ پيامبر راستگو و امين، 

كردن دين براي االله و دور انداختن  پرستي و خالص موقعي كه مردم را به عبادت و يگانه
خدايان و رد پندارهايشان، دعوت مي كرد مي خواستند كه اختلاف و تفرقه ايجاد نكند. 

                                           
 ﴾$  %  &  '  ) ﴿ كتابي تحت  عنوان:» االله صافي سيد لطف«يكي از علماي شيعه به نام  -1

نقاب      طبق عادات پيشينيان از روي نفاق و نيرنگ نوشته است. آنان براي پوشاندن مقاصد خبيث از
ي ساده روبرو  زيرا با يك مقدمهكنند و او نيز، بر روش ديگران است.  دروغ و فريب استفاده مي

گذرد كه با كتابي  ا خوانده است اما چند روزي نميشويم كه در آن مردم را به وحدت و اتحاد فر مي
شويم ، كه در رد  محب الدين  مواجه مي» ضهيب فی خطوط العريمع الخط«ديگر  تحت عنوان 

است: در زماني كه حرمات  نوشته است. در اول كتاب منافق بازي درآورده و بعد گفته /خطيب
 نبايد چنين كتاب هايي نوشته شود.شود  شود و مسجد الاقصي در فلسطين سوزانده مي خدا هتك مي

ي اسلام و  آقاي صافي! چه كسي تو را مجبور به اين كار كرد؟ سپس در همين كتاب به مرد نمونه
ا قطب و محور چرخش  شمارد و او ر ي نظم عرب  مي او را اصل عرب و پايه شخصي كه علي

برد.  آقاي صافي! فكر  آسياب زندگي آنها معرفي مي كند (در باب شيعه و دروغ مي آيد)، هجوم مي
 مي كني كه با اين كلمات مي تواني مسلمانان را فريب دهي؟ گمان تو زهي بيهوده و باطل است.
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 حضرت، جواب كفار را با امري از جانب پروردگار دادند كه:

﴿  5 4 3 2 1 0 / . - ,  + * ) ( ' & % $ # " !
 ]6 تا 1الكافرون: [ ﴾6 7  8 9 : ; > = < ? @ 

پرستيد و نه شما پرستنده ي چيزي هستيد  پرستيم آنچه را كه شما مي اي كفار، نمي« 
پرستيد و دين شما براي شما  پرستم و نه من پرستنده ي آنچه هستم كه شما مي كه من مي

 :. در جاي ديگري مي فرمايد»و دين من براي من

﴿ U  T S R Q PV [ Z Y X W\  c b a ` _ ^ ]﴾ ] :يوسف
108[ 

كنيم خدا را به  اين راه من است. من و پيروانم با آگاهي به سوي خدا دعوت مي«
 . همچنين مي گويد: »ستايم و من از مشركان نيستم پاكي مي

 ]139البقرة: [ ﴾~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  ﴿

كردارهاي ما براي ما و به ما مربوط است و كردارهاي شما به شما مربوط است و ما «
 و گفت: .»براي او خالص هستيم

﴿  3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !

45 : 9 8 7 6;  B A @ ? > = <﴾ ] :22 تا 19فاطر[ 

كور و بينا يكسان نيستند، تاريكي و نور، سايه و گرماي داغ يكسان نيست و زندگان «
تواني به كساني  شنواند و تو نمي و مردگان يكسان نيستند. خدا به هر كسي كه بخواهد مي

 .»در گورهايند، بشنوانيكه 
آري، وحدت ممكن است، اگر بخواهند و اتحاد ممكن است، اگر بجويند. وحـدت و   

پـذير اسـت. خداونـد     زدن به كتاب و سنت امكان اتحاد با رجوع به كتاب و سنت و چنگ
 :فرمايند مي
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﴿ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ÇÑ  Ü   Û Ú Ù Ø  × Ö Õ Ô Ó Ò

ß Þ Ýà  å﴾ ] :59النساء[ 
ايد، ازخدا و پيامبر و صاحب امر خود پيروي كنيد. اگـر در   كساني كه ايمان آوردهاي «

. »داريد  چيزي نزاع كرديد به خدا و پيامبر رجوعش دهيد اگر به خدا و روز آخرت ايمان
ي وحدت و اتحـاد،   آري، اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد، به سوي اين كلمه، كلمه

بياييـد. آري، بياييـد اختلافـات را كنـار      صپيامبرش حضرت محمـد ي خدا و  و فرموده
بگذاريم و به نزاع پايان دهيم. اي گروه شيعه! بيدار شويد تا بـه سـوي وحـدت بشـتابيم.     
ناسزاگويي به اصحاب پيامبر، بهترين آفريدگان خدا، را ترك كنيد. كساني كه خداونـد در  

 ست:ي بهشت داده و فرموده ا كتابش به آنان مژده

﴿  / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 ]100 التوبة:[ ﴾8 9 : ;  07 1 2 3  4 5 6

انـد   پيشگامان نخست از مهاجران و انصار و آنان كه به خـوبي از آنهـا پيـروي كـرده    «
خداوند از آنان راضي شد و آنها هم از او با گرفتن پاداش مناسـب راضـي گشـتند. بـراي     

ند هسـت   جويبارها جاري است و در آنجا جاودانه ، در زير آن هايي آماده كرده كه ايشان باغ
 در جاي ديگري مي فرمايد: ».همين است ،و پيروزي عظيم

﴿  g f e d c b a ` _﴾ ] :18الفتح[ 
درخـت پيمـان   آن كه با تـو زيـر    آن گاهداران خشنود شد  به راستي خداوند از ايمان«

 ».بستند مي
: 5F1»رآني من رأى أو رآني مسلماً النار تمس لا« آورد، فرمـود: پيامبر كه وحي را بر زبان مي 

(البتـه از  » سوزاند اند، نمي اند كه مرا ديده اند يا كساني را ديده آتش، كساني را كه مرا ديده«
 تتخـذوهم  لا أصـحابي،  في االله االله« همچنين فرمـود:  گروه مسلمانان نه كافران و مشركان).

 آذاني، فقد آذاهم ومن أبغضهم، فببغضي أبغضهم ومن أحبهم، فبحبي أحبهم فمن بعدي، من غرضاً

                                           
 روايت از ترمذي و آن را حسن دانسته است. -1
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به خاطر خدا، پس از مـن يـارانم   : «6F1»يأخذه أن فيوشك االله آذى ومن االله، آذى فقد آذاني ومن
ي خود قرار ندهيد. كسي كه دوستشان داشت بـه سـبب    را آماج حملات ناروا و مغرضانه

اي ناروا نسبت بـه آنـان روا داشـته     هر كس كينهدارم و  داشتن ايشان، دوستش مي  دوست
دهم و هر كس اذيتشان كند همانا مرا اذيت كـرده   باشد با بغضم او را مورد خشم قرار مي

و هر كس مرا اذيت كند، خدا را اذيت كرده است و هر كس خدا را اذيت كند، هر لحظـه  
 ».ممكن است مورد مؤاخذه و رسوايي قرار گيرد

اتحاد ممكن است، اما با اعتراف به اين كه در كلام خدا هيچ باطلي راه  بايد بدانيم كه 
نيافته و به صورت تدريجي از جانب خداوند حكيم ستوده، فرو فرستاده شده است و هـر  

كننده و خارج از اسلام است. پس  كس قائل به تحريف و تغيير در آن باشد گمراه و گمراه
 بياييد متفق و متحد شويم.

يمان ببنديم كه دروغ و تقيه را به طور كلي تـرك كنـيم، و بـه سـمت وحـدت      بياييد پ
برويم. بياييد عهد ببنديم كه دروغ گناهي است هلاك كننده و انسان را داخـل دوزخ مـي   

 گرداند.
 الكـذب  وإن الجنـة،  إلى يهدي البر وإن ،بر الصدق إن« فرمودنـد:  صهمچنان كه پيامبر

هـا را بـه بهشـت     راستگويي نيكي اسـت و نيكـي آدم  « :7F2»النار إلى دي الفجور نوإ فجور،
 .»كند كند و دروغ، فسق و فجور است و فجور، آدمي را به جهنم هدايت مي هدايت مي

ي يهـودي و مجوسـي كـه گويـا      پرستانه ي شما از اين اعتقادات بت وحدت بدون توبه
دهنـد و كسـي از    ميرند و هر چه بخواهند انجام مي دانند كي مي دانند و مي امامان غيب مي

پـذير   ها حق بازپرسي دارند و از جنس بشـر نيسـتند، امكـان    آنها حق بازپرسي ندارد و آن
 اما با ترك مكر و دسيسه عليه مسلمانان.   نيست. پس اتحاد ممكن است

                                           
 روايت از ترمذي. -1
 مسلم آن را روايت كرده است. -2
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بغداد را ببينيد كه آغشته به خون است، با جنايت ابن العلقمي. كعبـه را ببينيـد كـه بـا     
اي از شما زخمي است. پاكستان شـرقي را بنگريـد كـه بـه دسـت هنـدوها،        جنايت طائفه

 گشت.» خان يحيي«شيعه به نام » قزلباشِ«قرباني يكي از فرزندان 
يخ اسلام را كه ورق بزنيد، مي بينيد سرشار از گناهان تاريخي شما است. هر وقـت  تار

اي براي مسلمانان پيش آمـده اسـت، شـما آنـان را سـرافكنده كـرده و        و هر جا كه حادثه
ايد. بياييد تعاون داشته باشيم و متفق و متحد شـويم   ي ذلت مسلمانان را فراهم كرده زمينه

 حسـن عسـكري  الله همچنان سرافراز و سربلند بـاقي بمانـد. امـام    ي لا اله الا ا تا كلمه
ظهور كند و غم هاي ما را برطرف كند و گره از مشكلات ما بگشايد. ما  فرزندي ندارد تا

مصـيبت و مكـر    –در صورت چنگ زدن به كتـاب خـدا و سـنت     –توانيم  هستيم كه مي
 ه داده است كه:دشمنانمان را از بين ببريم. چنان كه خداوند به ما وعد

 ]51غافر: [ ﴾5 6 7 8 9 : ; > = < ? @  ﴿
اند، در دنيا و روزي كـه گواهـان قيـام     گان خود و كساني را كه ايمان آورده ما فرستاد«

 .»دهيم كنند، ياري مي مي

 ]47الروم: [ ﴾} | { ~ ے ¡  ﴿ فرمايد: در جاي ديگري مي
 .»فرض استو همواره پيروز كردن و ياري كردن مؤمنان بر ما «

 ]139آل عمران: [ ﴾ے ¡ ¢ £ ¤ ¥  ﴿ فرمايد: همچنين مي

 .»و شما بالاتريد اگر مؤمن باشيد«
به راستي، پيروزي هـاي بسـيار در زمـان ابـوبكر صـديق، و فـاروق اعظـم و عثمـان         

ي آنـان راضـي    النورين ديده ايد كه از آسـمان فـرود آمـده اسـت ـ خداونـد از همـه        ذي
هاي پيـروزي را   سرانجام كفر را در مركز خود شكست دادند و پرچموخشنود باد! ـ آنان  

كردند، امـا همـين كـه     در افقي به اهتزاز درآوردند كه پيشينيان هرگز تصورش را هم نمي
به دنيـا   س يهود نهال خود را كاشت و فرزند نامشروع خود را در زمان اميرالمؤمنين علي

اسلامي متشنج و اوضاع به كلي برعكس شـد و  آورد، بلافاصله امور مسلمانان در ممالك 
اي «و با حالـت تأسـف گفـت:    » به كشتن اهل قبله مبتلا گشتم«ناچار شد بگويد:  سعلي
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كنم. در حقيقت، تقوا بهترين چيزي است كـه   بندگان خدا، من تقوا را به شما سفارش مي
سـت و در واقـع،   كنند و بهترين پاداش، نزد خدا بندگان خدا آن را به يكديگر سفارش مي

 .8F1»ي جنگ ميان شما و اهل قبله باز شد دروازه
به راستي من شما را شب و روز و آشكار و پنهان براي جنگ بـا ايـن دسـته    «و گفت: 

دعوت كردم. به شما گفتم به جنگ آنها برويد و با آنها جنگ كنيد قبل از اين كه آنهـا بـه   
در قلـب خانـه اش مـورد حملـه و      جنگ شما بيايند. قسم به خدا، هر ملت و قـومي كـه  

هجوم قرار گيرد، شكست و ذلت و خواري او حتمي است. مبارزه را تـرك كرديـد و بـه    
يكديگر حواله كرديد تا به شما هجوم آوردند و مواضع مهـم جنگـي را از شـما گرفتنـد.     
سپس، صحيح و سلامت نجات يافتند و يكي از آنها هم زخمي نشد وخوني از او ريختـه  

شود؛ بلكه  پس اگر مسلماني پس از اين خواري از شدت تأسف بميرد، سرزنش نمينشد. 
انگيـز   ي مرگ هم هست. عجيب است عجيب. قسم به خدا، بسيار غـم  به نظر من، شايسته

ي مقابل، با آنكه باطل هسـتند، متّحدنـد و شـما، بـا آنكـه برحـق        است كه مي بيني دسته
ي شـما   ن از شدت اجتماع اين قوم بر باطل و تفرقـه هستيد، متفرّقيد. به عبارت ديگر،انسا

كننده است كه خود را آماج  شود. براي شما زشت و نگران در راه حق، ناراحت و متأثر مي
كنيـد. بـه شـما     شود، اما شما حمله نمـي  تيرهاي اين قوم قرار مي دهيد. به شما حمله مي

 بريد. آورند، اما شما به آنها هجوم نمي هجوم مي
وم مطيع خداوند نيستند و شما راضي هستيد. هرگاه به شما در فصل گرما دستور اين ق

اسـت و همـه چيـز از شـدت     » حمارة القيظ«رفتن به جنگ دادم،گفتيد: اين روزها مقطع 
گرما، داغ و سرخ شده است. به ما مهلت بده تا اندكي گرمـا بگـذرد و وقتـي كـه فرمـان      

است و همه چيـز دارد از  » صبارة القر«اين روزها جنگ را در زمستان صادر كردم، گفتيد: 
ها به خاطر فـرار   ي اين بهانه تركد. به ما مهلت بده تا سرما تمام شود. همه شدت سرما مي

كنيد، به خدا قسـم از شمشـير و    از سرما و گرما است. وقتي شما از سرما و گرما فرار مي
 ».  جنگ بيشتر مي گريزيد

                                           
 .ي علي ، خطبه248البلاغه، ص  نهج -1
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ر كرديـد و غـم و    خدا مرگتان د«همچنين گفت:  هد!. سينه ام را از خشم و حسرت پـ
همتي خراب كرديـد، تـا    اندوه را جرعه جرعه به من نوشانديد. رأي ام را با نافرماني و بي

طالب مرد شـجاعي اسـت، امـا از تكنيـك جنـگ       حدي كه قريش مي گويد: علي ابن ابي
ي هسـت كـه بيشـتر از مـن     اطلاع است. خدا پدرشان را بيامرزد! آيا در ميان آنها فـرد  بي

ي جنگي داشته باشد؟ يا در جنگيـدن بـا تجربـه تـر از مـن باشـد؟ مـن پـيش از          ممارسه
ام، امـا علـت    سالگي جنگيدن را آغاز كردم و اكنون، به شصت سالگي نزديك شـده  بيست

شوم اين است كه: كسي كه از او اطاعـت نشـود رأي و تـوان     اين كه در جنگها موفق نمي
 .9F1»هم ندارد

ي راشد نزد ما و نخسـتين امـام معصـوم نـزد      طالب، چهارمين خليفه اين علي، پسر ابو
كند. مـا ايـن شـكايت را از     شماست كه از شما، از روزي كه به وجود آمديد، شكايت مي

ايـن كتـاب را    .پنداريـد  ترين كتاب مي ترين و درست ايم كه شما آن را راست كتابي گرفته
آوري كـرده اسـت. پـس اي     جمـع ه مقبول شماست، كشريف رضي ي چون شخص بزرگ

 مي خواهيد؟  چه دليل ديگري سخنانقوم! بعد از اين 
تدوين اين كتاب تنها به اين خاطر بوده كه مبادا تصور شود كه اهـل سـنت در نـاداني    

دهنـد مولـود يهـود و دختـر آن زن مجوسـي، باورهـا و        به حدي رسيده اند كه اجازه مي
 بازي بگيرد.احساساتشان را به 

ما، در اين كتاب اثبات كرده ايم كه اين، بازي شيعه است و بلايي است كه بـر اسـلام    
ي آنها، ياران پيامبر خدا و حـاملان ديـن و    نازل شده است، و با مسلمانان و در رأس همه

ي قرآن بيـان كـرده ام؛    پيروان آنان كينه و دشمني دارد. در اين كتاب باورهايشان را درباره
بشر بـا  ء آن را براي ابنا صقرآني كه اساس اسلام و هدف اصلي رسالتي است كه محمد

به لطف خدا كسـي پـيش از مـن بـه ايـن كـار        بياني واضح، مستند و مفصل آورده است.
 نپرداخته است. 

                                           
 .71-70-69البلاغه، ص  نهج -1
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جمعي شيعه است و دروغ  شعار دسته» تقيه«ايم، دروغ به اسم  همچنان كه توضيح داده
ترين وسائل تقرب  از بزرگ» تقيه«آيد. به نظر آنها  كارها به شمار مي ي پاك ترين از جمله

ي اين سه موضـوع   هاي فراواني به عنوان زير مجموعه به خداوند است. مباحث و موضوع
 صي خدا و رسول خدا و ياران و همسران پيـامبر  آمده است، از جمله: اعتقادشان درباره

ي آنهـا و   ي امامانشـان، نظـر امامـان دربـاره     دربارهكه مادران مؤمنان هستند و اعتقادتشان 
گذاري شده است و نيز، علـل اخـتلاف    هاي اين مذهب و اصولي كه تشيع بر آنها پايه پايه

بردن بـه   آنان و اهل سنت. در اين كتاب اطلاعات كافي براي شناختن شيعه و همچنين پي
لوحان شيعه كه  تي براي سادهعمق و كنه باورهايشان، گنجانده شده است. اين اطلاعات ح

روشـنايي   –اگـر خواهـان حـق باشـند      – انـد  به حب اهل بيت و ولايت آنان فريفته شده
خبرند؛ چون بزرگان و سران شان بـه   بخش است؛ زيرا بيشتر آنان از حقيقت دين خود بي

 گويند: جعفر صادق بـه يكـي از شـيعيان    اند، چنان كه به دروغ مي كتمان مذهب امر كرده 
اي سليمان، شما بر آييني هستيد كه هـر كـس آن را كتمـان كند،خـدا بـه او      «خود گفت: 

 .10F1»كند دهد و هر كس آن را آشكار كند، خداوند ذليلش مي عزت مي
هـاي خـود شـيعيان مـي      روش ما، در اين كتاب اين است كه مطالب را تنهـا از كتـاب  

آن. پـس هرگـاه كتـابي را ذكـر     آوريم، آن هم با ذكر نام كتاب و جلد و صـفحه و چـاپ   
11Fهاي معتبر و موثق و مشهور اهل تشيع، خواهد بود كرديم، از كتاب

2. 

                                           
 كليني، الكافي في الأصول. در باب شيعه و دروغ، اين موضوع به طور مفصل بيان خواهد شد. -1

و تو ... و  تو..و.!  »بيالرد علی الخط ب فييالسهم المص«ي كتاب  تو آقاي صافي! و تو آقاي نويسنده -2
توانيد از او عيب و ايراد بگيريد، ميان اهل سنت  گول نخوريد كه خطيب به رحمت خدا پيوسته و مي

اش نوشته است، دفاع كند اما متأسفانه اين كتاب ها دير به  كسي هست تا از حقي كه خطيب درباره
رفتيم و گرنه دين خود را به  هامبرالعتيق و شهر پي دستمان رسيد و آن زماني بود كه به زيارت بيت

 كرديم. موقع اداء مي
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قصد داريم اين كتاب را در دو جلد بنويسيم تا تمام موضوعات و مباحـث مهـم را در   
كـنم و بـه سـوي او     بربگيرد. توفيق تنها از جانب خداوند است و تنهـا بـر او توكـل مـي    

 گردم. بازمي
 الهي ظهيراحسان 

 . ه 1393الثاني  ربيع 18م. 1973مي  22





 

 

 شيعه و سنت: فصل اول

و از اولين روزي كه تاريخ جديد،  صاز همان اوايل ظهور خورشيد رسالت محمدي
شـدت آزار  تاريخ تابناك اسلام ورق خورد، دل هاي كفار و چشم و گـوش مشـركان بـه    

العرب و در كشـورهاي عربـي مجـاور آن و مجـوس در      ديد، به خصوص يهود در جزيرة
عليه اسلام و مسلمانان، شروع كردند  ي هند به مكر و دسيسه  قاره ايران و هندوها در شبه 

اين نور شوند و اين دعوت نـوراني را خـاموش كننـد، امـا      گسترشبا اين هدف كه مانع 
 فرمايد: بود كه نورش را كامل كند. چنان كه در قرآن كريم ميخداوند اراده كرده 

﴿  _ ^ ]  \ [ Z Y X W V U T﴾ ] :8الصف[ 
خواهـد   خواهند نور خدا را با دهان هايشان خاموش كنند و خداوند جز اين نمـي  مي«

درپي كه از  هاي پي رغم شكست علي ».كه نورش را كامل كند، اگرچه كفار ناراحت شوند
اي كه از اسلام داشتند، از بين نرفت و مرتب در حال دسيسـه   اسلام خوردند، عقده و كينه

 و نيرنگ و چاره انديشي جهت از بين بردن اسلام و مسلمانان بودند.
اولين كساني كه پس از طلوع فجر اسلام دسيسـه و نيرنـگ بـه كـار بردنـد، فرزنـدان       

يهود بودند. آنان در شريعت اسلامي به اسم اسلام، دسيسه و نيرنگ به كار بردنـد  توز  كينه
خبـر از عقايـد اسـلام و     تا شكار فرزندان اسلام آسان شود؛ يعنـي، شـكار مسـلمانان بـي    

گـران منـافقِ متظـاهر بـه اسـلام و كتمـان        باورهاي صحيح و خالص. در رأس اين حيلـه 
، عبداالله بن سباء، يهودي كثيـف، وجـود داشـت. وي    كنندگان كفر و سركشانِ عليه اسلام 

خواست كه با اسلام مخالفت كند و راه را بر آن ببندد. اين مخالفت در شـرايطي بـود كـه    
ي اسلام شده بود و  وارد حوزه صالعرب در زمان حيات مبارك پيامبر اسلام تمام جزيرة 

سـرزمين روم و از طـرف   اسلام در اطراف و اكناف زمين منتشر شده بـود و از يـك سـو    
ي آفريقـا تـا دورتـرين     ديگر سلطنت ايران را درنورديده بود و فتوحات از دورترين نقطه
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هـاي   هـاي اسـلام در سـواحل و دروازه    ي آسيا ادامه داشت و نزديك بود كـه پـرچم   نقطه
 ي خدا كه: اروپا به اهتزاز درآيد و فرموده

﴿ J I H G F E D C B A @ ? > = <
O  N M L K U T S R Q P﴾ 55لنور: [ا[ 

انـد وعـده    انجـام داده  يسـته شا يآورده و كارهـا  يمـان از شما كه ا يخداوند به كسان«
آنهـا   يشـينيان خواهد كرد، همان گونه كه به پ ينزم يكه قطعا آنان را حكمران رو دهد يم

 دار يشـه پابرجا و ر يده،آنان پسند يرا كه برا يينيو آ ينو د يد؛را بخش ينزم يخلافت رو
 .»كند يو آرامش مبدل م يتخواهد ساخت؛ و ترسشان را به امن

پيروزي و شكست در اين كار بـه كمـي و   «گفت:  مي محقق شود. علي بن ابوطالب
زيادي افراد نيست؛ زيرا اين دين، دين خداسـت كـه خـودش آن را پيـروز كـرده و ايـن       

است و مي بينيم كه خورشـيد  لشكر، لشكر خداست كه خودش آن را آماده و ياري كرده 
ي خـود را قطعـي خواهـد كـرد و      اسلام در نقاط دور دست طلوع كرده و خداوند وعـده 

وقتي كه خدا صـداقت  «گويد:  او مي 12F1»كند دهد و حق را آشكار مي لشكر خود را ياري مي
ما را ديد، براي دشمنان سرنگوني و بر ما كمك و پيروزي نازل كـرد، تـا ايـن كـه اسـلام      

ابن سباء با نفاق و تظاهر به اسلام، قصد نفـوذ و   13F2»قر شد و جاي پايش را محكم كردمست
كارشكني در دين اسلام را داشت؛ زيـرا او و سـركردگانش مـي دانسـتند كـه جنگيـدن و       

نضير و  قريظه و بني رودررو شدن با اسلام ممكن نيست، و اين مسأله را پيشينيان آنها؛ بني
بودند و جز ضرر و زيان و ذلت و سـرافكندگي چيـزي عايدشـان     قينقاع، تجربه كرده بني

اي كشـيد و بـه دنبـال آن، او و دوسـتانش بـه       نشده بود. او با كمك يهوديان صنعاء نقشه
و يـاري كـه    صالنبي و پايتخت خلافت، در عصري كه داماد پيامبر مدينه رفتند. در مدينة

كرد، يهوديان به  ، حكومت ميابن عفانعثمان » النورين ذي«ي خشنودي پيامبر بود؛  مايه

                                           
به عمر فاروق  س. سخن علي 203م.، ص 1967  . ه 1387البلاغه، بيروت، دارالكتاب اللبناني،  نهج -1

 مشورت كرد. سها با علي  اش براي جنگ با فارس راجع به حضور شخصي سوقتي كه عمر 

 .92البلاغه، ص  نهج -2
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كــردن خارهايشــان شــروع كردنــد و خودشــان در انتظــار   هــا و گســترده كــردن دام پهــن
آنان علي را سپر خود قـرار داده، از او  هاي مناسب نشستند.  هاي هموار و موقعيت فرصت

كردنـد، در   كردند و به حب و دوستي او تظاهر مـي  پراكني مي پشتيباني و به اسم او شايعه
پاشـيدند   هاي مسلمانان، آفت فتنه و فساد مي از آنها بيزار بود. آنان در دل سحالي كه علي

كردند. حضرت عثمان خود ثروتمندي بـود   ي رسول خدا تحريك مي و آنان را عليه خليفه
كه با ثروتش چنان به اسلام و مسلمانان كمـك كـرد كـه كسـي در ايـن كـار بـه پـاي او         

 س ي عثمـان  كـرد، دربـاره   را مجهـز مـي  » العسرة «هنگامي كه لشكر  صپيامبررسيد.  نمي
به حضرت  صپيامبر 14F1»رسد آنچه بعد از امروز انجام دهد به عثمان آسيبي نمي«فرمودند: 

 ي بهشت داده بودند.حتي به او خبر خلافت و شهادت دادند.   عثمان بارها مژده
ن رواج دادند كه از اساس با عقايد اسـلام  اين گروه به ترويج عقايدي در ميان مسلمانا

 هماهنگ نبود.   صمنافات داشت و در هيچ اصل و فرعي با دين حضرت محمد
رســاندن بــه اســلام،  از آن روز بــه بعــد گروهــي در ميــان مســلمانان بــه هــدف زيــان

تراشي عليه اسلام و انتقـام از آن ايجـاد شـد.     هاي اسلامي و مشكل كردن در آموزه دسيسه
ناميدند، اما هيچ رابطه و پيوندي با علي نداشته و علـي خـود    ي علي مي خود را شيعه آنان

ترين شيوه در حيات خود شكنجه كرد و فرزندانش  را از آنها تبرئه كرد و آنها را به سخت
پس از او آنها را مورد خشم و كينه قرار دادند و آنها را از خود راندند. اما دريغا كـه ايـن   

ور زمان از مسلمانان پنهان شد و سرانجام يهود موفق شد. البته پس از آنكـه  حقيقت به مر
مجوس از يك طرف و هندو از طرف ديگر با يهود همدست شـدند، يهـود در مقاصـد و    

 اهداف پست خود موفق شد.

                                           
 ترمذي آن را روايت كرده اند.احمد و  -1
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از رسالتي كـه ايشـان،    صاين اهداف عبارت بودند از: دوركردن امت حضرت محمد
وجل آورده است. و نشر عقائد و افكار يهود و مجوس در بين  آن را از جانب خداوند عزّ

15Fمسلمانان به اسم عقائد اسلامي

1. 
 16F2»الكشـي «انـد؛ از جملـه    نويسان شيعه به اين واقعيـت اعتـراف كـرده    بزرگان و تاريخ

اند: نسبت به اخبار و رجـال، مـورد اعتمـاد و     اش گفته شناس بزرگ شيعه، كه درباره رجال
موثق است و فردي آگاه است و علم بسيار دارد، عقايدش زيبا و مـذهبش راسـت اسـت.    

ترين تأليفات در علم رجال، چهار كتاب  اند: مهم ي كتابش در شرح حال ها گفته باز درباره
ترين  ي توان تكيه كرد و آن چهار كتاب اصول است. در اين باب مهماست وتنها بر آنها م

» رجـال كشـي  «مي باشد كه به  »ين عن الأئمة الصادقينمعرفة الناقل«ترين آنها كتاب  و قديمي
17Fمشهور است

3. 
گويد: بعضي از اهل علم اظهار داشته اند كه: عبداالله ابن سـباء،   كشي در اين كتاب مي 

ان شد و از علـي پشـتيباني كـرد و او را دوسـت داشـت و او در      يهودي بود. سپس مسلم
ي  كـرد. در دوره  بودنش درباره ي يوشع بـن نـون، وصـي موسـي، غلـو مـي       زمان يهودي 

ي حضرت علي همـان غلوهـا را    درباره صشدنش هم پس از وفات پيامبر خدا مسلمان 
برائـت از   كـرد، را مطـرح   سبـودن امامـت علـي    فرضگفت. او نخستين كسي بود كه  مي

اين جاسـت  دشمنان علي را اظهار كرد، با مخالفان علي درگير شد و آنها را تكفير كرد. از 
18Fگويند: اصل تشيع و رفض از يهود گرفته شده است كه مخالفان شيعه مي

4. 

                                           
به همين دليل شيعه به قرآن اعتقادي ندارد و معتقد است كه تحريف شده است.همان طور كه بعداً  - 1

 .به طور مفصل بيان مي شود

 ابوعمرو محمد ابن عمر بن عبدالعزيز كشي از عالمان قرن چهارم شيعه. - 2

 مراجعه كنيد.» الرجال«  به مقدمه - 3
 .101رجال، كربلا، مؤسسة الأعلي، ص كشي، - 4
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نقـل   19F1»تنقيح المقال«مامقاني امام جرح و تعديل، شبيه اين سخن را از كشي در كتابش 
 كرده است.  

گويـد: حسـن بـن     اش مي كسي كه رجال شناس مشهور شيعه، نجاشي درباره 20F2ينوبخت
موسي ابومحمد نوبختي متكلم، در روزگارش قبل و بعد از سال سيصد هجري بـر امثـال   

21Fخود غالب و چيره بود

3. 
ي امامي بود،  طوسي درباره اش گفته است: ابومحمد، متكلم و فيلسوف است، او شيعه

22Fرد اطمينان و اعتماد است، و او از علماي برجسته استي خوب داشت و مو عقيده

4. 
گويد: حسن بن موسي از بزرگان و علماي شيعه اسـت و   نوراالله تستري درباره اش مي
23Fي اماميه داشت ي شيعه متكلم و فيلسوف است و عقيده

5. 
مي گويد: عبداالله بن سبأ از كساني بـود كـه   » فرق الشيعه«اين آقاي نوبختي در كتابش 

شكارا به ابوبكر و عمر و عثمان و صحابه عيب و ايراد وارد مي كرد و به آنان ناسزا و بد آ
دسـتور   گفت كه علـي  كرد، و مي و بيراه مي گفت و از آنان اعلام برائت و بيزاري مي

اش از او  ي ايـن گفتـه   اين كار را به او داده اسـت. حضـرت علـي او را گرفـت و دربـاره     
24Fأ بدان اقرار كرد و حضرت علي دستور داد كه كشته شودپرسيد. عبداالله بن سب

مـردم بـه    .6

                                           
 .184، ص 2، تهران،ج»تنقيح المقال«مامقاني، -1

شرح حالش در  –شيعه نزد  –گان قرن سوم هجري  ابومحمد حسن بن موسي نوبختي از برجسته -2
 تمام كتاب هاي جرح و تعديل شيعه آمده و همه او را مورد اعتماد دانسته اند.

 .47هـ، ص 1317هند،نجاشي، فهرست،  -3
 .98م، ص 1835فهرست طوسي، هند،  -4
 ي كتاب. . به نقل از مقدمه177تستري، مجالس المؤمنين، ايران، ص  -5

به ويژه ياران  مي بيني اي آقاي صافي! كه محبت حضرت علي براي اصحاب حضرت محمد -6
خواست كسي را كه به  ميي او ابوبكر و عمر و عثمان ش چگونه بوده است؟ تا جايي كه  گانه سه

آنان ناسزا مي گويد به قتل برساند. آيا پس از اين كسي مي تواند بگويد ميان شيعه كساني هستند كه 
 كنند. آيا اين مانع نزديكي و وحدت بنا به اجتهاد و بدون هيچ مشكلي  به بعضي از اصحاب حمله مي
شما با كسي كه حضرت علي و  نيست؟ بله آقاي صافي! اين مانع نزديكي و وحدت است. آيا
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حضرت علي اعتراض كردند و گفتند: اي اميرمؤمنان، آيا كسي را مي كشي كه مردم را بـه  
سوي محبت شما، اهل بيت و به سوي دوستي شما و اعلام برائت و بيزاري از دشمنانتان 

ن زمان پايتخت ايران بود، رانـد. جمعـي   كند؟ حضرت علي او را به مدائن كه آ دعوت مي
اند كـه: عبـداالله ابـن سـبأ يهـودي بـود و        نقل كرده از اهل علم از ياران حضرت علي

پشتيباني كرد. آنچـه را كـه در دوران يهـودي بـودنش      مسلمان شد و از حضرت علي
ي حضـرت علـي هـم     گفـت، دربـاره   ي يوشع ابن نون پس از حضرت موسي مـي  درباره

را تـرويج كـرد و    بـودن امامـت حضـرت علـي     او اولين كسي بود كه فرض گفت. مي
آشكارا از دشمنانش برائت كرد و با مخالفانش درگير شد. از اين جهت است كه مخالفـان  

گويند: اساس شيعه و روافض از يهود سرچشمه گرفته است. هنگـامي كـه خبـر     شيعه مي
سـيد، بـه كسـي كـه خبـر وفـات       به عبداالله ابن سبأ در مـدائن ر  وفات حضرت علي

را پخش كرد گفت: دروغ مي گويي.اگر مغز حضـرت علـي را هـم در     حضرت علي
دانسـتم   گرفتي، باز هم مي آوردي و هفتاد نفر عادل را هم شاهد مي هفتاد كيسه براي ما مي

25Fميرد تا مالك زمين گردد كه نمرده و كشته نشده و نمي

1. 
مانند همين موضوع را نقل كـرده و  » وضه الشفاءر«يك مورخ شيعي در كتابش به نام  

نوشته كه: وقتي عبداالله بن سبأ متوجه شـد كـه مخالفـان حضـرت عثمـان در مصـر زيـاد        
هستند، به آنجا روي آورد و تظاهر به علم و تقوا كرد، تا اين كه مردم به دام او افتاده و او 

يج مذهب و مسلك خود كـرد؛ از  را باور كردند و پس از نفوذ در ميان آنان، شروع به ترو
ي پيـامبر كسـي جـز حضـرت      اي دارد و وصي و خليفه جمله: هر پيامبري وصي و خليفه

علي نيست كه به زينت علم و فتوي و كرم و شجاعت و امانـت و تقـوا آراسـته اسـت و     
گفت: به راستي كه اين امت به حضرت علي ظلم كرده و حقـش را كـه حـق خلافـت و     

                                                                                                             
كنيد؟ اي آقاي  فرزندانش را تكفير كند و به آنان بد و بيراه مي گويد، نزديكي و وحدت پيدا مي

صافي و كساني كه هم كيش وي هستيد! صادق باشيد، و اي بندگان خدا، عدالت داشته باشيد .شما 
 كنيد. را تكفير مي س معاويه

 .44-43م، ص 1959هـ .1379حيدريه، فرق الشيعة، نجف، نوبختي،  -1
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كرده و اكنون ياري و مساعدت حضرت علي و سرپيچي از اطاعـت  ولايت است، غصب 
و بيعت با حضرت عثمان بـر همـه واجـب اسـت. بسـياري از مـردم مصـر تحـت تـأثير          

26Fشوريدند سخنانش قرار گرفتند و عليه حضرت عثمان

1. 
هاي خود شيعيان است كه عليه خودشان گواهي مي دهند. از اين مطالـب،   اينها گواهي
 آيد كه به طور خلاصه عبارتند از: ست ميچند چيز به د

تشكيل گروهي يهود به نام اسلام، تحت رهبري ابن سبأ كه در ظاهر مسـلمان و   -اول
 كردند.   در باطن كافر بودند و ميان مسلمانان عقائد و آراي يهوديان كافر را تبليغ مي

د و مظلـوم،  راش ـي  عليه سومين خليفـه   ايجاد آشوب در بين مسلمانان و توطئه -دوم
كردن از او تا سرانجام هرج و مرج به وجـود   و نافرماني ،ذي النورين اميرمؤمنان عثمان

هاي بلندي كه درسـرزمين هـاي كفـر و مجـوس      آيد و فتوحات اسلام قطع شود و پرچم
ي شمشير مسلمانان چنان كند شود كـه ديگـر    يهود به اهتزاز درآمده بود، فرود آيد. و تيغه

ي ابـن سـبأ بـود كـه عمـلاً       ي خيانت و توطئه و ملحدان برق نزند. اين نتيجهبر سر كفار 
تحقق يافت و متأسفانه در ميان مسلمانان جنگ رخ داد و شمشيرهاي از غـلاف درآمـده،   

 در بين آنان شكاف ايجاد كرد.
ها هـزار تـن از بهتـرين مـردان قربـاني شـدند و        و ده  سدر اين ميان عثمان بن عفان 

ي ميان دو جماعت بزرگ از مسلمانان واقع شد و آثـار ايـن اخـتلاف تـا بـه      شكاف بزرگ
گذرد، همچنان باقي است و پرتو نور اسـلام پـس    امروز، كه بيشتر از سيزده قرن از آن مي

 ي از سرزمين ها فروكش كرد. ا از تابيدن بر پهنه
 »ره مبشـره عش«ايجاد كينه و خشم در دل مسلمانان عليه ابوبكر و عمر و ديگر  -سوم

ي بهشت به آنهـا داده بـود، و ديگـر حـاملان ايـن ديـن و وارثـان         مژده صكه پيامبر ش
شـدگان در   و مبلغان پيام و مروجان دعوت و مجاهـدان راه خـدا و سـتايش    صاكرم نبي

اي باقي نماند كه بـه   كلام خدا، تا اينكه سرانجام براي مسلمانان هيچ تاريخ و قوم و طايفه
كنند، و همچنين فاقد الگوي متعالي شدند كه به آنـان اقتـدا كننـد و بـه جـان      آنها افتخار 
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هاي امت افتادند تا در نهايت بافت ايمانشان گسسـته شـد و داخـل حـريم نبـوي،       بهترين
شـدند و از   ،صي پروردگار جهانيان حضرت محمدبن عبداالله سرور آفريدگان و فرستاده

كه خداوند آن را بر پيامبرش نازل كـرده و در   قرآن دور شده و در آن شك كردند؛ قرآني
 آن تمجيد و ستايش صحابه و اعلام رضايت از آنان و افتخار به آنان موجود است.  

تـا چنـان شـود كـه:      –ي معـدودي از آنـان    بجز عده –تكفير تمامي صحابه  -چهارم
كـه قـرآن را بـه     صاعتماد و تكيه بر هيچ كس ممكن نباشد؛ به گونه اي كه ياران پيامبر

اند و ايشان با قول و عمـل آن   همراه شرح و تفسير از رسول خدا شنيده و از او ياد گرفته
كردند، كافر و مرتد باشند، پس ديگر چه كسي قرآن را نقل و روايـت و تفسـير    را بيان مي

 خواهد كرد؟  
تيجـه اي  كدام دعوت و رسالت را در برابر بشر ادا كرده ، و چـه ن  صبه راستي پيامبر

 فرمايند:   از آن گرفته است؟ و كدام گروه به دين خدا گرويدند كه خداوند مي

﴿  Q P O N M L K J I H G F E D C B A
RS  W V U T﴾ ] :3 تا 1النصر [ 

در اين جاست كه قافله سوار رحمت در كاروان نـور و سـعادت و صـلح و امنيـت و     
هـدفي اسـت كـه يهوديـان منتظـر آن      شود. اين همـان   آسايش به سمت عالم، متوقف مي

بودند. از اينجاست كه اين افكار پديد مي آيد: عدم ايمان به قرآني كه در ميان مردم است 
نزد مهدي منتظر است كه از طريـق   صو اين نظر كه قرآن نازل شده بر محمد بن عبداالله

آن را تغييـر   صوحي آن را دريافت كرده است، زيرا به گمان آنان ياران خيانتكار پيـامبر 
 اند.(شرح اين مطلب بعداً به طور مفصل خواهد آمد).   داده و جابجا و كم و زياد كرده

وقتي رسالت و پيامي وجود ندارد، دعوت به سوي چه چيز خواهد بود؟ و اعمـال بـر   
 مبناي چه چيزي انجام شوند؟ 

معلوم ظهـور  اي نـا  اين جاست كه بايستي توقف كرد و انتظار كشيد تا قائمي در آينـده 
 كند!
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ي يهوديت ميان مسلمانان، كـه آن هـم تفكـر وصـايت و ولايـت       ترويج عقيده -پنجم
ي يهود است كه آن  اند، بلكه ساخته و پرداخته است كه قرآن و سنت صحيح آن را نياورده

اند و ميان مسلمانان به دروغ و فريب به  را از وصي بودن يوشع بن نون براي موسي گرفته
اند تا بتواننـد بـذر فسـاد را در     جانشيني حضرت علي براي پيامبر ترويج كرده نام وصي و

ور كنند و به ايـن ترتيـب،    ميان مسلمانان بپاشند و آتش جنگ و فتنه را در ميان آنان شعله
آنان براي تبديل جهاد در راه خدا عليه كفار و مشركان يهود و مجوس، به جنـگ    كوشش

گويـد: عبـداالله بـن     كشي توجه كنيد، مي  انجام شد. به عبارتداخلي مسلمانان با موفقيت 
را تـرويج كـرد و    بودن امامت حضـرت علـي   ي فرض  سبأ، اولين كسي بود كه عقيده

 برائت و بيزاري از دشمنانش را آشكار و اظهار كرد.  
 گويد: عبداالله بن سبأ، يهودي بود كه مسلمان شـد و از حضـرت علـي    نوبختي مي

ي  بـودنش دربـاره   حمايت و اظهار دوستي كرد. اين سخن را در دوران يهودي  پشتيباني و
پـس از   ي حضرت علـي  اش هم، درباره يوشع بن نون گفته بود و در دوران مسلماني

 تكرار كرد. وفات پيامبر
نشر افكار يهودي، از جمله: رجعت (بازگشت مردگان بـه دنيـا)، عـدم مـرگ،      -ششم

ي قـدرت خداسـت، علـم بـه      كارهايي كه تنها در حيطه  تصاحب كل زمين، قدرت انجام
و فراموشـي بـراي خداونـد متعـال و ديگـر      » بـداء «دانـد و اثبـات    چيزي كه تنها خدا مي

 خرافات و ترّهات.  
پرداخته است و حضرت علي و پاكان اهل بيتش از آنـان   اين سخنان را يهود ساخته و

شان را انكار كرده و آنان را سخت ملامـت و   ثابت كرد كه گفته هاي سبيزارند؛ زيرا علي
سرزنش كرده است. چنان كه پيش از اين از نوبختي ذكر شد. آنچـه را يحيـي بـن حمـزه     

كنـد.   ه، مطلب فوق را تأييد ميروايت كرد »مباحث الإمامه طوق الحمامه في« زيدي در كتاب
بر جمعي گذشتم كه از حضرت ابـوبكر و  «كند كه گفت:  وي از سويد بن غفله روايت مي

خبـر دادم و   گرفتند. به حضرت علـي  گفتند و از آنان خُرده مي حضرت عمر سخن مي
گفتم: اگر آنچه را كه اظهار مي كنند و بر زبان مي آورند، در دل تـو نسـبت بـه حضـرت     
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 كردنـد. حضـرت علـي    وبكر و حضرت عمر نبود، هرگز جرأت چنين كـاري را نمـي  اب
گفت: پناه بر خدا، خدا به ما رحم كند! پس برخاست و دستم را گرفت و به داخل مسجد 

ها بر ريشش سرازير شدند  برد و بالاي منبر رفت و ريش سفيدش را محكم گرفت. اشك
. سپس سخنراني كرد و گفـت: چيسـت حـال    كرد تا مردم جمع شدند و به ميدان نگاه مي

ي قريش و دو پدر بـراي   اقوامي كه نام دو برادر و دو وزير و دو يار پيامبر و دو سيد قبيله
گويند بيزارم. آنان بـا محبـت، وفـاداري و     برند. من از آنچه كه مي مسلمانان را به بدي مي

كردند و بـه   دند. امر و نهي ميجديت و عزم در امر خدا، با پيامبر رفاقت و او را ياري كر
خاطر خدا خشمگين مي شدند و مجرمان را مجازات مي كردند؛ زيـرا قاطعيـت آنـان در    

كه وفـات يافـت از هـر دوي آنـان راضـي بـود و        صكار خدا كاملاً ملموس بود. پيامبر
در ي زندگي شان از رأي و فرمان پيامبر  مسلمانان هم از آنان راضي بودند. در كار و شيوه

كردند. آنان بر همين حال از دنيا رفتنـد. خداونـد    حال حيات و پس از وفات، تجاوز نمي
آنان را مورد رحمت بيكران خويش قرار دهد! به خدا قسم، ايـن دو نفـر را جـز مؤمنـان     

آيـد.   كارِ نافرمان، از اين دو خوششـان نمـي   فاضل، كسي دوست ندارد و تنها بدبختان گنه
ي نزديكـي بـه خداسـت و بغـض و      وبكر و حضرت عمـر مايـه  داشتن حضرت اب دوست

ي آنان، دوري از خدا را به دنبال دارد. نفرين بر كسي كه جز زيبـايي و حسـن ظـن،     كينه
27Fي آنان در دل دارد چيز ديگري درباره

1. 
 البلاغه شيعه همين روايت نقل شده است.   در صحاح سته اهل سنت و در نهج

ي افكـار و   عشري همان دين و مذهبي اسـت كـه بـر پايـه    اما دين امامي و مذهب اثنا 
عقايد يهودي گناهكار، عبداالله بن سبأ صنعاني يمني مشهور به ابن السوداء، اسـتوار شـده   

كنند، اما اين تنها  است هر چند شيعيان انتساب خود را به يهود و دين ابن سوداء انكار مي
ئه از اين موضوع و خروجشان از اين گروه شان براي تبر انكار است و بس! زيرا تنها انكار

                                           
، ه1387ي شيخ محمود ألوسي، مصر،  به نقل از مختصر تحفه نوشته »طوق الحمامة فی مباحث الإمامة« -1
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سركش كافي نيست مگـر ايـن كـه مخالفـت و انكـار خـود را در برابـر آنچـه سـاخته و          
 ي يهود است و ميان مسلمانان پخش كرده اند،اثبات كنند. پرداخته

بينـيم كـه تشـيع همـان لقمـه اي را كـه يهـود         با نگاهي پژوهش گرانه و بصيرت مي 
جوند. اجازه دهيد كه اين موضوع را با دقـت بيشـتري بررسـي     ست، ميبرايشان انداخته ا

 كنيم.

 عبداالله ابن سبأ (تاريخ بنيانگذار مذهب شيعه) -اول

گفتيم عبداالله بن سبأ يك يهودي مسـلمان نمـاي منـافق بـود و از كشـي و نـوبختي و       
ن سبأ، نياز بـه  بودن اب هايي دال بر اين مطلب بيان شد. براي اثبات يهودي  ديگران، عبارت

ي بيشتر، بعضي از آنچـه را كـه كشـي از     اسناد بيشتري نيست، ولي براي اطلاعات و بهره
 كنيم. نقل كرده، ذكر مي –امام چهارم شيعيان  –العابدين علي بن حسين  زين

علي بن حسين گفت: خدا لعنت كند كسي را كه بر ما دروغ مي بندد. وقتي عبداالله بن 
ي بس عظيمي پرداخت كه حـق   آورم، بيزار مي شوم. به راستي او به فتنهسبأ را به ياد مي 

ي صـالح خـدا و بـرادر پيـامبر      آن را نداشت. خدا او را لعنت كند! به خدا قسم، علي بنده
28Fخدا بود. او تنها با فرمانبرداري از خدا و پيامبر خدا به اين حرمت دست يافت

1. 
گويـد: ابوعبـداالله    كنـد و مـي   سـبأ ذكـر مـي   باز هم كشي روايتي ديگر از عبـداالله بـن   

كـه    اي هستم كه همه راستگو هستند اما از دروغگويي ) گفت: من اهل خانواده/(جعفر
بندند راستگويي ما  هايي كه بر ما مي گاه در امان نبوديم و با دروغ بندد، هيچ بر ما دروغ مي

تگوترين انسـان بـود امـا    در گفتـار راس ـ  صي خـد  كنند. فرسـتاده  دار مي را نزد مردم لكه
مسيلمه به نام ايشان دروغ مي گفت و اميرمؤمنان نيـز، راسـتگوترين فـرد پـس از رسـول      

داد و براي تكذيب صداقت و  بود، كسي هم كه به حضرت علي دروغ نسبت مي صخدا

                                           
 .100كشي، رجال، ص  -1
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كرد و حتي بر خدا افتراء مي زد، كسي جز عبـداالله بـن    راستگويي حضرت علي تلاش مي
29Fسبأ نبود

1. 
ري در تاريخ خود آورده است كه: عبداالله بن سبأ هنگامي كه وارد شام شد، به ابوذر طب

گويد: مـال، مـال خداسـت.     تحريك كرد و گفت: معاويه مي رسيد و او را عليه معاويه
اين است كه مال را بـه غيـر از مـوارد مصـرف      همه چيز مال خداست. مقصود معاويه

سپس عبداالله بن سبأ نزد ابودرداء رفت. ابـودرداء بـه    مسلمانان، جمع آوري و ذخيره كند.
30Fپندارم او گفت: تو كي هستي؟به خدا قسم تو را يهودي مي

2. 

 تلاش ابن سبأ براي فتنه و فساد

نظر دارند كـه ابـن سـبأ آتـش فتنـه و فسـاد را        تمام مورخان شيعه و سني اتفاق -دوم
ي  ور كرد و بين شهرها و روستاها براي تحريك و اغراء عليـه اميرمؤمنـان و خليفـه    شعله

هاي يهودي بـود.   كرد. اين ملعون، با گروه رفت و آمد مي ،النورين مسلمانان؛ عثمان ذي
هـا رو بـه خـاموش شـدن      ور كردند و هر وقت زبانه را شعله آنها بودند كه آتش نافرماني

كرد. ابن سبأ از شهري به شـهر ديگـر و از روسـتايي     ور مي ها را شعله رفتند، دوباره آن مي
 به روستاي ديگر جهت فتنه انگيزي و آشوب ميان مسلمانان در جولان بود.

ا از مدينه به مصر و بصـره  نگاران، انتقال او ر شايان ذكر است كه طبري و ديگر تاريخ 
شدنش نزد حكيم ابن جميله و اخراج او از بصره و رفتنش را بـه فسـطاط ذكـر     و مهمان 

اهـالي آنجـا     پاشي افكار و دل ها و بـه دام انـداختن   كنند. هدف او از رفتن به آنجا سم مي
31Fبود

3. 
 تبـاهي و  نكنـد و ميـان آنـا    زاده اي است كه ميان مسلمانان آمد و رفت مي او يهودي 

آورد و وحدت و يكپارچگي مسـلمانان را از بـين مـي بـرد و جمـع       جدايي، به وجود مي

                                           
 .101همان، ص  -1
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كشاند و شـوكت آنـان را از هـم     به تفرق مي ي پيروي از علي مسلمانان را در پس پرده
 شد كه او و ياران يهودش، كشيده بودند. اي اجرا مي ها، طبق نقشه پاشيد. تمام اين فتنه مي

 صن پيامبرطعن در يارا

نوبختي اظهار داشته كه عبداالله بن سبأ اولين كسي بود كه به حضرت ابـوبكر و   -سوم
حضرت عمر و حضرت عثمان ناسزا مي گفت و از آن روز تاكنون شيعه بـه ايـن عقيـده    
تمسك جسته و بر آن متحد شده اند، تا جايي كه هر كس خلفاء و وزراء و سه يار پيـامبر  

 و از آنان عيب و ايراد نگيرد، شيعه نيست. را ناسزا نگويد خدا

 ابوبكر صديق

ي حضـرت   ي شـيعه را دربـاره   كشي، شخصيت بزرگ شيعه در جرح و تعديل، عقيده
كند. از حمزه پسر محمد طيار  او را صديق ناميدند، ذكر مي صكه پيامبر ابوبكرصديق

گفـت:   نام برديم، ابوعبدااللهكند كه گفت: نزد ابو عبداالله از محمد بن ابوبكر  روايت مي
 .رحمت و صلوات خدا بر او باد!

گفت: دسـتت را بـاز    ،گفت: روزي از روزها محمد پسر ابوبكر به اميرمؤمنان، علي
ام.  اي؟ جواب داد: بله، بيعـت كـرده   گفت: مگر بيعت نكرده كن تا با تو بيعت كنم. علي

دهم كه  ت: براي تو گواهي ميگف حضرت علي دستش را جلو برد و محمد پسر ابوبكر
در آتـش جهـنم    امامي واجب الاطاعه هستي و به راستي پدر من ؛يعني، ابوبكر صـديق 

 است.
بود، نـه از   -رحمهااالله-گفت: نجابت محمد پسر ابوبكر از مادرش اسماء ابوعبداالله

32Fپدرش ابوبكر

1. 
اعين از ابـوجعفر روايـت   اين روايت از جعفر بود، اما پدرش باقر؛ كشي از زراره پسر 

كند كه: محمد بن ابي بكر با حضرت علي براي اعلام برائت و بيـزاري از پـدر خـود،     مي
33Fبيعت كرد

1. 
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اي نجيبي از اهل  ام كه در هر خانواده روايت است كه شنيده از شعيب از ابوعبداالله
34Fاست.ترين نجيب از يك خانواده ي بد، محمد بن ابي بكر  آن خانواده هست و نجيب

2 
شـان از زبـان فرزنـدان حضـرت علـي و       ي يهود را بنگر كه چگونه سخنان دروغ كينه

هـاي خبيـث و آكنـده از     كند. اين سخنان از سينه جوشد و فوران مي محمد بن ابي بكر مي
 كفر پنهان، خبر مي دهد.

 عمر فاروق

فرمايـد:  ي ايشـان مـي    درباره صعمر فاروق، رادمرد و قهرماني است كه پيامبر اسلام
باهوش و زيرك نديده ام كه مانند او كارها را انجام دهد تـا مـردم    قهرماني مانند عمر«

گويـد: سـلمان    مـي  ي عمـر فـاروق   شيعه درباره 35F3»سيراب گردند و كاروان حركت كند
فارسي از دختر عمر خواستگاري كرد. عمر جواب رد داد اما بعد پشيمان شد. سـلمان بـه   

ت: تنها مي خواستم بدانم آيا حالت جاهليـت از قلـب تـو بيـرون     طرف او بازگشت و گف
36Fرفته، يا همان طور است كه قبلاً بود

4. 
روايت كرده كه گفت: صـهيب، انسـان بـدي     باز هم كشي از هشام پسر ابوعبداالله

37Fبود. او براي عمر گريه كرد

5. 
دوم، بـا  ي  از پسرش نقل است كه: محمد بن ابي بكر بـراي برائـت جسـتن از خليفـه    

38Fحضرت علي بيعت كرد

6. 
ي  گويد: عمـر در آسـتانه   بندد و مي مي ابن بابويه قمي شيعي، دروغي بر عمرفاروق

كنم: اول، اين كه من و ابوبكر خلافت را  مرگ گفت: از سه چيز به درگاه خداوند توبه مي

                                                                                                             
 .61همان، ص  -1
 ضمن شرح حال محمد بن ابي بكر. 61همان، ص  -2
 متفق عليه. -3
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بـر   از مردم غصب كرديم، دوم، اين كه بر مردم خلافت كـرديم و بعضـي از مسـلمانان را   
39Fبعضي ديگر برتري داديم

1. 
علي پسر ابراهيم قمي كه نزد شيعه در حديث، ثقه و قوي و مورد اعتماد بود و 

40Fي درستي داشت عقيده

﴿ ي:، در تفسير آيه2                

       ﴾ ]:را ناسزا مي گويد. س عمر فاروق ]27 الفرقان 

روز قيامت خداوند قـومي  «گويد:  نقل است كه مي ي ثمالي، از ابوجعفر از ابوحمزه 
ي كتان سفيد وجـود دارد. سـپس    گرداند كه بين دستانشان نوري مانند جامه را مبعوث مي

شود: ذراتت را پراكنده كـن. سـپس گفـت: اي ابـوحمزه، قسـم بـه خـدا،         به نور گفته مي
گرفتند  آمد آن را مي شناختند، ولي هرگاه چيزي از حرام برايشان پيش مي دانستند و مي مي

مطرح پذيرفتند و هرگاه چيزي از فضل و برتري اميرمؤمنان، حضرت علي پيش آنان  و مي
منظور ستمگر اول  »هيديعض الظالم علی يوم ي« كردند. ابوجعفر گفت: شد، آن را انكار مي مي

 ـاً وليتنی اتخذت مع الرسول عليا لي« يعني ابوبكر است. وي گويد: اي كـاش بـا پيـامبر،    « »اًي
منظـور   »لايتنی لم أتخذ فلاناً خليا لاي«و ». دادم حضرت علي را هم دوست صميمي قرار مـي 

41Fدادم عمر است؛ يعني: اي كاش عمر را دوست قرار نمي

3. 
 ي خدا: در معني اين فرموده

﴿G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 ﴾ لأنعام: [ا
112[ 

                                           
 . 81ابن بابويه قمي، الخصال، تهران، ص  -1
ي اهل  ترين تفسيري است كه پرده از روي آيات نازله درباره ي اين تفسير گفته اند: قديمي درباره -2

انسان ي تفاسير زيادي است. و در حقيقت تفسير دو تا  بيت، بر مي داشت. اين تفسير اصل و پايه
ي تفسير، ص  زيسته است. نگا: مقدمه صادق (جعفر و باقر) است. مؤلفش در زمان حسن عسكري مي
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كنند كه گفت: هيچ پيغمبري فرسـتاده نشـده مگـر ايـن كـه در       نقل مي از ابوعبداالله
وفـات آن پيـامبر مـردم را    كنند و پـس از   امتش دو شيطان وجود دارند كه او را اذيت مي

42Fبودنـد. » زريـق «و» جبتـر « ،صكنند. اما دو رفيق نوح ... امـا دو رفيـق محمـد    گمراه مي

1 

روايـت  «را اين گونه تفسير كـرده اسـت:   » زريق«و » جبتر« ،ملامقبول ملعون شيعي هندي
مصغر ازرق است و جبتر يعني روباه. مـراد از اولـي ابـوبكر اسـت، زيـرا      » زريق«شده كه 

وبكر چشم آبي بود و مراد از دومي هم عمر است كه كنايه از مكار بودنش اسـت. (پنـاه   اب
43Fبه خدا)

2. 
در شـرايط خاصـي قرارگرفـت و     صكند كه: پيامبر خدا باز هم قمي از جعفر نقل مي

نزد يكي از انصار رفت و فرمود: آيا غذايي داري؟ گفت: بله اي پيامبر خـدا. مـرد انصـار    
ذبح و آن را بريان كرد. هنگامي كه گوشت بريـان شـده    صاي پيامبريك بز دوساله را بر

گذاشت، آن حضرت آرزو كرد كه حضرت علي و حضرت فاطمه و  صرا خدمت پيامبر
بودنـد. دو منـافق آمدنـد و بعـداً هـم       هم پيش او  †حضرت حسن و حضرت حسين

سلنا من قبلـک مـن   (وما أر حضرت علي آمد. خداوند در اين باره، اين آيه را نازل كردند:

 )أمنيتـه  في الشـيطان  ألقى تمنى إذا إلا –ست افزوده ي اين ملعونها –رسول ولا نبی ولا محدث 

رزوي پيـامبر  كرد و به نحوي آ كرد، شيطان در آرزوي او القا و دخالت مي (هرگاه آرزو مي

 ـينسخ االله ما يف(كردند.  كرد.) يعني آن دو منافق چنين مي را آلوده مي ؛يعنـي،   طان)يلقی الش

44Fهنگامي كه حضرت علي پس از حضرت ابوبكر و حضرت عمر آمد

3. 

 ]13 المائدة:[ ﴾x w v u ﴿اين آقاي قمي دوباره در تفسير 
 گويد: منظور نقض پيمان اميرمؤمنان، حضرت علي است.  مي 

﴿ { z y| ¡ ے ~ } ﴾ ]:13 المائدة[ 
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منظور كسي است كه اميرمؤمنان را از جاي خود بردارد و در جـاي ديگـري بگـذارد.     

45Fامامت است (وجعلنا كلمة باقية)در آيه ي: » كلمه«اين دليلي است بر اين كه منظور از

1. 

 ﴾¾  µ ´ ³ ²¹ ¶ ¸ ±» ¬ ®  ¯ °﴿در تفسير آيه ي: 

 ]25النحل: [
هستند كه خلافت را از حضرت علـي  منظور كساني  ،»ملون آثامهميح«گويد:  قمي مي 

كنند و همين طور گناه كساني را كـه بـه دسـت     غصب كردند كه گناهان خود را حمل مي
قسم به خدا، «گويد:  اند. امام جعفرصادق مي آنها ناآگاهانه گمراه گشته و به آنها اقتدا كرده

حرامي كـه  هر خوني كه ريخته شده و هر عصايي كه به عصاي ديگري خورده و هر فرج 
غصب شده و هر كاري كه از روي ناآگاهي انجام شده، قطعاً گناه آن بـر گـردن هـر دوي    
آنهاست، بدون اين كه از گناه مجرمان اصلي كاسته شود. حضرت علي هم گفت: سـوگند  

كننـد و پـس از    اميه پس از من آنهـا را حمـل مـي    خورم كه بني خورم و باز سوگند مي مي
گذارند و بر ابوبكر است همان اندازه گنـاه كـه او    ي ديگري مي انهمدت كمي آنها را در خ

 .46F2»تا روز قيامت راه خطا را برايشان باز كرد
» كميت«جانم فدايت، «كند كه گفت: به ابوجعفر گفتم:  كشي از ورد بن زيد روايت مي

ي شيخين (حضـرت ابـوبكر و   آمده است. گفت بيارش. او داخل شد و از ابوجعفر درباره
حضرت عمر) پرسيد. ابوجعفر گفت: هر خوني كه ريخته شد و هر حكمـي كـه مخـالف    
حكم خدا صادر شد و هر حكمي كه مخالف رسول خدا و حضرت علـي اجـرا شـد، بـر     

 .47F3»گفت: االله اكبر، كافي است» كميت«گردن ابوبكر و عمر است. 
بـن زيـد!   ميـت در روايت ديگري از داود بن نعمان آمده كه باقر به كميت گفت: اي ك

هيچ خوني در اسلام ريخته نشد و هيچ مال حرامي اندوخته نشـد و هـيچ نكـاح حرامـي     
كنـد   ي ابوبكر و عمر است تا روزي كه قائم ما قيام مـي  نشد، مگر اين كه گناهش به عهده
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دهيم كه به ابوبكر و عمـر دشـنام    هاشم به بزرگ و كوچك خود دستور مي و ما گروه بني
 .48F1»از آن دو تبرئه كننددهند و خود را 

  ذي النورينعثمان 

اما آن سخاوتمند و باحيا، دامـاد پيـامبر، شـوهر دو دختـرش، عثمـان بـن عفـان، ذي        
اند،  ي او براساس آنچه يهوديان فرومايه برايشان ديكته كردهاعتقاد شيعه درباره ،النورين

همكاري حضرت علـي و   با صكند: پيامبر خدا چنين است: كشي از ابوعبداالله روايت مي
ساخت. در اين هنگام عثمان با يك حالت خاص دروني عبـور   حضرت عمار مسجدي مي

كرد. اميرمؤمنان، حضرت علي به حضرت عمار گفت: يك رجز بخوان كـه بـراي عثمـان    
 زننده باشد. عمار گفت:

 المساجدا يعمر من يستوی لا
 داًـمعان عانداً تراه من و

 وساجداً راكعاً فيها يظل
 حائداً يزال لا الغبار عن

بيـنم   كند، با كسي كه مي كند و در آن ركوع و سجده مي كسي كه مساجد را تعمير مي«
 ».  گيرد، مساوي نيست كه دشمن و معاند است و از گرد و غبار دوري مي

آمد و گفت: ما مسلمان نشـديم كـه خـود و     صحضرت عثمان پس از اين نزد پيامبر
فرمودند: آيا دوست داري چنين گفته شـود.   صدشنام قرار گيرد. پيامبرشخصيتمان مورد 

 ]17الحجرات: [ ﴾È Ç Æ ÅÉ  Ú﴿ و دو آيه نازل شدند:

سـپس پيـامبر بـه حضـرت علـي       »گذارند شدنشان بر تو منت مي  به خاطر مسلمان« 
49Fگفت: اين را درباره دوستت (عثمان) بنويس

2. 
دستور سـاختن مسـجد را    صگفت: وقتي پيامبرباز هم از ابوعبداالله روايت است كه 

داد جاها را براي آنان تقسيم كرد. پيش هر مردي يك مرد ديگر گذاشت. حضـرت عمـار   
را با حضرت علي قرار داد. وي افزود: وقتي مـا مشـغول كـار سـاختن بـوديم، عثمـان از       

                                           
 . 180كشي، رجال (شرح حال كميت بن زيد اسدي)، ص -1
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جـور كـرد و   اش بيرون آمد. و غبار هم بلند شده بود. عثمان پيراهن خود را جمع و  خانه
روي خود را برگرداند. در اين حال علي گفت: عمار، مـن هـر چـه گفـتم تـو هـم بگـو.        

 گفت: علي
 االمساجد يعمر من يستوي لا

 ساجدا و راكعا فيها يظل
 حائدا الطريق عن يرى كمن

كند و در آنها پيوسته سجده و ركوع مي كند با كسي كـه   كسي كه مساجد را آباد مي« 
 ».گيرد، مساوي نيست مياز راه كناره 
گويد: عمار هم جواب داد. عثمان ناراحت شد و نتوانسـت بـه علـي چيـزي      راوي مي

بگويد، اما به عمار گفت: برده و فرومايه. علي به عمار گفت: به خاطر چيـزي كـه عثمـان    
روي تا به او خبر دهي؟ عمـار پـيش    به تو گفت، ناراحت نيستي؟ چرا خدمت پيامبر نمي

فت و ماجرا را براي او بازگو كرد. عمار گفت: اي رسول خدا، عثمان گفـت:  ر صپيامبر
 صداند؟ گفت: علـي. پيـامبر   فرمودند: چه كسي اين را مي صامبرپي اي برده و فرومايه!

 همان را گفت كه عمـار گفـت. آن حضـرت    صعلي را صدا كرد و علي هم به پيامبر
برده و فرومايه! علي رفت و عثمان را پيـدا   فرمودند: برو و به عثمان هر كجا بود، بگو: اي

 .50F1»كرد و به او گفت: خودت برده و فرومايه هستي! سپس علي رفت

  ]106آل عمران: [  ﴾ § ¨ © ª »﴿: قمي در تفسير آيه ي

دروغ بسته شده است؛ پيامبري كه يارانش را بـه   صروايتي ذكر مي كند كه بر پيامبر 
خصوص سه يار باوفايش را بسـيار دوسـت داشـته اسـت. در ايـن روايـت گويـا پيـامبر         

شوند. يك پرچم  امت من روز قيامت با پنج پرچم بر من وارد مي«فرموده است:  صخدا
بيـت مـن    پرسم پس از من بـا كتـاب خـدا و اهـل     ي اين امت است. از آنها مي با گوساله

را مـورد  اهل بيـت تـو   گويند: كتاب خدا را تحريف كرديم و  چگونه برخورد كرديد؟ مي
گويم: تشنه و با روي سياه وارد آتـش جهـنم    دشمني و ظلم و كينه قرار داديم. من هم مي
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گويم با ثقلـين (قـرآن و    شود و من مي شويد. سپس پرچم فرعون اين امت بر من وارد مي
بـا آن   قـرآن را تحريـف و پـاره و   گويند:  چه كرديد؟ در جواب مي اهل بيت) پس از من
گـويم: بـا تشـنگي و     هم دشمني و جنگ كرديم. من هم مي اهل بيتمخالفت كرديم و با 

روي سياه داخل آتش جهنم شويد. سپس يك پرچم بـا سـامري ايـن امـت بـر مـن وارد       
نافرمـاني و   گويند: قرآن را يگويم: پس از من با ثقلين چه كرديد؟ آنها م شود و من مي مي

گـويم: بـا تشـنگي و روي سـياه      كرديم. من هم مي آن را ترك كرديم واهل بيت را ضايع
داخل آتش شويد. سپس پرچم سوراخ دار با اولين و آخرين نفر از خـوارج بـر مـن وارد    

 گويند: از كتـاب خـدا كـم    پرسم. مي ي كتاب خدا و عترت مي شود و از آنها هم درباره مي
كرديم و خود را از آن جدا ساختيم و با اهل بيت هم جنگيديم و آنان را كشتيم. مـن هـم   

گويم: با تشنگي و روي سياه داخل جهنم شويد. سپس پرچم امـام و پيشـواي متقيـان،     مي
(كساني كه بر اثر وضو دستان و پيشاني شـان  » غرالمحجلين«ي  سرور مسلمانان و سركرده
شود. به آنـان   ي پروردگار جهانيان بر من وارد مي شين فرستادهنوراني است)، وصي و جان

گويند: از قرآن  گويم: پس از من با قرآن و اهل بيت چگونه رفتار كرديد؟ در جواب مي مي
پيروي كرديم و اهل بيت را دوست داشتيم و از آنان پشـتيباني و يـاري شـان كـرديم، تـا      

م: سيراب و روسـفيد وارد بهشـت شـويد.    گوي مان در راهشان ريخته شد. من هم مي خون
 پس از اين رسول خدا اين آيه را تلاوت كرد:

﴿« ª © ¨ §¬  º  ¹ ¸ ¶ µ  ´ ³ ² ± ° ¯ ®
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 گردد، يم ياهس يهائ و چهره يد،سف يهائ خواهد بود كه چهره ي) روزيمآن عذاب عظ(«
و (اخـوت و   يمـان، بعد از ا يا:) آشود يشده، (به آنها گفته م ياهس يشاناما آنها كه صورتها

 !ورزيديـد  يعذاب را، به سبب آنچه كفر م يد! پس بچشيد؟آن،) كافر شد يهدر سا يبرادر
شده، در رحمت خداوند خواهند بـود؛ و جاودانـه در آن    يدسف يشانها و اما آنها كه چهره

 ».مانند يم
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دهنـد   دشنام مي صمي بيني؟ كه چگونه به ياران پيامبرخداخباثت و قباحت شيعه را 
بندنـد؟   دروغ مي صكنند و به آنان ناسزا مي گويند و بر پيامبر و نام هايشان را عوض مي

 :مي گويد كه جعفر اين شعر را سرودكشي 
 فالناس يوم البعث رايام

 العجل و فرعوا قائدها
 و راية قائدها  حيدر
 قو مخدع عن دينه مار

 خمس فمنها هالك أربع
 و سامری الأمة المفظع
 کالشمس إذا  تطلع
 جد عبد لکع  أوکع

ي  شونده است. سركرده مردم در روز رستاخيز پنج پرچم دارند. چهار تا از آنها تباه «
ي آن حيدر  آنها گوساله است و فرعون و سامري و ديگري پرچمي است كه سركرده

خورشيد است و ديگري پرچم فريب خورده در دين پدر است كه هنگام طلوع مانند 
جعفر گفت: اين شعر كيست؟ راوي گفت: محمد ». ي فرومايه و ناكس است بزرگ و بنده

نوشيد. گفت:  حميدي. گفت: خدا او را رحمت كند! گفتم: من او را ديدم كه شراب مي
شيدن چيزي منظور تو خمر است؟ گفتم: بله. گفت: خدا او را رحمت كند! شراب نو

52Fخواري را به سبب محبت حضرت علي ببخشايد نيست. براي خدا مهم نيست كه شراب

1. 
نزد شيعه يكي از اصول چهارگانه است، » كافي«كليني، محدث بزرگ شيعه كه كتابش 

انـد كـه در آنهـا     از حضرت علي نقل كرده كه گفت: واليان پـيش از مـن كارهـايي كـرده    
داً خـلاف او را انجـام دادنـد، پيمـانش را شكسـتند و      بوده است. عم ـ صمخالفت پيامبر

53Fدينش را تغيير دادند

2. 
 ي خداوند عزّ وجلّ: ي اين فرموده باز هم كليني از ابوعبداالله روايت كرده كه درباره

﴿ } |  { z y  x w v u t s r  q p o n   m l k j i﴾ 
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ايمان آوردنـد و   صشد. نخست به پيامبري فلاني و فلاني نازل  گفت: اين آيه درباره 
فرمودند: هر كس مـن   صوقتي خلافت بر آنها عرضه شد، كافر گشتند. آن گاه كه پيامبر

مولاي او هستم، بايد علي هم مولاي او باشد. سپس به بيعت با اميرمؤمنان، حضرت علـي  
. سـپس  كافر شـدند و بيعـت را بـه سـر نبردنـد      ،صايمان آوردند و پس از وفات پيامبر

كفرشان افزون گشت؛ زيرا هر كس كه با حضرت علي بيعت كرد، از او هم به زور بيعـت  
54Fگرفتند. اينان چيزي از ايمان در دلشان باقي نماند

1. 
55Fشارح كافي، بيان كرده است كه منظور از فلاني و فلاني ابوبكر و عمر و عثمان است

2. 

 و همسرانش (مادران مؤمنان) صديگر اصحاب پيامبر

و خويشـاوندان   صشيعه تنها به طعن و بدگويي نسبت به وزرا و ياران باوفاي پيامبر
و  صآن حضرت اكتفا نكردند، بلكه فراتر رفتند و انگشت دشـنام را بـر نـاموس پيـامبر    

همراهان بزرگ ايشان گذاشتند به خصوص كساني كه به نحو احسـن در راه خـدا جهـاد    
ني كه خدا خود، آن را برايشان پسـنديده اسـت و   كردند و دين خدا را گسترش دادند؛ دي

 ي آن بزرگان، ناراحت هستند. هاي ارزنده اين ملعونها از تلاش

 و فرزندانش صعموي پيامبر
او را همتاي پدرش قرار داده  صنيز، كه پيامبر صشيعه حتي به عموي گرامي پيامبر

 دهند. بود، دشنام مي
العابـدين آمـد و    گفت: مردي نزد پدرم، زينگويد: از محمد باقر نقل شده كه  كشي مي

ي آيـات قـرآن را    پندارد كه سبب نزول همـه  گفت: فلان كس ؛يعني، عبداالله بن عباس مي
ي چه موضوعي نازل شده است.  داند كه هر آيه اي كجا، كدام روز و درباره داند، و مي مي

   ي: العابدين گفت: از عبداالله بن عباس بپرس آيه زين

﴿ ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴾ ] :72الإسراء[  
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 »و گمراهتر است! يناناب يزبوده است، در آخرت ن يناجهان ناب ينكه در ا ياما كس«

 ]34هود: [ ﴾¢ £  ¤ ¥  ¦ § ¨ ©  ﴿ ي: و آيه

 ]200آل عمران: [ ﴾¼ ½ ¾ ¿ Æ Á À ﴿ ي: و آيه
! و در يـد اسـتقامت كن  ! (در برابر مشـكلات و هوسـها،)  يدا آورده يمانكه ا يكسان يا«

 »يدخود، مراقبت كن يو از مرزها يدباش يدار)، پايزبرابر دشمنان (ن
ي چه كسي و چه موضوع هايي نازل شده است؟ آن مرد نزد عبداالله بن عبـاس   درباره

رو كني  رفت و ابن عباس گفت: دوست داشتم مرا با كسي كه اين سؤالها را پرسيده، روبه
از او بپرس: عرش چيست؟ كي خلق شده؟ و چگونه است؟ آن مرد  و از او بپرسم، اما تو

العابـدين گفـت: آيـا عبـداالله بـن عبـاس        نزد پدرم برگشت و سؤالات او را پرسـيد. زيـن  
ي  العابدين گفت: اما من به تو دربـاره  ي آيات فوق، جواب تو را داد؟ گفت: نه. زين درباره

بـدون اينكـه ادعـايي داشـته باشـم. دو      دهم  اين آيات از روي علم و روشنايي جواب مي
ي  ي آخر هـم، دربـاره   نازل شده وآيه ،صي پدرش عباس، عموي پيامبر ي اول درباره آيه

56Fي ما نازل شده است پدرم و درباره

1. 
كند كه به ابن عباس گفت: اما تو اي پسر عبـاس،   العابدين نقل مي كشي باز هم از زين

ي پدر من نـازل شـده يـا پـدر تـو؟       درباره ]13الحج: [ ﴾½ ¾ ¿ Á À  ﴿ ي: آيه
دانستي، من عاقبت كارت را بـه تـو    سپس گفت: توجه كن، به خدا قسم اگر تو خود نمي

گفـتم كـه    شد چيزي را مي گفتم و در آينده خواهي دانست و اگر به من اجازه داده مي مي
57Fاگر عامه ي مردم بشنوند، انكار خواهند كرد

2. 
گفـت:   كند كه گفت: حضـرت علـي   از محمد باقر نقل ميملاباقر مجلسي از كليني 

هاشم باقي مانده بودند تنها جعفر و حمزه بودند. جعفر و حمزه رفتند و  كساني كه از بني«
 . 58F3»دو مرد ضعيف و ذليل و تازه مسلمان با او ماندند: عباس و عقيل
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عباس، عالم امـت و  اما عبداالله بن  .صي عموي پيامبر ي شيعيان است درباره اين گفته
را متهم به خيانت كردند و گفتند: علي، عبداالله بن عباس  ،صمفسر قرآن و يار رسول االله

المال را دزديد و به مكه رفت و  را فرماندار بصره كرد و عبداالله بن عباس تمام دارايي بيت
از اين  علي را ترك گفت. مبلغ مالي كه عبداالله بن عباس دزديد دو ميليون درهم بود. پس

ايـن  «كه علي از كار عبداالله بن عباس اطلاع پيدا كرد بر منبر رفت و گريه كـرد و گفـت:   
كند، پس چطور افراد  كه با اين علم و قدرت چنين كاري مي صهم از پسر عموي پيامبر

تر از او ايمان بياورند. خداوندا، من حقيقتاً ناراحتم، مرا از دست آنان راحـت كـن و    پايين
 .59F1»ام خود ببر تا عاجز و ناتوان و درمانده نشده به خدمت

كشي باب مستقلي با عنوان نفرين علي عليه عبداالله و عبيـداالله، پسـران عبـاس، آورده    
گفت كـه   كند كه ابوجعفر ي خود را با اين روايت دروغين بيان مي است. سپس عقيده

ا لعنـت كـن و   خداونـدا، دو پسـر عبـاس، عبـداالله و عبيـداالله ر     «گفـت:  حضرت علي
اي و كـوري چشمانشـان را    چنان كه دلهايشان را كـور كـرده   چشمانشان را كور گردان هم

 .»دليلي بر كوري دلهايشان بگردان.
و » عياشـي «و » قمـي «و در تفاسـير  » كـافي «امثال اين روايات دروغين نـزد شـيعه در   

 زياد است.» صافي«

 خالد بن وليد
ي لشكريان پيـروز   شهسوار اسلام و سركرده ،وليدشيعيان به شمشير خدا، خالد بن 

گوينـد: خالـد بـن وليـد،      و سربلند و مبارك اسلام نيز، ناسزا گفته اند. قمي و ديگران مـي 
 مالك بن نويره را تنها به قصد ازدواج با همسرش مورد هجوم قرار داد.  

ميـان ابـوبكر و   اند كه قمي آن را ذكر كرده است: اختلافـي   ي دروغ و باطلي ساخته قصه
اش برگشت و دنبال عمر فرستاد و او را  علي رخ داد و با هم مشاجره كردند. ابوبكر به خانه

به خانه آورد و سپس گفت: موضع علي را در برابر ما نديدي؟ به خدا قسم! اگر بار ديگري 
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چنين جلسه اي را براي ما ترتيب دهد، كار ما به جاي باريكي مي كشد. نظـر تـو چيسـت؟    
عمر گفت: نظرم اين است كه دستور دهيم كشته شود. ابوبكر گفت: چه كسي او را بكشـد؟  

كشـد. دنبـال خالـد فرسـتادند، خالـد آمـد. آنـان گفتنـد:          عمر گفت: خالد بن وليد او را مي
خواهيـد بـه مـن واگـذار كنيـد       خواهيم كاري بزرگ به تو واگذار كنيم. گفت: هر چه مي مي

طالب باشد. گفتند: اين، همان كار اسـت. خالـد گفـت: كـي او را      حتي اگر قتل علي بن ابي
بكشم؛ ابوبكر گفت: وقتي در مسجد حاضر شد موقع نماز خواندن كنـارش بايسـت. وقتـي    
سلام نماز دادي، به طرف او برخيز و گردنش را بزن. گفت: چشم. اسماء دختـر عمـيس از   

بوبكر بود. اسماء به كنيزش گفت: به توطئه مطلع شد و حرفهايشان را شنيد. او تحت نكاح ا
ي ترور تو نقشـه   ي علي و فاطمه برو و سلام مرا به آنها برسان و به علي بگو كه درباره خانه
كنم كه از شهر خارج شو. آن كنيز نزد علي و فاطمه رفـت و بـه    كشند. من نصيحتت مي مي

راي كشـتن تـو نقشـه    گويد: ب رساند و مي گفت: اسماء دختر عميس سلام تو را مي علي
گفت: اي كنيز! به اسماء بگو: خداونـد ميـان مـن و     كشيده اند. از شهر خارج شو. علي

اندازد. سپس بلند شد و خود را براي نماز آمـاده   اي نامرئي مي خواهند، پرده آنچه كه آنها مي
خالـد  كرد و در مسجد حاضر شد و پشت سر ابوبكر ايستاد و نمازش را به تنهايي ادا كـرد.  

بن وليد هم در كنار علي با شمشير ايستاده بود. وقتي ابوبكر براي تشهد نشست از آنچه كـه  
گفته بود پشيمان شد و از فتنـه و تـوان و قـدرت علـي ترسـيد. همچنـان در تفكـر بـود و         

توانست سلام نمازش بدهد تا اينكه مردم گمان بردند كه سهو كرده است. سپس رو بـه   نمي
: خالد، آنچه را بـه تـو دسـتور دادم، نكـن. آن گـاه سـلام نمـازش را داد.        خالد كرد و گفت

اميرمؤمنان، حضرت علي گفت: اي خالد، چه امري به تو كرد؟ خالد گفـت: دسـتور داد كـه    
دادي؟ گفت: آري، بـه خـدا اگـر قبـل از      گردنت را بزنم. علي گفت: تو هم داشتي انجام مي

كشتم. علـي خالـد را گرفـت و بـر زمـين       نماز مي گفت، نكن؛ تو را پس از سلام سلام نمي
كشـد. مـردم گفتنـد: اي     كوبيد و مردم گرد آمدند و عمر گفت: به خداي كعبه خالـد را مـي  

ابوالحسن، به خاطر خدا و به حق صاحب اين قبر، دست نگه دار. سپس علي دست از سـر  
ر پيمـاني از رسـول   اش را گرفت و گفت: فلانـي، اگ ـ  خالد برداشت و به عمر رو كرد و يقه
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دانستي كه كدام يك از ما به لحاظ كمك و يـاور   خدا نبود و خدا اين را مقرر نكرده بود، مي
60Fو تعداد افراد، ضعيف تراست. پس از آن داخل منزل خود شد

1. 

 عبداالله بن عمر و محمد بن مسلمه
 اين است كه هـر دو در حالـت ارتـداد و    بي اين دو صحابي ي شيعه درباره عقيده

61Fاند ايماني مرده شكني و بي پيمان

2. 

 طلحه و زبير
ي او  روز احـد دربـاره   صي مبشره است. پيامبر و يكي از عشره صطلحه يار پيامبر

ي مبشـره اسـت.    زبير هم يكي از عشره 62F3»طلحه، بهشت را براي خود واجب كرد«فرمود: 
است و حواري مـن  هر پيامبري حواري داشته «راستگو درباره اش مي فرمايد:  صپيامبر

 .63F4»هم زبير است
ي اين دو مرد بزرگوار، روايت كرده كه: ابوجعفر باقر گفـت: ايـن دو آيـه     قمي درباره

 فرمايد:   ي طلحه و زبير نازل شده و شتر هم، شتر آنهاست كه مي درباره

﴿o n m l k j i h g f e d c b a ` _   ^ ] \p 
t﴾ ] :64]40الأعرافF

5. 

 بن عازبانس بن مالك و براء 
ي اين دو صحابي اين است  نظر شيعه درباره ب اما انس بن مالك و براء بن عازب 

دادن شما شـد؟ قطعـاً     كه علي به آنها گفت: چرا بلند نشديد و چه چيزي مانع از شهادت

                                           
 . 159و  158، ص 2ج تفسير قمي، -1
 .41كشي، رجال، ص  -2
 ترمذي آن را روايت كرده است و همچنين احمد در مسند خود آن را آورده است. -3

 متفق عليه. -4

 . 230، ص 1تفسير قمي، ج  -5
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آنچه مردم شنيدند شما هم شـنيديد. خداونـدا، اگـر كتمـان ايـن دو نفـر از روي عنـاد و        
به دردي مبتلا گردان. سپس براء بن عازب كور شد و انس بن مالك،  لجبازي بوده، آنها را

65Fهر دو پايش گري گرفت

1. 

 صهمسران پيامبر
اند. اين  نيز، نگذشته صخباثت هنوز هم تمام نشده و پايان نيافته است. حتي از پيامبر

اند و به حـريم شخصـيت صـديقه، دختـر صـديق، مـادر        روايت خبيث و باطل را ساخته
اند. كشي گفته است: وقتي حضرت علـي   هم تعرض كرده لي پاكدامن عايشهمؤمنان، 

ياران جمل را شكست داد، اميرمؤمنان، حضرت علي، عبـداالله بـن عبـاس را نـزد عايشـه      
فرستاد به او دستور داد كه زودتر حركت كند تا كمتر، زخمي و دست و پا شكسته بدهند. 

خلف در نزديك بصره بود. وي گويـد:   بنيابن عباس گفت: پيش عايشه رفتم. او در قصر 
اي  اجازه خواستم كه نزد عايشه بروم. عايشه اجازه نـداد. بـدون اجـازه وارد شـدم. خانـه     

بزرگ و پر جمعيت ديدم و جاي نشستن براي من نمانده بود. عايشه پشت دو پرده بـود.  
ن بود. آوردم و آن اي ديدم كه گليمي بر آ ابن عباس گفت: نگاه كردم. در كنار خانه كجاوه

را انداختم و روي آن نشستم. عايشه از پشت پرده گفت: اي ابن عباس، برخلاف سنت ما 
ي ما وارد شدي و روي متاع ما نشستي. ابـن عبـاس    ي ما به خانه عمل كردي. بدون اجازه

ا ي تو تنه ـ تريم. ما به تو سنت را ياد داديم و خانه به عايشه گفت: ما از تو به سنت نزديك

تو را در آن به جاي گذاشت و تو با ظلم به خود و با خيانـت بـه    صهمان است كه پيامبر

ي خـودت   از آن خارج شدي. وقتي بـه خانـه   صدين و در حال نافرماني نسبت به پيامبر

نشينم. تو  شوم و بدون دستور تو روي متاع تو نمي ي تو وارد آن نمي بازگشتي بدون اجازه
ر گذاشـته شـده و گوشـه نشـين از نـه نفـري ماننـد خـودت كـه          اي كنا چيزي جز زايده

بعد از خود به جاي گذاشت، نيستي. تو از آنها سـفيدتر و زيبـاتر و بـه لحـاظ      صپيامبر
اصل و نسب والاتر نيستي . ابن عباس گفت: سـپس بلنـد شـدم و خـدمت اميرالمـؤمنين      

                                           
 .46كشي، رجال، ص  -1
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گفـت: مـن تـو را     ي عايشه و جـواب خـودم را بـراي او بـازگو كـردم. علـي       رفتم. گفته
66Fشناختم كه فرستادم مي

1. 
اي؟ ولي شيعه در خباثـت همچنـان صدرنشـين اسـت.      تر از اين ديده آيا خباثتي بزرگ
ي  در جنگ جمل كجـاوه «كند:  ، در كتابش از باقر روايت مي»طبرسي«يكي از بزرگانشان، 

در خواب ديدم عايشه با تير نابود شده بود. امير مؤمنان، حضرت علي گفت: به خدا قسم 
شنيد كه گفت: اي علـي،   صمي دهم. مردي اظهار داشت كه از پيامبر  كه عايشه را طلاق

. وقتـي آن مـرد برخاسـت و    -پناه بر خـدا -كار همسران من پس از من به دست توست. 
بلند شدند و همگـي   -كه دو نفرشان از اصحاب بدر بودند–شهادت داد، سيزده نفر ديگر 

گفـت: اي علـي، امـور     شنيدند كه به علي ابن ابوطالب مي صپيامبر شهادت دادند كه از
زنان من پس از من به دست توست. راوي گويد: در اين هنگام عايشه به حدي تند گريـه  

 .67F2»اش را شنيدند كرد كه اطرافيان گريه

 ي صحابه تكفير همه

تشيع مـذهب   ي شيعيان است كه يهود برايشان ابداع كرده است. تا جايي كه اين عقيده
اكتفا  صناسزاگويي است. اما شيعه به بدگوئي نسبت به تعداد بسياري از ياران رسول االله

انـد. كشـي از    ي معـدودي را تكفيـر كـرده    جـز عـده   صاند، بلكه تمام ياران پيامبر نكرده
ي مقداد بن اسود، ابـوذر   كند كه گفت: خداوند درباره بزرگان شيعه، از ابوجعفر روايت مي

 فرمايد:   ي و سلمان فارسي، ميغفار

﴿K J I H G F E D CL S R Q P O N MT  a﴾ ] :آل عمران
144[68F3 . 
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اگـر او   يـا بودند؛ آ يزن يگرياز او، فرستادگان د يشمحمد فقط فرستاده خداست؛ و پ«
 .»گرديد؟ يكشته شود، شما به عقب برم ياو  يردبم

مهـاجرين و انصـار همـه رفتنـد و از     كند كه گفته است:  باز هم از ابوجعفر روايت مي
 مگر اين سه نفر. 69F1-و با دستش سه نفر را نشان داد -دين برگشتند

از موسي بن جعفر (امام چهارم شيعيان) روايت است كه گفت: وقتي كه قيامت شـد،   
زند كه حواريون رسول خدا و كساني كه پيمـانش را نشكسـتند، كجـا     يك منادي صدا مي
70Fشوند ذر و سلمان بلند ميهستند؟ مقداد، ابو

2. 
واقعاً جاي تعجب و حيرت است! علي و حسن و حسين و بقيه ي اهل بيـت، عمـار،   

 حذيفه و بقيه كجا رفتند؟
 خواهد؟ ببين يهود در پس اين توطئه، چه اهدافي دارد و چه مي

اش بـه   حتي محاربين اهل شام و غيره را هم تكفير نكرد و در نامـه  با اين حال علي
كند و آن را امام شيعه،  آن زمان، كه در آن ماجراي خود و اهل صفين را حكايت مي مردم

اول كار ما اين چنين بود كه ما «البلاغه آورده با صراحت گفته است:  شريف رضي در نهج
ي  به اين دسته از اهل شام رسيديم. در ظاهر پروردگار ما يكي است و دعوت ما در زمينه

ايمان به خدا و تصديق رسول خدا از آنان چيز بيشتري نداريم، جز  اسلام نيز، يكي، و در
 .71F3»آن اختلافي كه در خون عثمان داشتيم و ما از ريختن آن خون، پاك هستيم

و لشكريانش بدگويي كرده، نكوهش كرده اسـت   و هر كسي را كه نسبت به معاويه
بيـنم كـه    ما زشت ميمن براي ش«(اين را هم شريف رضي نقل كرده است) و گفته است: 

كرديـد، در سـخن و    دشنام دهيد، ولي اگر شما اعمالشان را وصف و حالشان را ذكـر مـي  
هايتـان نسـبت بـه معاويـه و لشـكريان او،       تر بوديد و اگر بـه جـاي بـدگويي    عذر راست

                                           
 .13همان، ص  -1
 .15همان، ص  -2
 . 448نهج البلاغه، بيروت، ص  -3



  شيعه و سنت    46 

 

هاي ما و آنان را حفظ كن و ميان ما و آنان را اصلاح كـن، بهتـر    گفتيد: خداوندا، خون مي
 .72F1»بود

 كجا؟ صي يهود ناسزاگو نسبت به ياران بزرگ و باوفاي پيامبر علي كجا و آن زاده
گران و تكفيركنندگان پليدي هستند. خداوند آنها را بكشد! چگونه از تـدبر   آنان نفرين 

 سازد؟   شوند؟ يا چگونه شيطان آنها را از تدبر در آيات منحرف مي در آيات منحرف مي

 صحابه از نظر اهل سنت

كساني كـه پيـام وي    ،صي ياران بزرگ پيامبر چه گذشت، اعتقاد شيعه است دربارهآن
را به ساير سرزمين ها رساندند و آن را بر دوش حمل كردند و چنان كه شنيده بودنـد بـه   

 ديگران رساندند.
هـاي خبيـث و    شده خداوند به دست آنان كشورهاي روم و شام و شهرهاي اين نفرين

بودند اسلام نه قدرت داشـت و نـه    اگر آنان نميفتح كرد. قطعاً  را كشورهاي يمن و ايران
 ي خدا هستند: دولت. آنان مصداق اين فرموده

﴿ J I H G F E D C B A @ ? > = <
d U T S R Q P O  N M L K﴾ ] :خداوند كساني از « ]55النور

اند وعده داده كه در زمين آنان را خليفه  اند و عمل صالح كرده شما را كه ايمان آورده
دهد تا ديني  گرداند هم چنان كه كسان قبل از آنان را خليفه گرداند و به آنان قدرت مي مي

مي را كه برايشان پسنديده است، اجرا كنند و خوف آنان را به آسايش و آسودگي تبديل 
 ».كند

 أحد مثل أنفق أحدكم أن فلو أصحابي تسبوا لا« :ي يارانش فرموده اسـت  درباره صپيامبر

ي كوه  ياران مرا دشنام ندهيد. اگر يكي از شما به اندازه« :73F2»نصيفه ولا أحدهم مد بلغ ما ذهباً
 ».رسد ي آنان نمي ي آنان و حتي نصف درجه احد طلا انفاق كند، به درجه

                                           
 . 323همان، ص  -1
 .بخاري و مسلم آن را روايت كرده اند -2
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 يوعد، ما السماء أتى النجوم ذهبت فإذا للسماء، ةأمن النجوم« مي فرمايد: در جاي ديگري
 أصحابي ذهب فإذا لأمتي، أمنة وأصحابي يوعدون، ما أصحابي أتى أنا ذهبت فإذا لأصحابي أمنة وأنا
ستارگان نگهبان آسمانند. پس هرگاه ستارگان رفتند، آنچه به « :74F1»يوعدون ما أمتي أتى

آيد. من هم براي يارانم جايگاه آسايش و امنيت  شود بر سر او مي ميآسمان وعده داده 
آيد، و يارانم براي  شود بر سر آنها مي هستم. وقتي من رفتم آنچه به يارانم وعده داده مي

امتم جايگاه آسايش و امنيت هستند، وقتي اصحابم رفتند آنچه به امت من وعده داده شده 
 .»آيد بر سر آنها مي

 أصـحابي  مـن  أحد من ما« ضل و شرف ياران را اين گونه بيان كرده است:ف صپيامبر

هر يك از ياران مـن در سـرزميني بميـرد    « :75F2»القيامة يوم لهم ونوراً قائداً بعث إلا بأرض يموت

 ».قطعاً هنگام رستاخيز براي آنها سركرده و نور است

 علـى  االله لعنـة  :فقولـوا  ،ابيحأص يسبون الذين رأيتم إذا« فرموده اسـت:.  صباز پيامبر
76:»كمشرF3 »كنند، به آنها بگوييد: لعنت خدا  هرگاه ديديد كه كساني به ياران من بدگويي مي

 .!»بر شرك شما باد
 وماله صحبته في يعل الناس أمن من إن« فرموده است:  ي ابوبكر صديق درباره پيامبر

 . »ترين مردم است امينابوبكر در مصاحبت و مالش، براي من « :77F4»أبوبكر
 :78F5»وقلبـه  عمـر  لسان على الحق جعل االله إن« هم فرموده اسـت:  ي عمر فاروق درباره

 .»خداوند حق را بر زبان و قلب عمر قرار داده است«

                                           
 روايت از مسلم . -1
 روايت از ترمذي. -2
 روايت از ترمذي. -3
 متفق عليه (روايت از بخاري و مسلم). -4
 روايت از ترمذي. -5
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 الأولـين  مـن  الجنة أهل كهول سيدا وعمر أبوبكر« ي ابوبكر و عمر فرموده اسـت:  درباره
ابوبكر و عمر دو سرور پيـران اهـل بهشـت از اولـين تـا      « 79F1:»والمرسلين النبيين إلا والآخرين

 .»آخرين هستند، جز انبيا و رسولان
 -الجنـة  في :يعـنى – ورفيقي رفيق نبي لكل« فرموده است: النورين ي عثمان ذي درباره

 ».هر پيامبري رفيقي دارد و رفيق من هم در بهشت عثمان است« 80F2:»عثمان
رفـت.   صاست كه عباس با ناراحتي خدمت پيـامبر از عبدالمطلب پسر ربيعه روايت 

پرسيد: چه چيزي تو را ناراحت كرده است؟ عبـاس   صبودم. پيامبر صمن هم پيش او
رسـند بـا    ي خدا، ما با قريش چه كنيم؟ وقتي خودشان به يكـديگر مـي   گفت: اي فرستاده

با مـا رفتـار   كنند طور ديگري  كنند و وقتي به ما برخورد مي روي خوش با هم ملاقات مي
ي مبـاركش سـرخ گشـت. سـپس      كنند. پيامبر خدا به حدي ناراحـت شـد كـه چهـره     مي

اي مردم، هر كس عمويم را اذيت كند چنان است كـه خـود مـرا اذيـت كـرده      «فرمودند: 
و پسـرش دعـاي    بـراي عبـاس   صپيامبر 81F3»باشد؛ زيرا عموي انسان، جاي پدر اوست

 اللـهم  ،ذنبـاً  تغادر لا ةوباطن ظاهرة مغفرة وولده للعباس اغفر اللهم« خير كردند و فرمودنـد: 
82F»:ولده في احفظه

خدايا، عباس و فرزندش را چنان ببخش كه شامل ظاهر و بـاطن آنـان   « 4
 ».شود و گناهي برجاي نگذارد. خداوندا فرزندش را برايش نگه دار

كسـي را  سؤال كردم كـه چـه    صاز عبدالمطلب پسر ربيعه روايت است كه: از پيامبر
 83F5»پدر عايشه«گفتم: از مردان؟ فرمود: ». عايشه«بيشتر دوست داري؟ فرمود: 

 فتى ونعم وجل، عز االله سيوف من سيف خالد« ي خالد بن وليد فرمودند: درباره صپيامبر
 .»خالد شمشيري از شمشيرهاي خداي عزّ وجل و بهترين جوان قبيله است«84F1:العشيرة

                                           
 .روايت از ترمذي و روايت ابن ماجه از علي -1

 از ترمذي. روايت -2

 روايت از ترمذي. -3

 روايت از ترمذي. -4

 بخاري و مسلم آن را روايت كرده است. -5
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 عليـه  أخافها أنا إلا الفتنة تدركه الناس من أحد ما« فرمودند:ي محمد بن مسلمه  درباره

ترسـم   اي گرفتار گردد، مي هر كس به فتنه« :85F2»الفتنة تضرك لا: وقال.. .مسلمة بن محمد إلا

 ».رساند فتنه به تو آسيب نمي«. فرمودند: »آسيبي به او وارد شود جز محمد بن مسلمه
 :86F3»بـه  واهد مهدياً هادياً جعلها اللهم« دعاي خير كرد و فرمودند: ي امير معاويه درباره

 .»ي هدايت قرار ده ي هدايت يافته و مايه كننده خداوندا، معاويه را هدايت«
 لأبره، االله على أقسم لو طمرين ذي أغبر أشعث من كم« .ي براء بن عازب فرمودنـد:  درباره

غبارآلودي هستند كه اگر خدا را سـوگند دهنـد،   افرادي ژوليده و « :87F4»عازب بن البراء منهم
 .»كند؛ براء پسر عازب از آن دسته است خدا قبول مي

عبـداالله بـن عمـر مـرد     « :88F5»صـالح  رجلعبد االله  إن« ي عبداالله بن عمر فرمودند: درباره
 .»صالحي است

اسـت  اينان و جز اينان همه ياران پيامبر خدا هستند. خدا در كتاب خود آنان را ستوده 
كه هيچ وقت از روي هوي و هوس لب نگشوده، نيز آنـان را سـتايش كـرده     صو پيامبر

است و برايشان دعاي آمرزش كرده است. هر كسي هم كه پيرو پيامبر باشد قطعاً ياران او 
ستايد، جز منافقين و فرزندان يهود و مجـوس كـه دل هايشـان را كينـه و حسـادت       را مي

رهاي حيرت آورشان در راه خـدا و در راه نشـر ايـن ديـن     نسبت به اصحاب، به خاطر كا
اي  مبارك، فراگرفته است. اين كافران نسبت به آن مجاهدان پايبند به كتاب و سنت، عقـده 

شده اند؛ به ويژه نسبت به ابوبكر صديق و عمر فاورق و عثمان ذي النوري كه لشكرهاي 
شـدن يهـود از    ب برآشـفته پيروزي را رهبري و نيروهـاي نصـرت را مجهـز كردنـد. سـب     
هايشان را بريدند و آنهـا را   مسلمانان همين بود كه مسلمانان اساس يهود را منهدم و ريشه

                                                                                                             
 احمد آن را روايت كرده است و مانند آن در سنن ترمذي است. -1

 ابوداود آن را روايت كرده است. -2
 ترمذي آن را روايت كرده است. -3
 ترمذي آن را روايت كرده است. -4
 اند. آن را روايت كردهبخاري و مسلم  -5
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هـا پـيش بـود كـه      قـرار دادنـد. مـدت    صاز بيخ و بن بركندند و زير پرچم پيامبر خـدا 
توطئـه   صنشسـتند و عليـه حضـرت    قريظـه در مدينـه مـي    نضير و بنـي  قينقاع و بني بني
وصـيت    بـا عمـر فـاروق دشـمني كردنـد، زيـرا فـاروق        صند. پس از پيـامبر كرد مي

العـرب بيـرون    در مورد يهود اجراء كرد كه فرموده بـود: يهـود را از جزيـرة   را  صپيامبر

89Fكنيد

 العرب سكونت كند. نگذاشت يك نفر يهودي در جزيرة ص. و طبق دستور پيامبر1

صحابه كينه دارند؟ بت به ع در ايران گسترش يافت و چرا شيعه نسچرا تشي 

فتح شد و شوكت ايران را در هم فـرو   هنگامي كه ايران در زمان عمر؛ فاروق اعظم
و دوستان و سـربازانش كينـه بـه     اش را نابود كرد، ايرانيان از فاروق ريخت و پادشاهي

دل گرفتند و به فكر انتقام افتادند. زيرا خوي ايرانيان با سلطنت و شاهنشاهي انس گرفتـه  
پرستي در وجودشان، مانند خون و آب، جريان داشـت. يهـود    دوستي و شاه بود و سلطنت

نو دختر يزدگـرد،  اي مناسب ديد. اتفاقاً شهر با براي پاشيدن بذر فتنه، ملت ايران را مزرعه
ازدواج كرد. وقتـي   پادشاه ايران، كه با اسراي ايراني آورده شده بود با حسين پسر علي

بـه عنـوان سـپر     ي قتل كشـيدند، از علـي   نقشه ي مسلمانان عثمان يهود براي خليفه
بـراي او و اولادش، ادعـاي ولايـت و خلافـت      كردند. ابتدا بدون اطلاع علـي  استفاده 
با آنان همدستي كردند. آنان نسبت بـه يـاران و    ي انتقام از عمر رانيان با انگيزهكردند. اي

ي  كـه دايـره   كه ايران را فتح كرده بودند و با عثمان صسربازان و اصحاب رسول االله
فتوحات را گسترش داده بود و امور را سر و سامان داده و سركشان و نافرمانـان را تبعيـد   

داشتند. پس با توجه به اين شرايط، مردم ايران آمادگي خود را براي كرده بود، كينه در دل 
انگيز اظهار كردند، خصوصاً پس از اين كه  ي يهودي و سركش و فتنه همكاري با آن طائفه

العابدين جاري اسـت، خـوني    هاي علي بن الحسين ملقب به زين ديدند خوني كه در رگ
ر يزدگـرد پادشـاه ساسـاني، بـه او رسـيده      است ايراني كه از طرف مادرش شهربانو، دخت

است. به اين دليل اكثر ايرانيان تشيع را پذيرفتند. چون با اين كار و با دشنام به صـحابه و  

                                           
 بخاري آن را روايت كرده است. -1
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ي آتش مجوس در ايـران، تسـكين    كننده ؛ دو فاتح ايران و دو خاموشو عثمان عمر
ي آنـان را در پـيش    رنامـه گر، متحد شدند و راه و ب يابند. از اين جا با يهود حيله خاطر مي

 گرفتند.
شناس انگليسي، كه مدتي طولاني در ايران بود و تاريخ ايران را تمام و كمال  يك خاور

ترين اسباب دشمني ايرانيان با دومـين   گويد: از جمله مهم مورد بررسي قرار داده است، مي
آنـان را در هـم   ، اين است كه ايران را فتح كـرد و شـوكت   ي راشد؛ عمر فاروق خليفه

رنگ و بوي ديني و مذهبي دادند در حـالي   شكست، اما ايرانيان به دشمني خود با عمر
90Fكه در حقيقت دنبال دين و مذهب نبودند

1. 
عداوت و دشمني ايرانيان با عمـر  «در جاي ديگر، توضيح بيشتري داده و گفته است:  

رده اسـت، بلكـه بـدين    به اين دليل نيست كه عمر، حقوق علي و فاطمه ش را غصب ك ـ
ي ساسانيان پايـان   ايران را فتح كرد و به سلسله و خانواده خاطر است كه حضرت عمر

 آورد: شناس از يك شاعر ايراني، شعر زير را مي داد. سپس اين شرق
 بشكست عمر پشت هژبران عجم را

 اين عربده بر غصب خلافت ز علي نيست
 ي جم را بر باد فنا داد رگ و ريشه

91Fآل عمر كينه قديم است عجم رابا 

2 
ي قـديمي فـتح    نيست بلكه همان مسـأله  پس جدال به خاطر غصب خلافت از علي

 .92F3»ايران است
ي تسـكين   هاي خود مايه وي مي افزايد: مردم ايران، اولاد علي بن الحسين را براي كينه

پادشاهشان يزدگرد دانستند كه مادر علي بن حسين، دختر  خاطر و آرامش يافتند؛ چون مي
است. پس ديدند كه در اولاد شهر بانو، حقوق پادشاه با حقوق دين يكـي شـده اسـت. از    

                                           
 .217،ص 1دكتر براون، تاريخ ادبيات ايران، هند (به زبان اردو)، ج -1
يكي از بزرگترين  -ي خاندان جمشيد پشت بزرگان عجم را شكست و ريشه يعني عمر فاروق -2

 .را بركند -پادشاهان فارس

 . 49، ص4تاريخ ادبيات ايران، جبراون (شرق شناس انگليسي)،  -3
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اي سياسي ميان آنان نشأت گرفت؛ چـون معتقـد بودنـد پادشـاه از آسـمان       اين جا، رابطه
93Fآيد و از طرف خداست پس بيشتر به آنها چسبيدند مي

1. 

 عه)ولايت و وصايت (ولايت و وصايت از نظر شي

تر گفتيم كه يهود باورهاي جديدي در اسلام ساخته و پرداخته است. ايـن   پيش -پنجم
كار هم به دست مولود نامشروعش، عبداالله بن سبأ، صورت گرفـت و بـا هـدف تأسـيس     
يك مذهب جديد و آييني تازه به نام اسلام، دست به اين كار زد، بدون اين كه هيچ ربطي 

عقايـد كـه شـيعه آنهـا را اصـل الاصـول قـرار داده،        ي اين  به اسلام داشته باشد. از جمله
اند كه اولين كسي كه فريـاد ولايـت و    ي ولايت و وصايت است. بزرگان شيعه گفته عقيده

گر بود. با اين وجود شيعه، پيوند خـود را   وصايت را سر داد، ابن سوداء، اين يهودي حيله
تشيع به يهود اين اسـت كـه عقايـد     كند. اما دليل ارتباط و پيوند با او و يهوديت انكار مي

كننـد و ولايـت را از آن رو اسـاس دينشـان قـرار       خود را تنها بر آراء و اقوال يهود بنا مي
 دادند كه يهود به آنان آموزش داده بود.

كليني، محدث بزرگ شيعه، كسي كه كتابش را به امام عرضه كرده و امام خيـالي شـان   
روايت است كه گفت: اسلام  از فضيل از ابوجعفر گويد: آن را تصديق كرده است، مي

بر پنج چيز بنا شده است: نماز، زكات، روزه، حج و ولايت؛ و پيامبر در روز غـدير، هـيچ   
94Fي ولايت سفارش نكرد و نداء سر نداد چيز را به اندازه

2. 
سـت  گويند اسلام بر پنج چيز بنا شده ا ببين تا چه اندازه با مسلمانان فرق دارند كه مي

كه شهادت لا اله إلا االله و محمد رسول االله يكي از آن پنج پايه است. ولي شيعه، توحيد و 
رسالت را چيزي به حساب نمي آورند. و ولايت و وصايت را بـر نمـاز، زكـات، روزه و    

اند تا شيعه به طرف يك دين جديد جذب شوند و  دهند. اين كارها را كرده حج برتري مي
 ي كشيده شده، پيش ببرند.   شهآنان را طبق يك نق

                                           
 .215، ص 1همان، هند، ج -1
 .20، ص 2(باب دعائم الإسلام)، ايران، ج الكافي في الأصول -2
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نقل  اند: از زراره از ابوجعفر اند آنجا كه گفته شيعه به بيشتر از اين هم تصريح كرده
است كه بناي اسلام بر پنج چيز است: نماز، زكات، روزه، حج و ولايت. زراره گفت: چـه  

95Fچيزي از ولايت برتر است؟ گفت ولايت، برتر است

1. 
نقل است كـه گفتـه     اند: از جعفر صادق و گفته  ردهسپس روزه و حج را حذف ك

هاي اسلام سه چيز است، نمـاز، زكـات، ولايـت. و هـيچ يـك بـدون ديگـري         است: پايه
96Fدرست نيست

2. 
اند. از ابوعبداالله روايت  سپس فراتر رفته و تمامي موارد فوق را جز ولايت حذف كرده

هيچ پيامبري بدون آن مبعوث نشـده  اند كه گفته است: ولايت ما ولايت خداست كه  كرده
97Fاست

3. 
 نقل است كه گفتـه اسـت: اميرمؤمنـان، علـي    » حبة العوفي«تنها اين نيست، بلكه از 

خداوند ولايت مرا بر آسمانها و بر زمين عرضه كرد. هر كس پذيرفت، پذيرفت و «گفت: 
م مـاهي  هر كس انكار كرد، انكار كرد. يونس آن را انكـار كـرد. پـس خـدا او را در شـك     

 .98F4»زنداني كرد تا اينكه به ولايت من اقرار كرد
ولايت علي در تمام كتاب هاي پيـامبران نوشـته   «نقل شده كه گفت:  از ابوالحسن

 .99F5»نفرستاد و وصايت علي صاي را هرگز بدون نبوت محمد شده و خدا فرستاده
گفـت:   باز هم از محمد بن مسلم روايت است كه گفـت: از ابـوجعفر شـنيدم كـه مـي     

 .100F6»خداوند از پيامبران بر ولايت حضرت علي پيمان گرفت«

                                           
 .18، ص 2الكافي في الأصول، ايران، ج -1
 .18،ص 2همان، ايران، ج -2
 . 438 ،ص1.  كليني، الحجة من الكافي، ايران، ج9، باب 2هـ، ج1285بصائر الدرجات، ايران،  -3
 . 15، ص 2بصائر الدرجات، ايران، ج -4
 . 438، ص 1كافي (كتاب الحجة)، ايران،ج -5

 . 9، باب 2بصائر الدرجات، ايران، ج -6
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   ﴿ ي معني قمي در تفسير خود درباره   ﴾ ]:از ؛ ]81 آل عمران

پيامبري كه خدا فرستاده از اول تا آخر، به دنيا باز هر «ابوعبداالله روايت مي كند كه گفت: 

﴿ كند. معني فرموده خدا گردد و اميرالمؤمنين، حضرت علي را ياري مي مي     ﴾ 

﴿يعني، به رسول خدا و معني  ؛]81 آل عمران:[  ﴾ ]:؛ يعني، ]81 آل عمران

101Fاميرمؤمنان، حضرت علي را

1. 
كننـد.   كردن عقائد مسلمانان به ميـان آنـان نفـوذ مـي     چگونه براي مغشوشباز بنگر كه 

 اند. بگذار تا بازگرديم به آنچه نوبختي و كشي گفته
بـودن امامـت حضـرت     ي فـرض  گويد: ابن سبأ اولين كسي بود كـه نظريـه   نوبختي مي

102Fرا ترويج كرد علي

2. 
بودن امامت حضـرت  ي فرض  كشي مي گويد: ابن سبأ نخستين كسي بود كه به نظريه

103Fمشهور بود علي

3. 

 كردن شريعت تعطيل

ي خود پديـد آورده، جـاي    كننده آيا در اين مسأله كه يهود شيعه را براي اهداف گمراه
كند، در حالي كه از عقايـد   شكي باقي مي ماند؟ اما شيعه انتساب خود را به يهود انكار مي

كند و بناي دينشان را بر اسـاس   پشتيباني مياست،   و آرايي كه يهود ساخته و ترويج كرده
آن پايه ريزي مي كنند و در اين راستا جز دوركردن مسلمانان از اسلام و تعاليم حضـرت  

و روح حقيقي آن، هدف ديگري ندارند. آنان خواستار تعطيل شريعت اسلامي  صمحمد
ي  نيست، بلكـه مايـه  كردن به قرآن و سنت  ي نجات مسلمانان عمل گويند مايه هستند، مي

                                           
 . 106،ص 1تفسير قمي، عراق، ج -1

 .44فرَق الشيعة، ص  -2

 .101كشي، رجال، ص  -3
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هاي اينان است؛ حتي اگر مخالف قرآن و سنت باشـد و اگـر بـا     زدن به گفته نجات، چنگ
 گيرند. تعاليم صريح قرآن و سنت مخالف باشد، مورد مؤاخذه قرار نمي

خواري نزد جعفر بن باقر سخن گفتند و در جواب  در همين باب بيان شد كه از شراب
104Fخوار را به سبب محبت حضرت علي ببخشايد ه شرابگفت: براي خدا چيزي نيست ك

1. 
را صـدا   صروز قيامـت كـه شـد محمـد    «گويد:  قمي بيشتر از اين هم ذكر كرده، مي

كنند. سپس حضرت علي، و پس از او امامـان شـيعه    كنند. يك جامه و رداء به تنش مي مي
اش  يـه و شـيعه  كنند. سپس فاطمـه و زنـان ذر   شوند و همه جلوي آنان قيام مي خوانده مي

 .105F2»شوند همگي بدون حساب و كتاب، داخل بهشت مي
كشي از ابوعبداالله روايت كرده كه گويا، جعفر بـن عفـان نـزد او رفـت. بـه او گفـت:       

گوئي. در جواب گفت: بله فدايت شـوم. گفـت:    ي حسين شعر خوب مي ام درباره شنيده«
ها بر محاسنش جاري شد.  كبگو. او و هر كس دور و برش بود گريه كرد تا حدي كه اش

سپس گفت: اي جعفر بن عفان! قسم به خدا، فرشتگان مقرب درگاه خدا شاهد تو بودنـد  
شنيدند و مثل ما و حتي بيشـتر از مـا گريـه     ي حضرت حسين مي هاي تو را درباره و گفته

كردند. و هم اكنون خدا، بهشت را براي تو واجب كرد و به تو بخشيد. ابوعبـداالله گفـت:   
ي حضـرت حسـين شـعري     اي جعفر، بيشتر بگويم؟ گفت: بله سرورم. هر كـس دربـاره  

106Fكند بخشد و بهشت را برايش واجب مي بگويد و بگريد و بگرياند، خداوند او را مي

3. 
شود و چگونه احكام و اوامرش ملغـي   ببين چگونه شريعت نوراني محمدي تعطيل مي

 .»مي شوند و البته مقصود آنان نيز، همين بود
اساساً شيعه به همين منظور شكل گرفت. كتاب هايشان سرشار از امثـال ايـن دسيسـه    

 صكنند، ولي شريعتي كه حضرت محمـد امـين   هاست و بر اين گونه اعتقادات تكيه مي

                                           
 .143كشي، رجال، ص  -1

 .128، ص 1تفسير قمي، ج -2

 .246كشي، رجال، ص  -3
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چرخد. چنان كه  دهد كه مدار نجات تنها بر گرد عمل صالح مي آورده است، به ما خبر مي
 فرمايند:   خداوند مي

﴿< ; : 9 8 ? > =@  G F E D C  B A

 H﴾ ] :9يونس[ 
انجام دادند، پروردگارشـان آنهـا را    يستهشا يآوردند و كارها يمانكه ا ي) كساني(ول«

 يبهشت، نهرهـا جـار   ي) آنها در باغهاي(قصرها يراز ز كند؛ يم يتهدا يمانشاندر پرتو ا
 ».است
 در جاي ديگري مي فرمايد:   

﴿¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ²  ®ے ± ° ¯﴾ 
 ]218 البقرة:[

انـد، آنهـا    كه هجرت كرده و در راه خدا جهاد نموده يآورده و كسان يمانكه ا يكسان«
 »به رحمت پروردگار دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است. يدام

 ي بداء مسأله

از جمله افكاري كه يهوديان و عبداالله بن سبأ ترويج كردند، حصول بداء، يعني  -ششم
گوينـد، پـاك و برتـر     فراموشي و جهل براي خدا (پناه بر خدا) است. خداوند از آنچه مي

 است.
باز كرده و در ايـن بـاب   » بداء«كليني، محدث شيعه، در كتاب كافي بابي تحت عنوان 

به زعم خودشان ـ بيان كرده و گفتـه اسـت كـه آنـان از هـر        ــسخناني از امامان معصوم 
 گونه گناه و اشتباه و عيب و نقص به دور هستند؛ از جمله:  

گفـت:   شـنيدم كـه مـي    از ريان بن صلت روايت است كـه گفـت: از امـام موسـي    
بـراي  » بـداء «خداوند هيچ پيامبري را مبعوث نكرده است، مگر با تحريم شراب و اقـرار  «

 .107F1»خداوند

                                           
 . 148، ص 1باب البداء)، ايران، ج -كافي في الأصول (التوحيد -1
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كند. اين موضوع را هم ريان بن صـلت   بداء چيست؟ روايت ديگري بداء را تفسير مي
بودم پس از آنكـه پسـرش،    نزد ابوالحسن«كند كه: ابوهاشم جعفري گفت:  روايت مي

خواسـتم بگـويم انگـار ابـوجعفر و      كـردم و مـي   ابوجعفر رفت، من پيش خودم فكـر مـي  
موسي و اسماعيل بن جعفر بـن محمـد هسـتند و    ابومحمد در اين زمان، مانند ابوالحسن 

داستان آنها شبيه هم است. چون ابومحمد پس از ابوجعفر بود. قبل از اين كه مـن چيـزي   
رو به من كرد و گفت: بله، ابوهاشم پس از ابوجعفر اسـت و بـراي    بگويم، ابوالحسن

الله). همچنـان كـه   دانست (نعوذ با ي ابومحمد چيزي پديدارگشت، كه قبلاً نمي خدا درباره
ي  ي موسي آشكار گشت كه به واسطه پس از درگذشت اسماعيل، براي خدا چيزي درباره

آن، حال موسي براي خدا كشف شد. و او همان است كه دلت به تو گفته است، هر چنـد  
گرايان را ناخوش آيد. پس ابومحمد، پسرم جانشين مـن اسـت و علـم تمـام مسـايل       پوچ

 .108F1»مامت، با اوستمورد نياز و ابزار ا
نوبختي آورده است كه: جعفر بن محمد باقر به امامت پسرش اسماعيل تصريح كرد و 
در حيات خود به او اشاره كرد. سپس اسماعيل مرد و پـدرش هنـوز زنـده بـود و گفـت:      

109Fحاصل نشد» بداء«براي خدا در هيچ چيز به اندازه ي اسماعيل 

2. 
كند؛ يعني، خدا به چيزي آگـاهي يافتـه    ثبات ميي اين روايات، معني بداء را ا مجموعه

 كه قبلاً نمي دانست.
باره ي االله، در حالي كه خداوند از زبان حضرت موسي در اين اعتقاد شيعه است درباره

 :فرمايند ي علم خود، چنين مي

  ]52طه: [ ﴾) ( * + , -  ﴿
 »!كند يو فراموش نم شود، يپروردگارم هرگز گمراه نم«

 كند: را چنين توصف ميخداوند خود 

﴿ s r q p o n mt w v u ﴾ ] :22الحشر[ 

                                           
 . 327، ص 1همان (الحجة)، ج -1
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 ».آشكار و نهان است يدانا يست،جز او ن ياست كه معبود ييو خدا«
 فرمايد:   در جاي ديگري مي

﴿  î í ì  ë ê é è ç﴾ ] :12الطلاق[ 
 .»احاطه دارد يزبه همه چ اللهعلم ا ينكهو ا«

ي خداوند ندارند بلكه كسي را هم  اعتقاد را دربارهاما شيعه آن را برعكس آن تنها اين 
از جعفـر  كننـد. كلينـي    كه اعتقادي باطل مانند اعتقاد خودشان داشته باشـد، سـتايش مـي   

شود در حـالي كـه    عبدالمطلب به تنهائي بر يك امت مبعوث مي«كند كه گفت:  روايت مي
او اولـين كسـي بـود كـه     . علت اين امر آن اسـت كـه   ء داردشكوه سلاطين و سيماي انبيا

 .110F1»را مطرح كرد» بداء«ي  مسأله

 ي رجعت عقيده

ي رجعـت اسـت. شـيعه بـر اسـاس ابتكـار        شده، عقيده يكي ديگر از باورهاي ساخته 
هايشان را بخواند و مذهبشان را  پدرشان (ابن سبأ) اين اعتقاد را قبول دارد. هر كس كتاب

ي كساني كه قبول دارند از  ي همه زيرا شيعه دربارهداند،  ي شيعه مي بشناسد، اين را درباره
 گردند. تا مهدي، معتقدند كه پس از مرگ، بازمي علي

 ي امامانشان هاعتقادات شيعه دربار

ي يهوديان اين است كه شيعه امامان خـود را   يكي ديگر از باورهاي ساخته و پرداخته 
مي دانند. فراتر از اين، اعتقـاد دارنـد   مافوق بشر حتي بالاتر از پيامبران و فرستادگان خدا 

داننـد. هـيچ چيـز از آنـان پنهـان       هستند و عمر و زمان مرگ مردم را مـي » خدا«كه امامان 
ي مخلوقات غالب هستند. هستي از شدت هيبـت   نيست، مالك تمام دنيا هستند و بر همه

 ـ   و قدرت آنان مي هـا را   ارتلرزد و كسي شبيه آنان نيست. اكنون برخـي از نصـوص و عب

                                           
 . 238، ص 1الكافي في الأصول (الحجة)، هند، ج -1
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ي اعتقاد شيعه شناخت پيدا كنـد. ايـن نصـوص هـم، از كتـب       آوريم تا خواننده درباره مي
 خود شيعه است.

 دانند امامان علم غيب مي

امامـان هرگـاه   «تحـت عنـوان   » الكـافي «كليني، محدث بزرگ شـيعه، در كتـاب خـود    
امـام هرگـاه تمايـل بـه     براسـتي  «گويد:  از جعفر مي» توانند بدانند. بخواهند كه بدانند، مي

111F»!داند دانستن چيزي داشته باشد، مي

1. 
از » ميرنـد  ميرند و بدون اختيـار خـود نمـي    دانند كه چه وقت مي امامان مي«زير عنوان 

هـر امـامي علـم غيـب نداشـته      «ابوبصير از ابوجعفر پسر باقر روايتي نقل كرده كه گفت: 
112Fباشد

 .113F3»خلق نيستها را نداند، حجت خدا بر  و تغيير و تحول 2

 ائمه ي بارهاغراق و غلو در

شـمارند. آنـان را ماننـد سـيد پيـامبران و       شيعه، امامان خود را از پيامبران هم بالاتر مي
دهند. و اين روايت دروغـين را از   پندارند و حتي بر او هم برتري مي مي سرور رسولان

بهشـت و جهـنم    من شريك خـدا بـين  «گفته است:  اند كه گويا علي نقل كرده علي
اقـرار   صي فرشتگان و جبرئيل و پيامبران به آنچـه بـراي حضـرت محمـد     هستم و همه

شده،   گذاشته صمحمدحضرت اند و باري كه بر دوش  اند، براي من نيز، اقرار كرده كرده

                                           
 .285، ص 1الكافي في الأصول (الحجة)، ايران، ج -1

كه گفته است شيعه علم غيب را   گوئي: خطيب بر شيعه افتراء زده آقاي صافي! آيا پس از اين هم مي -2

براي امامان خود اثبات مي كنند. افتراء كننده كيست؟ تو يا خطيب؟ انصاف و عدالت داشته باش. آيا 
كنند كه ائمه آن  خطيب دروغ گفته كه اظهار داشته شيعه چيزهايي را براي امامان خود اثبات مي

اند؟ از قبيل علم غيب و اين كه مافوق بشر هستند! علاوه بر اين:  دعا نكردهچيزها را براي خود ا
ي خدايان  كلمات و اوصافي را براي ائمه اثبات كرده اند كه آنان را از مقام بشر بالاتر برده و به مرتبه

 ).15، ص 6پرستي رسانده است. نگا: (الخطوط العريضة، ج يونان در قرون بت

 .285، ص 1(الحجة)، ايران، ج الكافي في الأصول -3
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ايـن بـار، همـان بـار پروردگـار اسـت. حضـرت        گذاشته شـده اسـت.    ،بر دوش من هم
شـوم و پوشـيده    شـود. سـپس مـن خوانـده مـي      ده ميشود و پوشي خوانده مي صمحمد

شوم. به راستي خصلت هايي به من داده شده كه به هيچ كس پـيش از مـن داده نشـده     مي
دانـم.   ها، بلاها، انساب، و سخن و حق قضاوت درست را تنها من مي است. آرزوها، مرگ

ي  اذن خدا از حـوزه  آنچه قبل از من بوده، از دستم نرفته و چيزي از من پنهان نيست و به
 .114F1»دهم دهم و از طرف او كارهايي انجام مي قدرتم خارج نشده است. مژدگاني مي

دهنـد، بلكـه    اختصاص نمي و اين خصلت ها و ويژگي ها را تنها به حضرت علي 
 برند كه تمام دوازده امام به اين خصوصيات متصف اند. گمان مي

كه: علي بن موسي (امام هشتم شـيعيان) بـه   كند  كليني از عبداالله بن جندب روايت مي
ما امناي خدا در سرزمين خدا هستيم. علم مرگ هـا، آرزوهـا، بلاهـا،    « ... او نوشته است: 

شناسـيم كـه آيـا     نسبتهاي عرب و محل تولد اسلام نزد ماست و آدمي را با اولين نگاه مي
اند. خـدا بـراي مـا و آنـان      مؤمن است يا منافق. شيعيان ما با نام و نام پدرانشان ثبت شده

 .115F2»پيمان گرفته است
فرمـود:   اند كه گفته است: حضـرت علـي   افزون بر اين، از زبان محمدباقر نقل كرده

علم] شش چيز به من داده شده است: مرگ ها، بلاها، وصيت ها، علم قضـاوت، و مـن   «[
116Fو صاحب دولت دولتها هستم» كرات«صاحب 

سـتم و  و من صاحب عصا و آهـن داغ ه  .3
      .117F4»كند اي هستم كه با مردم صحبت مي صاحب جاندار رونده

 فرمايند: اين در حالي است كه خداوند در كتاب محكم خود مي

﴿ @ ? > = < ; : 9 8 7A  F﴾ ] :65النمل[ 
 .»داند بگو از هر چه و هر كس در آسمانها و زمين است جز خدا غيب نمي«

                                           
 .197-196همان، ص  -1

 . 223، ص 1الكافي في الأصول (الحجة)، ايران، ج -2

 يعني بازگشت به دنيا طبق تفسير علي اكبر غفاري، حاشيه نويس كافي شيعه مذهب. -3

 .198، ص 1الكافي في الأصول، ج -4
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كليـدهاي  « ]59الأنعام: [  ﴾ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À ﴿در جاي ديگري مي فرمايد: 

 »  داند. غيب تنها نزد اوست و كسي جز او آنها را نمي

 فرمايند: داند و مي به پيامبرش هم دستور داده كه اقرار و اعلان كند كه غيب نمي

﴿| { z y x w v u t s r q p o n}  ¯﴾ ] :50الأنعام[ 
دانـم و بـه شـما     مـن اسـت و غيـب نمـي    گويم كه خزائن خدا نـزد   بگو به شما نمي«
 .»گويم كه من فرشته هستم نمي

 فرمايد:   در جاي ديگري مي

﴿ + * ) ( ' & % $ # " !, 6 5 4 3 2 1 0 /   . -7 

 ]188الأعراف: [ ﴾8  9 : ; >  = < ?
بگو من مالك نفع و زيان خودم نيسـتم، جـز آنچـه كـه خـدا بخواهـد و اگـر غيـب         «

آمد. مـن   كردم و هيچ مشكلي برايم پيش نمي مند مي فراوان خود را بهرهدانستم از خير  مي
 ».دهنده هستم به كساني كه ايمان دارند تنها ترساننده و مژده

 فرمايد: همچنين مي

﴿Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½È Î Í Ì Ë Ê ÉÏ  Ò Ñ Ð
Õ Ô ÓÖ  Û Ú Ù Ø ×﴾ ] :34لقمان[ 

ها چيست و  ي دانه داند در هسته باراند و مي ميعلم قيامت تنها نزد خداست، او باران «
گمان خداوند  ميرد؛ بي داند كجا مي كند و هيچ كس نمي داند فردا چه كار مي هيچ كس نمي

 ».داناي آگاه است
 فرمايد: ي منافقان مي خدا خطاب به پيامبر خود درباره

﴿@ ? > = <A D C BE J I H G FK M LN  O
 V U T  S R Q P﴾ 101 لتوبة:[ا[ 

اند. تـو   برخي از اعراب، منافق هستند و از اهل مدينه [نيز،عده اي] به نفاق خو گرفته«
دهـيم. سـپس بـه     شناسيم. در آينده دوبـاره عذابشـان مـي    شناسي، ما آنها را مي آنها را نمي

 ».شوند عذابي عظيم باز گردانده مي
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دن در جنـگ تبـوك را   نكـر  ي شـركت   ي منافقاني كه از او اجـازه  درباره صبه پيامبر
 فرمايد: گرفته بودند و به جنگ نرفتند، مي

﴿X W V U T S R Q P O N M L K﴾ ]43 لتوبة:ا[  
دادي تـا برايـت روشـن     خدا تو را ببخشايد! چرا به آنها اجازه دادي. نبايد اجازه مـي «

 .»شود چه كسي صادق و چه كسي دروغگو است
دسـت يهـود اسـت كـه آن را تـرويج       ي اين فرمايش خداست، اما علم غيب، سـاخته 

 اند. كرده
فرمايد كه هيچ كس حتي پيامبران و سرور فرستادگان  خداوند در قرآن به صراحت مي

گويند كه از امامان هيچ چيز پنهـان   دانند ولي شيعه مي غيب نمي صخدا، حضرت محمد
اشـد،  مالك نفـع و ضـرر خـود ب    صكند كه پيامبر نيست. خداوند اين موضوع را نفي مي

داند و همچنـين   دار بهشت و جهنم مي مگر آنچه خدا بخواهد ولي شيعه، علي س را سهام
 علي را به حدي بالا مي برند كه خدا از پيامبران برايش پيمان مي گيرد.

خداوند متعال علم قيامت، باريدن بـاران، وقـت مـرگ و محـل مـرگ را بـه خـودش        
انـد. خداونـد از    ي خـود بخشـيده   ا به ائمهاختصاص داده است، اما شيعه اين ويژگي ها ر

گوينـد امامـان،    كند، امـا شـيعه مـي    ي منافقان و مؤمنان نفي علم مي ي خود درباره فرستاده
 شناسند. منافق و مؤمن را از يكديگر باز مي

به ديني بنگر كه خداوند بر پيامبرش نازل كرده است و باز به دينـي بنگـر كـه شـيعه      
اند، و ببين تا چه انـدازه   اند و ايمان آورده مجوس به آنان الهام كردهبراساس آنچه يهود و 

 از يكديگر دورند و از كجا تا به كجا تفاوت دارند.
اند، بلكـه صـراحتاً بـه پيـامبران و فرسـتادگان خداونـد        شيعه به اين اندازه اكتفا نكرده
تـر هسـتند؛    ن بلندمرتبـه كنند و معتقدند ائمـه از پيـامبرا   توهين و امامان خود را تمجيد مي

اي شيعه در حجر با ابوعبـداالله نشسـته    عده«كند كه گفت:  نقل مي» يوسف تمار«كليني از 
كند. به چپ و راست خود نگاه كرديم. كسـي   بوديم. او گفت: جاسوسي بر ما نظارت مي

 را نديديم. گفتيم: كسي نزد ما نيست. گفت: به خداي كعبه قسم، به خداي اين سـاختمان 
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بـودم بـه     -عليهما السـلام -اگر نزد موسي و خضر –سه بار سوگند خورد  –قسم، هست 
دانستند؛ چون بـه   دادم كه نمي ترم و به آنها خبري مي گفتم كه از شما عالم هر دوي آنها مي

 .118F1»موسي و خضر علم گذشته داده شده بود؛ نه علم به آنچه در آينده تا قيامت است
قطعاً من آنچـه در آسـمانها و زمـين اسـت     «نقل است كه گويد: همچنين از ابوعبداالله 

دانم. آنچه را كه در بهشت و جهنم است و آنچه را كه شـده و آنچـه را كـه در     همه را مي
 .119F2»دانم شود مي آينده مي

هاي خيلي بزرگتر از اينهـا   ايد؟. آنان توهين دروغ و توهين صريحي به اين بزرگي ديده
ي خود ساخته اند كه آنان  ي ائمه دروغ و اغراق آميز ديگري درباره كنند. شيعه روايات مي

 را بر پيامبران و فرستادگان خدا برتري داده اند.
كنـد كـه ابـوحمزه گفـت: از ابوعبـداالله شـنيدم كـه         صاحب بصائر از ابوحمزه نقل مي

شـود. برخـي ديگـر در خـواب بـه       برخي از ما سخناني به گوشش افكنده مـي «گفت:  مي
افتـد و   شنود مثل زنجيري كـه داخـل طشـت مـي     روند. بعضي از ما صدايي مي ش ميپيش

 .120F3»آيد بعضي از ما صورتي بزرگتر از صورت جبرئيل و ميكائيل پيش او مي
علي رفت. مـن هـم   «گويد:  اند تا آنجا كه مي ي فتح خيبر روايت كرده از ابورافع درباره

در ميان مردم ايسـتاد و ايسـتادن او بـه درازا    با او بودم. وقتي صبح شد شهر را فتح كرد و 
كند. وقتي يك ساعت مكث كـرد، دسـتور    كشيد. مردم گفتند: علي با خدايش مناجات مي

غارت شهر فتح شده را داد. ابورافع گفت كه نزد پيامبر رفـتم و گفـتم: علـي ميـان مـردم      
با علي مناجـات كـرد.   چنان كه دستور داده بودي، ايستاد. بعضي از مردم گفتند: پروردگار 

آن حضرت فرمودند: بله، اي ابورافع! پروردگار در روز طائف و روز خيبر و روز حنين با 
 .121F4»علي مناجات كرد
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به مردم طائف گفت: مـردي ماننـد    صپيامبر«باز هم از ابوعبداالله نقل شده كه گفت: 
يرش، شلاق او فرستم، خدا توسط او خيبر را فتح مي كند. شمش خودم را به سوي شما مي

است. مردم گرد آمدند و اين طرف و آن طرف نگاه كردند تا ببينند آن مرد كيست. وقتـي  
دسـتور داد كـه    صصبح شد، علي را صدا زد و گفت: برو به طائف. سپس خدا به پيامبر

به خيبر رفت علي بر قله  صپس از رفتن علي به خيبر، او هم به خيبر برود. وقتي پيامبر
به علي گفت: همانجا بمان. صدايي مانند صداي كاروان شنيديم. گفته  صامبركوه بود. پي

 .122F1»كند شد: اي رسول خدا، اين چيست؟ فرمود: خداوند با علي مناجات مي
شگفتا از شيعه كه در گمراهي افتادند و سرانجام به انكار ختم نبوت حضـرت محمـد   

شتگان بزرگتـر از جبرئيـل و   با انقطاع وحي الهي از زمين رسيدند و نزول فر صمصطفي
كنند و به همين خاطر صراحتاً امامان خود را بـر انبيـاء    ميكائيل را بر امامان خود اثبات مي

 برتري دادند.
گويـد: بـدان كـه ميـان اصـحاب مـا، در ايـن كـه          االله جزائري در كتاب خود مي نعمت

نـدارد، بلكـه تنهـا    حضرت محمد به دليل اخبار متواتر، اشرف انبياء است اختلافي وجود 
ي امامـان،   اختلافي كه در اين زمينه هست، اين است كه اميرمؤمنان، حضرت علي و بقيـه 

تـر   افضل هستند؛ يعني، در اينكه پيامبران بزرگ صبر پيامبران به استثناي حضرت محمد
انـد ائمـه از    ي اطهار، ميان شيعه اختلاف وجود دارد. بعضـي گفتـه   و افضل هستند يا ائمه

ترنـد.   م پيامبران جز پيامبران اولوالعزم، برترند. پس تنها پيامبران الوالعزم، از امامـان بـر  تما
برخي ديگر معتقدند امامان و پيامبران مساويند. اما اكثر متأخرين شيعه بر اين باورنـد كـه   

123Fي پيامبران برترند و رأي درست هم همين است امامان از همه

2. 
چون شيعه، امامان خـود را از شـخص پيـامبر نيـز،     اما اين سخن تكلف محض است. 

هايشان نقل كرديم. ملا باقر مجلسي در كتاب خـود   شمارند؛ چنان كه از كتاب تر مي بزرگ
اي «بـه علـي گفتنـد:     صآورده كه گويا پيامبر صدروغي را از زبان پيامبر» بحارالأنوار«

                                           
 .16، باب 8بصائر الدرجات، ايران، ج -1
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مسري مثل فاطمه ندارم. علي! چيزي كه تو داري، من ندارم. فاطمه همسر توست و من ه
تو از فاطمه دو پسر داري و من مانند آنان ندارم و خديجـه مـادر زن توسـت و مـادر زن     
مهرباني همچون او ندارم و جعفر برادر نسبي توست و من بـرادري مثـل جعفـر نـدارم و     

 .124F1»فاطمه، هاشمي نسب و مهاجر، مادر توست و من مادري مانند او ندارم
125Fشيخ مفيد شيعي

آيـا  «فرمودند:  صروايت كرده است كه گويا حذيفه گفته كه پيامبر 2
شخصي را كه براي من پديدار گشت، نديدي؟ گفتم: بله، اي رسـول خـدا. فرمودنـد: آن    
يك فرشته است. او تاكنون به زمين نيامده است، اما اكنون از خداوند اجازه خواسـت كـه   

 .126F3»لي را سلام گفتبه علي سلام كند و خدا هم به او اجازه داد و ع
ميـان   صپيـامبر «شيخ مفيد، روايت دروغي از ابواسحاق نقل كرده كه پدرش گفـت:  

 صآمـد. پيـامبر   صجمعي از ياران خود نشسته بـود، ناگهـان علـي بـه جانـب پيـامبر      
خواهد به صورت و سيرت آدم و به حكمت نـوح و بـه حوصـله و     فرمودند: هر كس مي

 .127F4»علي بن ابي طالب بنگردبردباري ابراهيم نگاه كند، به 
همچنان كه شـيطان بـه شـيعه    -مادامي كه علي و فرزندانش اين همه بلندمرتبه هستند 

چرا آنها را صاحب زمين و زمان و دنيـا و آخـرت قـرار ندهنـد. آنـان       -وحي كرده است
از » ي زمين ملك امام اسـت  همه«اند. كليني در صحيح خود در باب  چنين كرده عملاً هم، 

شك دنيا و آخرت مال امام است. هر جـا كـه    بي«كند كه گفته است:  عبداالله روايت ميابو
 .128F5»دهد گذارد و به هر كس كه بخواهد مي بخواهد مي
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مـا  «باز هم از عبدالرحمن بن كثير از جعفر پسـر بـاقر، روايـت شـده كـه وي گويـد:       
 .129F1»ي وحي او هستيم دار علم خدا و گنجينه متوليان امر خدا وخزانه

دار علم خدا، مفسر وحي خدا و حجت بالغه بر  ما خزانه«از باقر روايت شده كه گويد: 
 .130F2»هر كس كه زير آسمان و روي زمين است، هستيم

هـاي   ي آنان، روايات باطـل و قصـه   از آنجا كه امامان، مافوق بشر هستند، شيعه درباره
الوهيت، هيچ فرقي باقي نمانـد. از  اند تا ميان آنان و  آور ساخته هاي خنده دروغين و افسانه
برسـي در كتـاب خـود هنگـام وصـف      «روايت كرده است كـه  » برسي«جمله جزائري از 

گويد: خيبر به دست علي فتح شد و جبرئيل بـا خوشـحالي نـزد پيـامبر      ي خيبر، مي واقعه
آمد. پيامبر علت خوشحالي اش را پس از قتل مرحـب، از او پرسـيد؛ جبرئيـل گفـت: اي     

ي خدا! وقتي كه علي شمشيرش را بلند كرد تا گـردن مرحـب را بزنـد، خداونـد      فرستاده
ي  سبحان، به اسرافيل و ميكائيل دستور داد تا بازوي علي را در هوا بفشـارند تـا بـا همـه    

زوري كه دارد، نزند! با اين حال مرحب را دوشقه كرد و شمشير به اعماق زمين هم فـرو  
د: اي جبرئيل، با عجله به زير زمين برو و از اصابت شمشير بـه  رفت. خداوند به من فرمو

گاوي كه زمين را بر شاخهايش حمل مي كند جلوگيري كن تـا زمـين زيـر و رو نگـردد.     
رفتم و شمشير علي را مهار كردم. شمشير علـي بـر بالهـاي مـن از شـهرهاي قـوم لـوط        

هفتم زمين آنها را بركندم و بـر  ي  تر بود. شهرهاي قوم لوط هفت تا بودند. از طبقه سنگين
يك پر از بالم آن را بلند كردم و به نزديك آسمان بردم و تـا وقـت سـحر منتظـر دسـتور      

ي شمشير  ها بر بالم به اندازه ماندم تا اينكه خداوند دستور برگرداندن آن را دادند. آن شهر
ن را اسـير كردنـد،   علي وزن نداشتند. باز در همان روز وقتي قلعه را فـتح كـرد و زنانشـا   

آمـد و در رخسـارش اثـر     صصفيه، دختر پادشاه قلعه، در ميان آنان بـود. او نـزد پيـامبر   
ي علي پرسيد، گفت: وقتي علي به قلعه آمد و  از او درباره صزدگي وجود داشت. پيامبر

تسخير قلعه بر علي سخت آمد، به طرف برجـي از برجهـايش رفـت. بـرج را تكـان داد،      
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رزيد و هر كس و هر چيزي كه در جاي بلندي بود، افتاد. من هـم بـر تخـتم    ي قلعه ل همه
بـه صـفيه گفـت: اي     صنشسته بودم كه از آن افتادم و تخت به من اصابت كـرد. پيـامبر  

صفيه، وقتي كه علي خشمگين شد و قلعه را لرزاند، خدا هم با خشم علي خشمگين شـد  
ترسيدند و بر چهـره فـرو افتادنـد. ايـن      ي آسمان ها لرزيدند تا جايي كه فرشتگان و همه

ي قلعه چنان سنگين بود كه چهل نفر  براي علي بس است كه شجاعت رباني دارد. دروازه
كه علـي داخـل قلعـه شـد، سـپرش بـر اثـر        بستند. وقتي  آن را شبانه با كمك يكديگر مي

از آن اسـتفاده  هاي بسيار، پينه بسته بود. علي دروازه را از جاي كند و به جاي سـپر   ضربه
ي او قلعـه را   كرد و دروازه در دست وي بود تا خداوند به وسيله كرد و همچنان جنگ مي

 .131F1»فتح كرد
 تواني بفهمي، آيا پس از اين سخنان، علي چيزي از الوهيت كم دارد؟ اي كسي كه مي

 ـ  ده! اين شيعه است و اين هم باورهايشان. خداوندا، ما را از شيعه و اعتقاداتشان پنـاه ب
 خداوند عزّ وجلّ راست فرموده است:

 ]30 التوبة:[ ﴾¥ ¦ §  ¤¢ £ ¡z } | { ~ ے ﴿
به گفتار كساني كه پيش از اين كافر شـده انـد، شـباهت دارد؛ خـدا آنهـا را بكشـد!       «

 .  »گردند! چگونه منحرف مي
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 شيعه و قرآن :فصل دوم

 شيعه و قرآن

ترين اختلافات واقع ميان اهل سنت و شيعه، اين است كه اهل سنت معتقدند  از مهم
فرو فرستاده، آخرين  صگرامي ما، حضرت محمد صكه قرآني كه خداوند بر پيامبر

ها نازل شده و مورد  ي انسان كتاب آسماني است كه از طرف خدا براي هدايت همه
شود و هيچ تغييري در  كاري قرار نگرفته و تا قيامت، هرگز تحريف نمي تحريف و دست

ها موجود است؛ چون خداي متعال، حفظ و  شود، و اين كتاب در مصحف آن ايجاد نمي
صيانت آن را از هر گونه تغيير و تحريف و حذف و كم و زيادي تضمين كرده است. اما 

آسماني ابراهيم و موسي و زبور و  هاي آسماني پيش از قرآن همچون كتاب ديگر كتاب
ها پس از وفات پيامبران از تحريف و كم  انجيل و مانند آنها چنين نيستند، چون اين كتاب

 فرمايد: اند، ولي قرآن را خداي سبحان نازل كرده و مي و زياد سالم نمانده

﴿ n m l k j i h g﴾ ] :9الحجر[ 
باشيم (و تا روز رستاخيز آن را از  پاسدار آن ميايم و خود ما  ما خود قرآن را فرستاده «

 ».داريم) دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل زمان محفوظ و مصون مي

﴿ ß Þ Ý Ü Û Ú  Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ ]19 تا 17: لقيامةا[ 
چرا كه گردآوردن قرآن (در سينه تو) و (توانائي بخشيدن به زبان تو، براي) خواندن  «

ما است. (پس از ناحيه حفظ قرآن در ميان دل و جان خود، و روان خواندن و  آن، كار
پس هرگاه ما قرآن را (توسط    درست تلاوت كردن آن با زبان خويش، نگران مباش). 

جبرئيل بر تو) خوانديم، تو خواندن آن را (آرام و آهسته) پيگيري و پيروي كن. (وظيفه 
گذشته از اينها،    لاغ رسالت آسماني است و بس). تو پيروي از تلاوت پيك وحي، و اب

(در صورتي كه بعد از نزول آيات قرآن مشكلي پيدا كردي) بيان و توضيح آن بر ما 
 »است.
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﴿k j i h g f e d cl  q p o n  m﴾ ] :42فصلت[  
چرا كه از  آيد؛ يرو و نه از پشت سر، به سراغ آن نم يشنه از پ ي،گونه باطل يچكه ه «
  ». نازل شده است! يشستا يستهو شا يمخداوند حك يسو

باور نداشتن به حفظ و صيانت قرآن از تحريف و دستكاري، به انكار قرآن و تعطيل 
ي هر كدام از آيات قرآن اين  انجامد، چون در اين صورت درباره شريعت اسلام مي

احتمالات پيش رود كه تحريف و تغيير در آن ايجاد شده باشد و وقتي اين  احتمال مي
شوند؛ چون ايمان تنها مربوط به امور  آيد، آن وقت مسائل اعتقادي و ايماني باطل مي

 يقيني و قطعي است، نه امور ظني و احتمالي.
اما شيعه به اين قرآني كه در دسترس مردم قرار دارد و از طرف خداوند عظيم محفوظ 

اند و تمامي  ه مخالف اهل سنتو مصون مانده است، معتقد نيستند. آنان در اين زمين
كنند و با تمام چيزهايي كه عقل و  نصوص صحيحي كه در قرآن و سنت آمده، انكار مي

 اند.  ورزند و حق و راستي را كنار گذاشته مشاهده بر آن دلالت دارند، مخالفت مي
132Fباشد؛ اين موضوع، اختلاف حقيقي و اساسي ميان اهل سنت و شيعه مي

چون انسان،  1
به  صمسلمان نيست مگر زماني كه معتقد باشد كه قرآن همان پيامي است كه رسول االله

                                           
حتي قرآني كه «چه راست گفته است: » الخطوط العريضة«اش  الدين خطيب در رساله آقاي محب -1

». بايست در وحدت و نزديكي مرجع جامع براي ما و آنان باشد، آنان به اين قرآن اعتقاد ندارند مي
دهند شيعه به قرآني كه در دسترس  هايي را آورده كه نشان مي مثال 16الي  9ي  سپس از صفحه

كاري شده و كم و زياد  همگان قرار دارد، معتقد نيستند، بلكه بر اين باورند كه قرآن تحريف و دست
 در آن صورت گرفته است.
ي آقاي  گفته 82تا  48ي  از صفحه» مع الخطيب في خطوطه العريضة«لطف االله صافي در كتابش

كاري قرآن را انكار نموده است. معلوم  خطيب را به شدت رد كرده و اعتقاد شيعه به تحريف و دست
 باشد. است كه انكارش بدون دليل و برهان مي

اولاً؛ آقاي لطف االله صافي نتوانسته روايات و احاديث شيعه مبني بر تحريف و تغيير قرآن را كه 
ر كه نتوانسته كتاب حاج ميرزا حسين بن محمد تقي نوري طو خطيب آورده، انكار نمايد همان
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ها تبليغ كرده است و انكار قرآن، جز تكذيب  ي انسان دستور خداوند به سوي همه
 چيز ديگري نيست. صپيامبر

ي شيعيان در خصوص قرآن را بيان  آيد، نصوصي هستند كه عقيده آنچه در زير مي
كسي كه مانند امام بخاري از نظر مسلمانان  -دارند. محدث بزرگ شيعيان، آقاي كليني مي
كند كه  از هشام بن سالم از ابوعبداالله روايت مي» الكافي في الأصول«در كتاب  -باشد مي

 .133F1»باشد آورده، هفده هزار آيه مي صقرآني كه جبرئيل به طرف حضرت محمد«گويد: 

                                                                                                             
طبرسي و منزلت و جايگاه والايش در نزد شيعه را انكار نمايد، بلكه به تبحرش در حديث و جايگاه 

 والايش در نزد شيعيان اعتراف كرده است.
تقاد شيعه به ي اعتراف به اع ثانياً؛ خود آقاي صافي برخي عبارات را در كتابش آورده كه به منزله

 باشد. كاري قرآن كريم مي تحريف و دست
ثالثاً؛ اين آقاي شيعه مذهب در نهايت به اين مطلب پناه برده كه نبايد چنين موضوعي مطرح شود. 

ي آن به مسلمانان  دهد كه به وسيله اي قوي به دست خاورشناسان مي چون طرح اين موضوع اسلحه
د كنند و بگويند قراني كه مدعي هستند، محفوظ و دست نخورده حمله كنند و عقايد و افكارشان را ر

ي آن اختلاف نظر دارند. اين  باقي مانده مانند تورات و انجيل تحريف و دستكاري شده و درباره
سخن آقاي صافي، جز اقرار و اعتراف به اين جرم چيز ديگري نيست و گرنه اين موضوع، خيلي 

 بعداً به طور مفصل از آن بحث خواهد شد.واضح و روشن است كه به اميد خدا 
 -معصوم از نظر خودشان -چهارم؛ آقاي صافي در مبحث خود پيرامون قرآن، روايتي  از دوازده امام

را نياورده كه بر اعتقاد آنان مبني بر عدم تحريف قرآن دلالت كند برخلاف آقاي خطيب كه دو 
دارد، قرآن تحريف و دستكاري شده است.  يح ميروايت از دو نفر از اين امامان را آورده كه تصر

آوريم؛ احاديث و رواياتي  هايتان را مي اينك اي آقاي صافي ما تعدادي از احاديث و روايات از كتاب
ي قرآن همان است كه خطيب بيان كرده و شيعيان  كنند كه اعتقاد شيعه درباره كه بدون شك بيان مي

  كنند. اين موضوع را انكار مي تنها از روي تقيه و فريبِ مسلمانان
 .634ص 2هجري ج 1381، تهران »النوادر«باب » فضل القرآن«الكافي في الأصول، مبحث  -1
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باشد. و مفسر شيعي، ابوعلي  ن در حدود شش هزار آيه ميمعلوم است كه آيات قرآ
گويد: تمامي آيات قرآن شش هزار  ي انسان مي ي از سورها طبرسي در تفسير خود زير آيه

134Fباشد و سي و شش آيه مي

1. 
معناي روايت فوق اين است كه دو سوم قرآن در نزد شيعيان نيست. روايت آمده در 

كند. در اين روايت، ابوبصير  مطلب را تصريح و تأييد ميكتاب كافي از ابوبصير نيز اين 
پرسم آيا  گويد: نزد ابوعبداالله رفتم و گفتم: فدايت شوم! راجع به موضوعي از تو مي مي

اي ميان خود و  اينجا كسي هست كه سخنم را بشنود؟ راوي گويد: پس ابوعبداالله پرده
راجع به موضوعي كه برايت پيش ي ديگر برافراشت و از آنجا سرك كشيد و گفت:  خانه

گويند كه رسول خدا به حضرت علي  آمده سؤال كن. ابوبصير گويد: گفتم: شيعيان تو مي
شوند؟ راوي گويد: ابوعبداالله گفت:  ي تعليم داده كه هزار دروازه از آن باز ميا دروازه

ي  دروازههزار دروازه را به حضرت علي تعليم داده كه از هر دروازه هزار  صرسول خدا
ي علم است. وي  شود. ابوبصير گويد: گفتم: به خدا قسم، اين دروازه، دروازه ديگر باز مي

ي علم است ولي علم  افزود: پس او پس از مدتي مكث گفت: آري، آن دروازه، دروازه
تنها اين نيست. وي افزود: اي ابومحمد! و نزد ما، علم جامع وجود دارد و اهل سنت 

م جامع چيست؟ ابوبصير گويد: گفتم: فدايت شوم! علم جامع چيست؟ دانند كه عل نمي
است و حضرت  صاي است كه طول آن هفتاد دست به دست رسول خدا گفت: صحيفه

علي با دست راست خويش آن را نوشته است. در اين صحيفه هر حلال و حرامي وجود 
در آن هست. با ي جراحات  دارد و هر چيزي كه مردم بدان نيازمند باشند حتي ديه

دهي اي ابومحمد! گفتم: فدايت شوم! من در خدمت  دستش به من زد و گفت: اجازه مي
خواهي بكن. ابوبصير گويد: با دستش مرا فشار داد و گفت: حتي  تو هستم هر كاري مي

خسارت اين كار در آن وجود دارد. گويي او عصباني بود. راوي افزود: گفتم: به خدا، اين 
ت. وي گفت: آن علم است ولي علم تنها اين نيست. سپس مدتي سكوت همان علم اس

دانند كه رمز چيست؟  كرد و آنگاه گفت: و نزد ما رمز وجود دارد و اهل سنت نمي

                                           
 .406، ص10هجري، ج 1374تفسير مجمع البيان طوسي تهران،  -1
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اي چرمي است كه علم پيامبران و صديقين  ابوبصير گويد: گفتم: رمز چيست؟ گفت: كيسه
فتم: همانا اين هم علم است. و دانشمندان بني اسرائيل در آن هست. راوي گويد: گ

ابوعبداالله گفت: آري، علم است ولي علم تنها اين نيست. سپس مدتي سكوت اختيار كرد 
دانند كه مصحف فاطمه  و بعد گفت: مصحف فاطمه نزد ما هست و اهل سنت نمي

چيست؟ ابوبصير گويد: گفتم: مصحف فاطمه چيست؟ گفت: مصحفي است كه مثل اين 
ار اين سخن را تكرار كرد به خدا قسم، حتي يك حرف از قرآن شما قرآن شماست. سه ب
135Fدر آن وجود ندارد

1. 
صرف نظر از خرافات و چرت و پرت و سخنان باطلي كه عقايد شيعه بر آن بنا 

كند كه سه چهارم قرآن، حذف و از مصحفي كه در  شود، اين روايت تصريح مي مي
كنند، ساقط شده است. پس  آن تكيه مي دسترس همه است و تمام مسلمانان جز شيعه به

شيعياني كه در ظاهر و از روي تقيه و فريب مسلمانان، سخن كساني را كه قائل به 
ي اين دو روايتي كه محمد بن يعقوب كليني  گويند؟ درباره تحريف قرآن هستند، چه مي

ش گويند؟ كسي كه همراه سفيران با مهدي موهوم در كتاب شان كرده، چه مي روايت
ي اين سفيران، كتاب مذكور را بر مهدي عرضه كرده و  ديدار داشته و به واسطه» الكافي«

مورد رضايت و پسند او بود و خود آقاي كليني در زمان غيبت صغري بوده، چه 
 گويند؟ مي

 گويند؟ گويند و افراد منصف راجع به آن چه مي ي اين چه مي درباره
مجرم است و گناهكار چه كسي است؟ كسي كه اي آقايان علما و فضلا! چه كسي 
شود يا كسي كه راه جرم و جنايت و رسوايي را  مرتكب جرم و جنايت و رسوايي مي

دهد؟ روايت وارده در اين زمينه، يكي دو تا نيست بلكه روايات و احاديثي از  نشان مي
ري شده و اين دارند قرآن از نظر شيعه، تحريف و دستكا شيعيان وجود دارند كه اظهار مي

قرآن موجود، قرآن شيعه نيست بلكه اين قرآن از نظر شيعيان برخي ساختگي و برخي 

                                           
، تهران، ج »ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة «الكافي في الأصول، مبحث الحجة باب  -1
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كنند، بنگريد. صاحب  تحريف شده است. به روايتي كه شيعيان از ابوجعفر روايت مي
گويد: علي بن محمد از قاسم بن محمد از سليمان بن داود از  مي» بصائر الدرجات«كتاب 

رسول «شريك از جابر براي ما نقل كرده كه گويد: ابوجعفر گفت: يحيي بن اديم از 
هاي خدا را ميان شما به  يارانش را در مني صدا زد و فرمود: اي مردم! من امانت صخدا

گذارم: كتاب خدا، عترت من و كعبه؛ بيت الحرام. سپس ابوجعفر گفت: اما كتاب  جا مي
هاي  اند و تمامي امانت هم كشته شدهخدا تحريف شده و كعبه نيز ويران شده و عترت 

 .136F1»اند خدا زير خاك رفته
تر از آن،  آيا بيشتر از اين روايت هم وجود دارد؟ آري، بيشتر از اين روايت و صريح

ابوالحسن، «كند:  وجود دارد و آن هم روايتي است كه كليني در كتاب الكافي روايتش مي
اي با اين مضمون نوشت: دين كسي كه از  موسي به علي بن سويد كه در زندان بود، نامه

شيعيان تو نيست، نپذير و دين آنان را دوست مدار؛ چون آنان خائناني هستند كه به خدا 
هاي  داني كه چگونه آنان در امانت اند. آيا مي هاي خود، خيانت كرده و امانت صو پيامبر

رارداده شد و آنان، اين خود خيانت كردند؟ كتاب خدا به عنوان امانت در اختيار آنان ق
 .137F2»كاري كردند و آن را تغيير دادند امانت را تحريف و دست

مانند اين روايت، روايت ابو بصير است آن گونه كه كليني از ابو بصير از ابو عبداالله 
 ي: روايتش كرده كه ابو بصير گويد: به ابوعبداالله گفتم: آيه

﴿º ¹ ¸  ¶ µ»  Â Á À ¿ ¾  ½ ¼﴾ ]:29 الجاثية[  
داريد) كتاب ما است و اعمال شما را صادقانه بازگو  اين (نامه اعمال كه دريافت مي «
كند. ما (از فرشتگان خود) خواسته بوديم كه تمام كارهائي را يادداشت كنند و بنويسند  مي

به چه معناست؟ گفت: كتاب سخن نگفته و هرگز سخن »  داديد. كه شما در دنيا انجام مي
كند. خداي عزّ وجل  ولي اين رسول خدا است كه به كتاب نطق مي نخواهد گفت

ي مجهول. ابوبصير گويد: گفتم: فدايت شوم! ما اين  با صيغه (هذا كتابنا ينطق): فرمايد مي

                                           
 هجري. 1285بصائر الدرجات، جز هشتم، باب هفدهم، ايران،  -1
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ي جبرئيل بر  خوانيم. گفت: اين چنين است و خدا آن را به وسيله آيه را چنين نمي
138Fو دستبرد قرار گرفته است نازل فرموده، اما مورد تحريف صحضرت محمد

1. 
صدوق شيعيان، ابن بابويه قمي در كتابش حديثي را از محمد بن عمر حافظ بغدادي، 

 صكند كه گويد: از رسول خدا از عبداالله بن بشير از اجلح از ابوزبير از جابر روايت مي
مصحف، كنند:  آيند و شكايت مي در روز قيامت سه چيز مي«فرمود:  شنيدم كه گويا مي

 .139F2»گويد: مرا سوزاندند و مرا پاره پاره كردند... مسجد و عترت. مصحف مي
مفسر شيعي معروف به شيخ محسن كاشي از مفسر بزرگي كه جزو مفسرين بزرگ 

كند كه او در تفسير خود از ابو جعفر اين روايت را آورده است:  شيعيان است نقل مي
كردند، حق ما بر هيچ منصفي  كم و زياد نميشد و آن را  كاري نمي اگر كتاب خدا، دست«

 .140F3»كند ماند و اگر قائم ما ظهور كند، قرآن او را تصديق مي پوشيده نمي

 اده است؟چه كسي قرآن را تحريف كرده و آن را تغيير د

 (تحريف قرآن توسط شيعه)
كه مورد » الاحتجاج«ي اينها، روايتي است كه طبرسي در كتابش  صريح تر از همه

ي آنان نسبت به  اد شيعه است، روايت كرده و اعتقاد شيعه پيرامون قرآن و كينهاعتم
بزرگان صحابه از مهاجرين و انصاري كه خدا از ايشان راضي شده و آنان را راضي و 

در روايت ابوذر غفاري آمده «گويد:  دهد. اين محدث شيعي مي خوشنود كرده، نشان مي
آوري كرد و آن را براي مهاجرين و  قرآن را جمعكه وقتي رسول خدا وفات يافت، علي 

اي كه بازش كرد، فضايح و كارهاي نارواي مهاجرين و انصار  انصار آورد. و طبق صفحه
آمده بود. آنگاه عمر با عصبانيت برخاست و گفت: اي علي! اين قرآن را ببر، ما نيازي به 

بت كه قاري قرآن بود، حاضر آن نداريم. علي آن را برداشت و روانه شد. سپس زيد بن ثا
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شد. عمر به او گفت: علي قرآن را براي ما آورد و در آن فضايح و كارهاي نارواي 
آوري كنيم و فضايح  مهاجرين و انصار آمده بود، ما چنين صلاح دانستيم كه قرآن را جمع

پيشنهاد و كارهاي نارواي مهاجرين و انصار كه در آن آمده از قرآن حذف كنيم. زيد اين 
آوري كنم و علي  ي شما جمع را پذيرفت و سپس گفت: اما اگر من قرآن را طبق خواسته

آوري كرده، آشكار كند، آن وقت تمام كار شما باطل خواهد شد.  قرآن را كه خود جمع
دانيد كه چاره چيست؟ عمر گفت:  عمر گفت: پس چاره چيست؟ زيد گفت: شما بهتر مي

علي را بكشيم و از شرش خلاص شويم. كشتن علي را به خالد  اي نداريم جز اينكه چاره
بن وليد واگذار كردند اما او نتوانست اين كار را بكند. وقتي عمر به خلافت رسيد، آنان 
از علي خواستند كه قرآن را به آنان تحويل دهد تا با هماهنگي يكديگر قرآن را تحريف 

آني را كه آن را براي ابوبكر آوردي كنند. عمر گفت: اي ابو الحسن! اي كاش آن قر
بياوري، تا بر آن اجماع كنيم. علي گفت: اصلاً اين كار غير ممكن است. من تنها به اين 

 خاطر آن را براي ابوبكر آوردم تا حجت بر شما اقامه شود و در روز قيامت نگوييد:

﴿  S R Q P O  N﴾ ستي) ما از اين (امر خداشناسي و يكتاپر«] 172لأعراف: [ا
يا نگوييد: آن را براي ما نياوردي. همانا قرآني كه پيش من  »ايم. خبر بوده غافل و بي

است، جز پاكان و فرزندان جانشين من بدان دسترسي ندارند، عمر گفت: پس آيا زمان 
آشكار كردن اين قرآن، معلوم است؟ علي گفت: بله، هر وقت مهدي قائم از فرزندان من 

 .141F1»نمايد از آن وادار مي كند و مردم را به پيروي ظهور كند، آن را آشكار مي
منصفان و عادلان كجايند و حق گويان و راستگويان كجايند؟. اگر عمرفاروق اين 

 صي پيامبر پندارند، پس آن وقت چه كسي از ميان صحابه چنين باشد كه شيعه مي
 باشد؟ امانتدار و راستگو و محافظ قرآن و سنت مي

ق اهل سنت در اين باره چه داعيان تقريب و وحدت از ميان شيعيان در مناط
گويند؟ آيا  زنند، چه مي گويند؟ كساني كه دم از وحدت و اتحاد امت اسلامي مي مي

، كساني كه امناي صوحدت طبق معيار عمرفاروق و ياران نيك و باوفاي رسول خدا
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تبليغ رسالت رسول امين و پخش كنندگان دعوت خدا و بلند كنندگان كلام و پيام خدا و 
 باشد؟ راه او و عمل كنندگان به خاطر خدا بودند، مي مجاهدان

ي علي مرتضي و فرزندانش گماني مثل اعتقاد  آيا كسي از اهل سنت هست كه درباره
ي راشد يعني ابوبكر صديق و عمر  ي رهبران امت پاك و نوراني و سه خليفه شيعه درباره

شان تا روز قيامت  ن و پيروانآنان و دوستدارا  خدا از همه ي-فاروق و عثمان ذي النورين
اي مسلمانان! با «داشته باشد؟ پس تكرار اين آيات ديگر چه معنايي دارد:  –راضي باد! 

 ». هم اختلاف و نزاع نداشته باشيد تا در نتيجه شكست بخوريد و از هم پراكنده شويد؟
ويي و گ آيا منظور از تبليغ فوق اين است كه ما از عقايد خود دست كشيم و بر عيب

ي گذشتگان مان از جانب برادران شيعه!! چشم پوشي كنيم و از  هاي ناروا درباره تهمت
 هاي ما را خورده و خواب ما را آشفته كرده، عاجز شويم؟. هايي كه دل درمان زخم

آيا دعوت تقريب و وحدت ميان شيعه و اهل سنت اين است كه ما به شما احترام 
توهين كنيد؛ ما شما را بزرگ بداريم و شما ما را خوار بگذاريم و شما به ما اهانت و 

كنيد؛ به شما چيزي نگوييم و شما به ما دشنام دهيد؛ به گذشتگان شما احترام بگذاريم و 
تان احتياط به خرج دهيم ولي شما از  ي بزرگان شما گذشتگان ما را تحقير كنيد؛ درباره

فرزندانش به بدي ياد نكنيم ولي شما به  ي علي و بزرگان ما به بدي ياد كنيد؛ ما درباره
شان دشنام دهيد؟ به پروردگارت قسم، در اين صورت  ابوبكر و عمر و عثمان و فرزندان

 آن تقسيمي ظالمانه است.
مانند آن روايت ساختگي كه به دروغ به ائمه نسبت داده شده و طبرسي در 

از احمد بن محمد » الكافي« آن را روايت كرده، روايت ديگري در كتاب» الاحتجاج«كتاب
ابوالحسن مصحفي را به من تحويل داد و گفت: به آن نگاه «بن ابي نصر است كه گويد: 

 مكن. آن را باز كردم و اين آيه را در آن خواندم:

﴿  P O N M L K J I H G F E D﴾ ]1: البينة[ 
برابر سنتّ الهي كافران اهل كتاب، و مشركان، تا زماني كه حجت بديشان نرسد (و  «

هاي هفتاد نفر از  در اين آيه، نام»  شوند. با آنان اتمام حجت نگردد) به حال خود رها نمي
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قريش و نام پدرانشان وجود دارد. وي گويد: پس علي به دنبال اين مصحفي كه پيش من 
 .142F1»بود فرستاد

ن زشت شيعه هاي ناروا و سخنا كمال الدين ميثم بحراني در شرح نهج البلاغه، تهمت
به عثمان ذي النورين را آورده است. در قسمتي از آن آمده كه عثمان مردم را فقط بر 

ها و آياتي را از بين  ها را سوزاند و سوره قرائت زيد بن ثابت جمع كرد و ديگر مصحف
143Fبود صبرد كه بدون شك جزو قرآنِ نازل شده بر پيامبر

2. 
گويد: روايات زيادي آمده كه  مي» الأنوار«ام آقاي نعمت االله حسيني در كتاب خود به ن

آوري  اي كه نازل شده، فقط اميرمؤمنان حضرت علي جمع دارند قرآن به آن گونه بيان مي
144Fكرده است

3. 
كند، حديث مشهور شيعه است كه محد بن يعقوب كليني  آنچه اين روايت را تأييد مي

جز انسان دروغگو «گفت:  م كه مياز جابر جعفي روايتش كرده كه گويد: از ابوجعفر شنيد
آوري كرده است، و  هيچ كس ادعا نكرده كه او تمام قرآن را آن گونه كه نازل شده، جمع

آوري  جز علي بن ابي طالب و امامانِ پس از او كسي قرآن را آن گونه كه نازل شده، جمع
 ».و حفظ نكرده است

145Fمصحف نزد چه كسي است؟

4 

نازل كرده و علي بن ابي طالب آن را  صمحمدپس آن مصحفي كه خدا بر حضرت 
جمع آوري و حفظ كرده، كجاست؟ اين حديث شيعي كه نيز كليني از سالم بن سلمه 

مردي «دهد. در اين روايت سالم بن سلمه گويد:  كند، به اين سؤال پاسخ مي روايتش مي
كه مردم  شنيدم كه در قرآني بر ابو عبداالله قرآن خواند و من عباراتي از قرآن مي
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خوانند، نبود. ابوعبداالله گفت: از اين قرائت دست بكش و تا زمان ظهور مهدي قائم،  مي
همچون ديگر مردم قرآن را قرائت كن. وقتي مهدي قائم ظهور كرد، كتاب خدا را به 

آورد  خواند و مصحفي كه حضرت علي نوشته بود، بيرون مي صورت حقيقي خودش مي
علي موقعي كه از نوشتن آن فارغ شد، براي مردم بيرون آورد گويد: اين مصحف را  و مي

و به آنان گفت: اين كتاب خداوند عزّ وجل مطابق آنچه كه بر حضرت محمد نازل كرده، 
نازل شده  صها و آياتي كه بر پيامبر باشد. و من با توجه به لوح المحفوظ و سوره مي

ست كه تمام قرآن در آن است و ما آوري كردم. آنان گفتند: نزد ما مصحفي ه بود، جمع
نيازي به مصحف تو نداريم. حضرت علي گفت: به خدا قسم، پس از امروز ديگر آن را 

آوري قرآن توسط من، اين قرآن را براي  بينيد. من تنها به محض اطلاع شما از جمع نمي
 .146F1»ام تا آن را بخوانيد شما آورده

وم آنان داخل سرداب شده و پيوسته به همين خاطر شيعه معتقد است كه مهدي موه
آنجاست. او زماني داخل سرداب شد كه آن مصحف را به همراه داشت و هنگام بيرون 

گونه كه بزرگ شيعيان  آورد؛ همان آمدن از آن سرداب، قرآن حقيقي را با خود بيرون مي
هجري در كتاب خود تحت  588ابومنصور احمد بن ابي طالب طبرسي متوفاي سال 

دارد؛ كتابي كه وي در مقدمه در مقام  ن الاحتجاج علي أهل اللجاج اظهار ميعنوا
اكثر احاديثي كه در اين كتاب با «گويد:  اش مي شناساندن روايات موجود در آن، درباره

ايم، يا به خاطر وجود اجماع بر آن، يا به خاطر سازگار بودن اين روايات  اسنادشان آورده
هاي حديثي  هاي سيرت و كتاب مشهور بودن اين روايات در كتاببا عقل و يا به خاطر 

 .147F2»كنيم ميان مخالفان و موافقان آنها را ذكر مي
دارد كه مهدي موهوم هنگام ظهور، سلاح و شمشير ذوالفقار  در اين كتاب اظهار مي

اي، با اين  هاي هسته دانم در عصر موشك و بمب به همراه دارد. نمي صرسول خدا
هاي پيروانش تا روز قيامت در آن است، به  اي كه نام كند؟. و صحيفه كار ميسلاح چه 
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باشد، نزد اوست. در اين  اي به طول هفتاد زراع مي همراه دارد. همچنين جامع كه صحيفه
 آدم بدان نياز دارند، وجود دارد.  صحيفه تمامي آنچه كه بني

ي علوم و  كه همهباشد  و جفر اكبر و اصغر پيش اوست. جفر پوست قوچ مي
ي جراحات و حتي خسارت جراحت پوست در آن هست.  هاي ديني حتي ديه دانش

148Fمصحف حضرت فاطمه نيز پيش وي قرار دارد

1. 
هرگاه مهدي قائم «اين روايت قبلاً ذكر شد، آنجا كه حضرت علي به زعم شيعه گفت: 

 ...».از فرزندان من ظهور كند 
اي از اصحاب ما  كه كليني با سند خويش از عدههمچنين در اصول كافي روايتي آمده 

از سهل بن زياد از محمد بن سليمان از يكي از يارانش از ابوالحسن روايت كرده كه وي 
شنويم كه در قرآني كه در  فدايت شوم! ما آياتي از قرآن مي«گويد: به ابوالحسن گفتم: 

آن گونه كه از شما به ما توانيم  شنويم، وجود ندارد و نمي دسترس داريم و آن را مي
شويم؟ گفت: خير،آن گونه كه ياد  رسيده، آن را خوب قرائت كنيم، آيا گناهكار نمي

 . 149F2»آيد كه آن را به شما ياد دهد ايد، آن را بخوانيد بعداً كسي پيش شما مي گرفته
ي  مانند اين روايت آقاي نعمت االله حسيني جزائري، محدث شيعي كه شاگرد علامه

كند. وي در  محسن كاشي مؤلف تفسير شيعي معروف به صافي است، ذكر ميشيعه، 
كه در ماه رمضان به  »يةالإنسا ةنشأ فةفي بيان معرية الأنوار النعمان«كتابش تحت عنوان 

گويد: متعهد  ي آن مي اش درباره هجري نگارش آن را به پايان برد و در مقدمه 1089سال
ايم و  ي معصوم و پاك گرفته م مگر رواياتي كه از ائمهشديم در اين كتاب چيزي را نياوري

هاي نقل كنندگان روايت در نظر ما به صحت رسيده است؛ چون اكثر  رواياتي كه از كتاب
اند و از اين رو دروغ  هاي تاريخي يهوديان نقل كرده هاي تاريخي جمهور از كتاب كتاب

150Fهاي باطل و ساختگي در آن زياد هستند ها و نقل

3. 
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گويد: در روايات آمده كه ائمه،  دث شيعي،آقاي جزائري در اين كتاب ميمح
اند تا  پيروانشان را به قرائت قرآن موجود در نماز و غير نماز و عمل به احكام آن امر كرده

اينكه مهدي صاحب زمان ظهور كند. آن وقت اين قرآن از دست مردم به آسمان بلند 
آورد.  اش كرده، بيرون مي آوري ان، حضرت علي جمعشود و قرآني كه امير مؤمن كرده مي

151Fكند خواند و به احكامش عمل مي پس آن را مي

1. 
شان بر آن اتفاق نظر داشته  ي شيعه است كه نزديك است گذشتگان اين تفكر، عقيده

شود و آنان، اين عقيده را فقط به خاطر  باشند جز افراد معدودي كه به آنها توجهي نمي
 شان خواهيم كرد. اند كه بعداً بيان  كردهاهدافي انكار 

به علاوه، انكار اين عقيده توسط اين افراد معدود، فاقد دليل و برهان است؛ چون آنان 
ي  گونه كه علامه اند اين روايات و احاديث مشهور در نزد شيعه را رد كنند همان نتوانسته

ل الخطاب في إثبات فص«شيعي، حسين بن محمد تقي، نوري طبرسي در كتاب مشهورش 
گويد: روايات و احاديث  به نقل از آقاي نعمت االله جزائري مي »تحريف كتاب رب الأرباب

باشد و جماعتي از دانشمندان شيعه  دالّ بر تحريف قرآن بيشتر از دو هزار حديث مي
ي مجلسي و ديگران ادعاي مشهور بودن اين  همچون مفيد و محقق داماد و علامه

152Fاند احاديث كرده

2. 
همچنين از جزائري نقل كرده كه: اصحاب به روايت مستفيض و بلكه متواتر كه 

153Fاند صراحتاً بر وقوع تحريف قرآن دلالت دارند، اتفاق كرده

3. 
گويد:  مفسر شيعي معروف به محسن كاشي مانند اين گفته را اظهار داشته آنجا كه مي

آيد، اين است كه  هل بيت بر ميآنچه از مجموع اين احاديث و ديگر روايات از طريق ا
نازل  صگونه كه بر حضرت محمد قرآني كه در پيش روي ماست، قرآن كامل نيست آن

                                           
 الأنوار النعمانية، جزائري. -1

 . 227هجري، ص 1298فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، نوري طبرسي، ايران،  -2

 .30همان، ص -3



  شيعه و سنت    82 

 

ها و آيات زيادي از آن، حذف شده است ... همچنين قرآن  شده بلكه برخي از سوره
154Fنيست صموجود بر اساس ترتيب مورد پسند خدا و پيامبر

1. 
شناس معروف  مفسر شيعه كه نجاشي رجالترين  علي بن ابراهيم قمي، قديمي

گويد: او در حديث، ثقه و مورد اطمينان و اعتماد و خيلي قوي است و  اش مي درباره
ي تفسيرش هم گفته شده كه اين تفسير در حقيقت تفسير  درباره -ي صحيحي دارد عقيده

گويد:  يي تفسيرش م باشد، آقاي قمي در مقدمه دو صادق (امام جعفر و امام باقر) مي
قرآن بعضي از آن ناسخ و منسوخ و برخي از آن محكم و بعضي متشابه است و برخي از 

155Fآن برخلاف كلامي است كه خدا نازل فرموده است

2. 
يك دانشمند شيعي بر تفسير قمي حاشيه نوشته و اقوال علما پيرامون تحريف قرآن را 

ين و متأخرين ظاهر است، قائل گويد: آنچه از سخنان ديگر دانشمندان و محدث آورده و مي
باشد. دانشمندان و محدثاني از قبيل كليني، برقي،  شدن به تحريف و نقص قرآن مي

عياشي، نعماني فرات بن ابراهيم، احمد بن ابي طالب طبرسي، مجلسي، نعمت جزائري، 
ي خويش  حر عاملي، علامه فئوني و سيد بحراني اين عقيده را دارند و جهت اثبات عقيده

156Fاند به آيات و روايات زيادي استناد كرده

3. 
اند و  ي شيعه كه از نظر آنان معصوم اينها برخي از روايات و احاديث وارده بود از ائمه

شان روايت  هاي صحيح اند و در كتاب ي خود شيعيان، صحيح اين احاديث طبق گفته
آراي بزرگان شيعه در اين  اند و از نظر آنان، معتبر و مورد اعتمادند. و اينها برخي از شده

موضوع بود. روايات ديگري نيز هستند كه قابل شمارش نيستند و طبق اظهارات آقاي 
 باشند. نوري طبرسي بيشتر از دو هزار حديث مي

                                           
 ي ششم. تفسير الصافي، مقدمه -1

 .5، ص1هجري، ج 1386ي كتاب، نجف،  تفسير قمي، مقدمه -2

 .24و  23ي تفسير قمي، سيد طيب موسوي، صص مقدمه -3
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گونه شك و ترديدي نيست كه شيعه معتقد به تحريف قرآن  پس از اين جاي هيچ
مؤمنان و جهت تفكر و تدبر براي مجيدي هستند كه خدا جهت هدايت و رحمت براي 

 فرمايد: اش مي ي مردم نازل كرده است؛ قرآني كه خدا درباره همه

ي در آن نيست و شكاين كتاب هيچ  « ]2 البقرة:[ ﴾* + ,  () '# $ % &﴿
 ». راهنماي پرهيزگاران است

﴿k j i h g f e d cl  q p o n  m﴾ ] :42فصلت[ 

چرا كه از  آيد؛ يرو و نه از پشت سر، به سراغ آن نم يشنه از پ ي،گونه باطل يچكه ه «
 »نازل شده است! يشستا يستهو شا يمخداوند حك يسو

﴿ n m l k j i h g﴾ ] :9الحجر[ 
باشيم (و تا روز رستاخيز آن را از  ايم و خود ما پاسدار آن مي ما خود قرآن را فرستاده «

 »داريم). محفوظ و مصون ميدستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل زمان 

﴿ ß Þ Ý Ü Û Ú  Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ ] :19 تا 17القيامة[ 

از  يم،س هر گاه آن را خواند. پكردن و خواندن آن بر عهده ماست چرا كه جمع «
 .») بر عهده ماستيز) آن (نيحو (توض يانسپس ب .كن يرويخواندن آن پ

﴿de  o n m l k j i h g   f﴾ ] :1هود[ 

شده و از نزد خداوند  يحسپس تشر يافته؛استحكام  ياتشاست كه آ يكتاب ينا الر،«
 .») استيدهو آگاه (نازل گرد يمحك

M Q P O N M L K JR  eL ] :67المائدة[ 
 .»! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، كاملا (به مردم) برسانيامبرپ ي«

 ]24التكوير: [ ﴾£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ﴿
 .»داشته بخل ندارد يافتدر يوح يقبه آنچه از طرو او نسبت «

 ]106الإسراء: [ ﴾, - . / 0 1 2 3 4 5 ﴿

و آن را  ي؛تا آن را با درنگ بر مردم بخوان يم،را از هم جدا كرد ياتشكه آ يو قرآن«
 » .يمنازل كرد يجبتدر
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﴿ o n m l k j  i﴾ ] :13آل عمران[ 

 ».(بينا و بينش راستين) است بيگمان در اين امر عبرتي براي صاحبان چشم«

﴿ h g f e d c b a﴾ ] :24محمد[ 
كنند؟) يا  انديشند (و مطالب و نكات آن را بررسي و وارسي نمي آيا درباره قرآن نمي «

 و راست فرمود خداوند عظيم كه: ».اند؟  اي زده اين كه بر دلهائي قفلهاي ويژه

 ]9الإسراء: [ ﴾/ 0 1 2 3 4 5 ?﴿

ترين راهها (براي رسيدن  كند كه مستقيم (مردمان را) به راهي رهنمود مياين قرآن « 
 »به سعادت دنيا و آخرت) است

 براي تحريف قرآن از نظر اهل تشيعهايي  مثال

هاي معتبر شيعه اين موضوع را اثبات كرديم كه آنان معتقدند كه  پس از آنكه از كتاب
هاي معتبر  هايي از كتاب گرفته، اينك مثال قرآن تحريف شده و مورد دستبرد و تغيير قرار

آوريم كه به طور صريح بيان  شيعه در حديث و تفسير و فقه و عقايد را براي خواننده مي
دارند كه تحريف و تغيير در قرآن مجيد روي داده است. روايات وارده در اين زمينه  مي

طاعت از آنان بر هر فرد كساني كه پيروي و ا -به زعم شيعيان -نيز از خود ائمه معصوم
شيعه مذهب واجب است، روايت شده است؛ رواياتي كه از لحاظ جرح و تعديل خالي از 

ي اين روايات، روايتي است كه علي بن ابراهيم قمي از  اشكال و ايراد هستند. از جمله
 -ي آية الكرسي روايت كرده كه: ابوالحسن موسي كاظم پدرش از حسين بن خالد درباره

الم، االله لا إله إلّا هو الحي :« آية الكرسي را چنين قرائت نمود -از دوازده امام شيعيانيكي 

ولا نوم، له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثري، عالم  ةالقيوم، لا تأخذه سن
 .157F1»، الرحمن الرحيمةالغيب والشهاد

شيعيان معتقدند كه اين سطر، معلوم است كه سطر آخر در قرآن مجيد نيست ولي 
 باشد. جزئي از آية الكرسي مي

                                           
 .84، ص1تفسير قمي، زير آية الكرسي، ج -1
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 ي: آقاي قمي آيه

﴿z  y x w v u t s r q p{ ﴾ ] :11الرعد[ 
رو، و از پشت سرش او را از  يشاز پ ي،در پ ياست كه پ يانسان، مأموران يراب«

 »كنند ي] حفظ م يحتم يرفرمان خدا [= حوادث غ
را ذكر كرده و گويد: اين آيه در حضور ابوعبداالله قرائت شد و او به قاري اين آيه  

باشند،  آيا شما عرب نيستيد؟ چگونه تعقيب كنندگان از پيش روي انسان مي« گفت: 
باشد. آن مرد گفت: فدايت شوم! اين آيه چگونه  تعقيب كننده فقط از پشت سر انسان مي

له معقبات من خلفه :« فوق به اين صورت نازل شده است ي است؟ ابوعبداالله گفت: آيه

 .158F1»ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمراالله
ي فوق  به كسي كه آيه -امام ششم شيعيان -ن چنين ابو عبداالله، امام جعفر صادقاي

 را:

﴿z  y x w v u t s r q p{ ﴾ ي: و فرموده z  y x{  بأمر االله«را به جاي «
جايي كه گفت: مگر شما عرب نيستيد؟ اين روايت اگر بر چيزي  خواند، اعتراض كرد تا

دلالت كند، بر اين مطلب دلالت دارد كه ابوعبداالله جعفر طبق اين روايت آقاي قمي، زبان 
عربي را خوب بلد نيست. به اين معنا كه خود جعفر، عرب نيست؛ چون اين موضوع را 

كسي كه پشت  -1برند:  معنا به كار ميرا در دو » معقب«ي:  ها واژه فهم نكرده كه عرب
در اينجا تنها در » معقبّ«ي  كند. و كلمه كسي كه آمدن را تكرار مي -2آيد،  سر ديگري مي

 گويد: گونه كه لبيد مي معناي اخير استعمال شده است؛ همان
 حتي جر في الرواح، وهاجه    طلب المعقب حقه المظلوم

آن هجرت كرد و حق خود را كه پايمال شده بود، تا اينكه در شب و تاريكي شديد «
 ».از كسي كه پيش رويش حركت كرده بود، درخواست كرد

                                           
 و مانند آن در تفسير عياشي و الصافي. 360،ص1تفسير قمي، ج -1
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هرگاه به « :»إذا لم يصب في أول الغزو عقبا«: گويد گونه كه سلامه بن جندل مي و همان
 .159F1»ي ديگر برو آغاز غزوه نرسيدي به غزوه

 ﴾x y z﴿ من در عبارت :ي  همچنين طبق روايت مذكور جعفر ندانسته كه واژه
در چندين معنا به كار » من«ي  به كار رفته است؛ چون واژه» بأمر االله«به معناي  ]11الرعد: [

هاي اين مطلب در زبان عربي  باشد. نمونه مي» باء«رود، يكي از اين معاني معناي  مي
 فراوان است.

كه اين آيه  نقل كرده ]7الفرقان: [ ﴾{ ~ ے ¡  ﴿ ي: باز آقاي قمي زير آيه
آنان از خداوند عظيم درخواست «به همين صورت نزد ابوعبداالله قرائت شد. وي گفت: 

كردند كه ايشان را پيشواي متقيان و پرهيزكاران قرار دهد. به او گفتند: اين چگونه است 
ي فوق را به اين صورت نازل فرمود:  اي پسر رسول خدا؟ گفت: همانا خداوند آيه

 .160F2»از ميان پرهيزكاران، امامي را براي ما قرار ده« لمتقين إماماً):(واجعل لنا من ا
در كتاب الجوامع، «محسن كاشي پس از ذكر اين روايت، اين عبارت را افزوده است:

عبارتي نزديك به اين عبارت وجود دارد و احمد بن ابي طالب طبرسي در كتابش 
آورده كه » الاحتجاج«نقل از كتاب آن را آورده است. همچنين آقاي كاشي به » الاحتجاج«

مردي زنديق سؤالاتي را از علي بن ابي طالب پرسيد: وي در جواب سؤال كننده، تفسير 
برخي آيات را اظهار داشت كه: آنان در قرآن مطالبي آوردند كه خدا آن را نفرموده است 

پسند بودن آنها اند كه نا تا خليفه را دچار سردرگمي كنند و عباراتي را به قرآن افزوده
 ي: آشكار است. سپس افزود: اما آشكار بودن تحريف و تغيير آيه

﴿  r _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T﴾ ] :3النساء[ 
(از  يد،نكن يت) عدالت را رعايتيم،كه (بهنگام ازدواج با دختران  ترسيد يو اگر م«

 ».يد) ازدواج نمائيگرو) با زنان پاك (د يدكن يپوش ازدواج با آنان، چشم

                                           
 .615و  614صص 1ميلادي، ج 1968لسان العرب، بيروت،  -1

 .117، ص2ي فرقان، ج تفسير قمي، سوره -2
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 »فانكحوا ما طاب لكم من النساء«و عبارت » في اليتامي«روشن است چون ميان عبارت
هايي كه بيش از يك سوم قرآن است، قرار دارد كه توسط منافقان حذف  عبارات و داستان

 .161F1»شده است
 ي: از ابوبصير از ابوعبداالله راجع به آيه» الكافي«كليني در كتاب صحيح خود 

﴿ ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦﴾ ] :71الأحزاب[ 
(ومن يطع االله ورسوله في ولاية روايت كرده كه گويد: اين آيه، چنين نازل شده است: 

162Fعلي والأئمة بعده فقد فاز فوزاً عظيماً)

ي ولايت علي و  درباره كس از خدا و پيامبرر و ه« :2
 ».استامامان پس از او اطاعت كند، به رستگاري بزرگي نايل شده 

 جزو قرآن نيست. »بعده مةعلي و الأئ يةفي و لا« دانند كه عبارت: همه مي
 ي: كاشي در تفسير خود ضمن آيه

آورده كه در المجمع راجع به  ]73 التوبة:[ ﴾! " # $ % .  ﴿
163F(يا أيها النبي جاهد الكفار بالمنافقين)ي فوق بدين صورت آمده است:  قرائت اهل بيت، آيه

3: 
 .»ي منافقان با كافران پيكار كن به وسيلهاي پيامبر «

از عبداالله بن «ي اين روايات وجود دارد و آن، اين است كه:  تر از همه روايتي عجيب
(ولقد عهدنا إلي آدم من قبل كلمات في محمد وعلي وفاطمة ي عبارت  سنان از ابوعبداالله درباره

ني راجع به محمد و علي و فاطمه و قبلاً سخنا« :من ذريتهم فنسي) ةوالحسن والحسين والأئم
روايت ». شان به آدم سفاش كرديم اما او فراموش كرد حسن و حسين و امامان از نسل
نازل  صي مذكور به اين صورت بر حضرت محمد شده كه گويد: به خدا قسم، آيه

164Fشد

4.  
 گويند. به پروردگار كعبه قسم كه كاشي و صافي دروغ مي 

                                           
 .11و الصافي، ص 119الاحتجاج، ص -1

 .414، ص1الكافي كتاب الحجة، تهران، ج - 2

 .214،ص1تهران، ج )% $ # " ! ( :ي تفسير الصافي، زيرآيه - 3

 .416، ص1تهران ج ،يةالولانكت و نتف من التنزيل في ،باب »الحجة«الكافي في الأصول، كتاب - 4
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 ي: آقاي قمي زير آيه

 ]92النحل: [ ﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¡ ﴿
 »است يشترب يگراز گروه د يتشانجمع ي،گروه ينكهخاطر اب«
(أن تكون  ي فوق در اصل چنين است: آيه«دارد كه جعفر بن محمد گفت:  اظهار مي 

گفتند: » اينكه اماماني باشند كه از امامان شما پاكيزه تر و بهترند« أئمة هي أزكي من أئمتكم):

خوانيم. جعفر بن محمد  مي ﴾§ ¦ ¥ ¤ ﴿ خدا، ما آن را به صورتاي پسر رسول 
گفت: واي بر تو! اربي چيست؟ و با دستش اشاره كرد كه آن را بيندازد و ديگر چنين 

 .165F1»قرائت نكند
هاي صحيح شيعه وجود دارند كه به اميد خدا  هاي زيادي در كتاب غير از اينها روايت

 زمينه تحت عناويني ديگر بيان خواهيم كرد.به زودي برخي از آنها را در اين 

 علل اعتقاد شيعه به تحريف قرآن

توان به موارد  شيعه به خاطر اهدافي چند قائل به تحريف قرآن هستند؛ از جمله مي
 زير اشاره كرد: 

 اهميت امامت از نظر آنان -اول
كس ي امامت جزو معتقدات اساسي است كه هر  شيعه بر اين باورند كه مسأله

انكارش كند، كافر و هر كس بدان معتقد باشد، مسلمان است. پس امامت مربوط به 
گونه كه كليني در  است همان صمسائل اعتقادي و ايماني همچون ايمان به خدا و پيامبر

كند كه گويد: از ابوعبداالله شنيدم كه  از ابوالحسن عطار روايت مي» الكافي«كتاب 
 .166F2»اطاعت و فرمانبرداري از آنها مثل هم هستند ائمه و پيامبران در«گفت:  مي

                                           
 . كاشي در تفسير الصافي اين روايت را از كتاب الكافي نيز آورده است.289، ص1تفسير قمي، ج -1
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تر و مؤكدتر از اين، روايتي است كه باز كليني از ابوعبداالله روايت كرده كه وي  صريح
ما كساني هستيم كه خداوند اطاعت و فرمانبرداري از ما را فرض گردانيده و مردم «گويد: 

اي جز معرفت و شناخت ما ندارند و به نشناختن ما معذور نيستند. هر كس ما را  چاره
بشناسد، مؤمن و هر كس ما را انكار كند، كافر است. و هر كس ما را نشناسد و انكار 
نكند، گمراه است تا اينكه به هدايتي برگردد كه خدا بر او فرض گردانيده و آن هم 

 .167F1»ا از ماستاطاعت و فرمانبرداري بي چون و چر
تنها كسي خدا را «همچنين كليني از جابر روايت كرده كه گويد: ابوجعفر گفت: 

پرستد كه خدا و امامش از ميان ما، اهل بيت را بشناسد، و هر كس  شناسد و او را مي مي
نشناخته و خدا را نشناسد و امام از ميان ما، اهل بيت را نشناسد، همانا او غير خدا را 

 .168F2»، و سوگند به خدا چنين كسي گمراه استعبادت كرده
اند. اين  ي امامت را همچون نماز و زكات و روزه و حج قرار داده اهل تشيع، قضيه

از ابوحمزه روايت مي » الكافي«محدث شيعيان، كليني است كه در كتاب صحيح خويش 
يت و در اسلام بر پنج چيز بنا شده است: نماز، زكات، روزه، حج، و ولا«كند كه گفت: 

 .169F3»روز غدير به هيچ يك از اين اركان مانند ولايت، ندا داده نشد
نگاه » در روز غدير بر هيچ يك از اين اركان مانند ولايت، ندا داده نشد«به عبارت 

تر است. اين مطلب در روايت  كنيد. معنايش اين است كه ولايت از چهار ركن اولي مهم
ت؛ آنجا كه از زراره از ابوجعفر روايت كرده كه ديگري نزد كليني به صراحت آمده اس

اسلام بر پنج چيز بنا شده است: نماز، زكات، روزه، حج، و ولايت. زراره گويد: «گويد: 
 .170F4»گفتم: كدام يك از اين اركان برتر است؟ ابوجعفر گفت: ولايت از همه برتر است

                                           
 .187، ص1همان، ج -1
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اي  ت و چنين درجهقدر مهم اس رسد: وقتي ولايت اين  در اينجا سؤالي به ذهن مي
اند ولي هيچ اثري از ولايت  دارد، پس چگونه است كه نماز و زكات در قرآن آمده

هاي  اي از پايه نيست؟ در حالي كه ولايت از نظر شيعه نه تنها ركني از اركان اسلام و پايه
اسلام است، بلكه اساس اسلام است و منظور از پيمان محكمي كه از پيامبران گرفته شده، 

كند كه:  روايت مي» البصائر«گونه كه صاحب كتاب  ي ولايت است، همان مين قضيهه
حسن بن علي بن نعمان از يحيي بن ابي زكريا بن عمرو زيات براي ما نقل كرد كه او 
گفت: از پدرم و محمد بن سماعة از فيض بن ابي شيبه از محمد بن مسلم شنيدم كه 

مانا خداي متعال بر سر ولايت حضرت علي از ه« گفت: گفت: از ابوجعفر شنيدم كه مي
 .171F1»پيامبران پيمان محكم گرفته و به ولايت حضرت علي از پيامبران، پيمان گرفته است

 آخر چگونه ممكن است كه اين عهد و پيمان در قرآن مجيد ذكر نشده است؟
هاي بيشتر از اين  تنها اين سخنان چرت و پرت و دروغ نيست و بس، بلكه دروغ

گويند: ولايت تنها پيمان محكم و عهد پيامبران نيست، بلكه امانتي  د دارند. شيعه ميوجو
روايتي سنددار » البصائر«ها و زمين عرضه شد. همچنين صاحب كتاب  است كه بر آسمان

ها و  همانا خداوند، ولايت مرا بر اهل آسمان«آورده كه امير مؤمنان حضرت علي گفت: 
كساني بدان اقرار كرده و آن را پذيرفتند و كساني آن را انكار اهل زمين عرضه كرد. 

خواهيم كه ما را از اين تهمت  اين تهمت و دروغ بس بزرگي است، از خدا مي -كردند
يونس ولايت مرا انكار كرد، پس خداوند او را در شكم ماهي زنداني كرد  -ناروا پناه دهد

 .172F2»تا اينكه به ولايت من اقرار كرد
ت همان امانت است كه در قرآن از آن سخن به ميان آمده و خداي سبحان پس ولاي

ي اين امانت؛  بدان اهتمام و عنايت خاصي داشته و هيچ پيامبري را نفرستاده مگر به وسيله
اش  گونه كه باز صاحب كتاب البصائر از محمد بن عبدالرحمن از ابوعبداالله روايت همان
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يت خدايي است كه هيچ وقت پيامبري را نفرستاده مگر ولايت ما، ولا«كند كه گويد:  مي
 .173F1»ي آن به وسيله

اين اهتمام تا آنجاست كه هر مؤمني حتي فرشتگان در آسمان حتماً به آن ايمان 
آورند. پس فرشتگان طبق ادعا و زعم شيعيان، همان حال به ولايت ائمه ايمان آوردند.  مي

حمد از حسن بن علي بن فضال از محمد گويد: احمد بن م مي» البصائر«صاحب كتاب 
به خدا قسم، در آسمان «بن فضيل از ابو صباح كناني از ابو جعفر روايت كرده كه گويد: 

هفتاد نوع ملائكه وجود دارند. اگر مردمان روي زمين گرد آيند تا تعداد يك نوع از اين 
ي اين هفتاد نوع  هفتاد نوع فرشته را بشمارند؛ نمي توانند آن را شمارش كنند. همه

 .174F2»رشته به ولايت ما ايمان مي آورندف
آيا معقول است كه چيزي اين اهميت و منزلت داشته باشد اما خداوند در كتابش از 
آن ذكري به ميان نياورد به ويژه آنكه چيزي از عبادات و مسائل اعتقادي بدون اعتقاد به 

روايت مي كند كه گويد:  ولايت، صحيح نباشد. اين كليني است كه از جعفر صادق
سنگ بناي اسلام سه تاست: نماز، زكات و ولايت. هيچ يك از اين سه چيز بدون دو «

 .175F3»تاي ديگر صحيح نيست
ولايت «روايت كرده كه گويد:  ليني از محمد بن فضل از ابوالحسنهم چنين ك

نوشته شده، و خدا  –علاوه بر قرآن –هاي آسماني پيامبران  در تمامي كتاب علي
و ولايت حضرت  صكند مگر آنكه نبوت حضرت محمد هرگز پيامبري را مبعوث نمي

  .176F4»علي را قبول داشته و آن را تبليغ كند
وقتي دچار اين مشكل شدند، به حل اين مشكل روي آوردند و چنين گمان بردند كه 

ز آن، حذف و عبارات قرآن، تحريف شده و مورد دستبرد قرار گرفته است. آيات زيادي ا
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اند كه بزرگان و صحابه و بزرگان امت اسلامي به خاطر كينه  فراواني از آن ساقط شده
توزي به حضرت علي و دشمني و لجاجت با فرزندان وي و از بين بردن ميراث رسول 

 اند. آنها را حذف كرده صخدا
 

 هايي از اين روايات نمونه
كند كه جابر  از جابر از ابوجعفر روايت ميبه عنوان مثال محمد بن يعقوب كليني 

چرا علي بن ابي طالب، اميرمؤمنان ناميده شد؟ گفت: خدا او را «گويد: به ابوجعفر گفتم: 
(و إذا أخذ ربك من به اين نام، نامگذاري كرده است، و اين چنين در كتابش نازل فرمود: 

كم و أن محمداً رسولي و أن علياً بني آدم من ظهورهم ذريتهم و أشهدهم علي أنفسهم ألست برب
هايشان، نسل نژاد آنها  به ياد آر آنگاه كه پروردگارت از پسران آدم، از پشت« أمير المؤمنين):

را برگرفت و آنها را بر خودشان گواه كرده كه: آيا من پروردگار شما نيستم؟ و اينكه 
 .177F1»ي من و علي، اميرمؤمنان است محمد، فرستاده

جزو كلام  »أن محمداً رسولي و أن علياً أمير المؤمنين«: دانند كه عبارت مسلمانان ميي  همه
ي منحرف و باطل  اند تا عقيده پروردگار نيست. شيعه اين تهمت و دروغ را به خدا بسته

 خويش را اثبات نمايند.
 همچنين آقاي كليني از جابر روايت كرده كه گويد: جبرئيل اين آيه را به اين صورت

 ة(و إن كنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا في علي فأتوا بسورنازل كرد  صبر حضرت محمد
178Fمن مثله)

ايم، شك و ترديد  ي خود راجع به علي نازل كرده اگر نسبت به آنچه بر بنده:« 2
 ».هاي قرآن را بياوريد داريد، پس يك سوره مانند يكي از سوره

 ية(سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين بولا: ي ي فرموده نيز از ابوبصير از ابوعبداالله درباره

اي، درخواست عذاب حتمي كرد. كساني كه نسبت به  سؤال كننده« :علي ليس له دافع)
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سپس گفت: به ». اي از اين عذاب حتمي را ندارند اند، دفع كننده ولايت علي كافر شده
179Fنازل كرد صخدا قسم ، اين آيه را جبرئيل اين چنين بر حضرت محمد

1. 
جبرئيل اين آيه را به «همچنين كليني از ابوحمزه از ابوجعفر روايت كرده كه گويد: 

اما بيشتر مردم ولايت علي را « علي إلا كفوراً): ية(فأبي أكثر الناس بولا :اين صورت نازل كرد
ورت وي گويد: جبرئيل اين آيه را به اين ص». انكار كرده، جز كفر و انكار، اظهار نداشتند

علي فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر إنا أعتدنا  ية(و قل الحق من ربكم في ولا: نازل كرد

و بگو اين حق در خصوص ولايت علي از جانب پروردگارتان « للظالمين آل محمد ناراً):
است؛ هر كس خواست، ايمان بياورد و هر كس خواست كافر شود. همانا ما براي كساني 

 .180F2»ايم اند، جهنم را آماده كرده ستم كرده صت محمدكه به خاندان حضر
(و لو أم : اين آيه به اين صورت نازل شد«از جابر از ابوجعفر روايت است كه گويد: 

ي علي بدان اندرز  اگر آنان آنچه را كه درباره« فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيراً لهم):
 .181F3»بهتر بوددادند، قطعاً برايشان  شوند، انجام مي مي

جبرئيل اين آيه را به اين صورت بر «از منخل از ابوعبداالله روايت است كه گويد: 
اي « :(يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نوراً مبيناً): نازل كرد صحضرت محمد

 .182F4»ريدي علي به عنوان نوري روشنگر نازل كرديم، ايمان بياو اهل كتاب! به آنچه كه درباره
از جابر از ابوجعفر روايت شده كه گويد: جبرئيل اين آيه را به اين صورت بر 

 (بئسماً اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل االله في علي بغياً):: نازل كرد صحضرت محمد
ي علي نازل كرده،  اند اينكه به آنچه خدا درباره بد چيزي است كه خود را بدان فروخته«

 .183F5»و ستم، كفر ورزند از روي سركشي
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دارد كه قرآن دستخوش تغيير و  ي تفسيرش اظهار مي علي بن ابراهيم قمي در مقدمه
گويد: آما آنچه كه خلاف كلامي است كه خداوند نازل كرده،  تحريف قرار گرفته و مي

 اين آيه است:

﴿9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .:  G﴾ ] آل
 ]110عمران: 

ايد (مادام كه) امر به معروف  كه به سود انسانها آفريده شدهبهترين امتي هستيد شما « 
آيا اينها «ابوعبداالله به قاري اين آيه گفت: ». نمائيد و به خدا ايمان داريد و نهي از منكر مي

كشند؟ به او گفتند: پس اي  بهترين امتي هستند كه امير مؤمنان و حسين بن علي را مي
(أنتم خير : ل شده است؟ گفت: اين چنين نازل شده كهپسر رسول خدا، اين آيه چگونه ناز

وي ». ايد... شما بهترين اماماني هستيد كه براي مردم آفريده شده: «أخرجت للناس....) ةأئم
(لكن االله يشهد بما أنزل إليك في : افزود: اما آنچه از اين آيه حذف شده، اين عبارت است

ي  آيه». دهد وي تو فرو فرستاده، گواهي ميي علي به س ولي خدا به آنچه درباره« :علي)
فوق در واقع چنين نازل شده است. همچنين به اين صورت نازل شده است: (يا أيها 

اي پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت «الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي): 
 .184F1»ي علي به سوي تو نازل شده، به مردم برسان درباره

از عياشي در تفسيرش از ابوعبداالله روايت كرده كه » الصافي«كاشي در تفسير خود، 
ديديم كه از  شد، خود را در آن مي گونه كه نازل شده، خوانده مي اگر قرآن آن«گويد: 

 .185F2»مان نام برده شده است همه
مردي در «كليني از حسين بن مباح از راوي كه به او خبر داده، نقل كرده كه گويد: 

 اين آيه را خواند:حضور ابو عبداالله 

﴿¶ µ ´ ³ ² ± °¸  Â﴾ ]:105 التوبة[ 

                                           
 .10، ص1ي مؤلف، نجف، ج تفسير قمي، مقدمه -1

 .11ي كتاب، ايران، ص تفسير الصافي، مقدمه -2
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. ابوعبداالله »بينند ي! خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را ميدبگو: عمل كن«
نازل شده و ما  »المأمونون«عبارت  »المؤمنون« گفت: اين چنين نيست بلكه به جاي عبارت

 .186F1»(امانتدار و محل اعتماد) هستيم» مأمونون«
همچنين كليني از ابوجعفر روايت كرده كه گويد: جبرئيل اين آيه را به اين صورت 

علي، فآمنوا خيراً لكم و إن ية (يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم في ولا نازل كرد:
حق را در  صاي مردم! پيامبر« :علي فإن الله ما في السموات و الأرض) يةتكفروا بولا

خصوص ولايت علي از جانب پروردگارتان براي شما آورده، پس ايمان بياوريد كه اين 
شود)  برايتان بهتر است و اگر به ولايت علي كفر ورزيد (بدانيد كه چيزي از خدا كم نمي

187Fها و زمين است، از آن خداست و آنچه در آسمان

2.« 
آن در كتاب هاي حديث و تفسير و  هاي اينها رواياتي راجع به ولايت بود كه نمونه

 هاي شيعه خيلي زيادند. ديگر كتاب
 ي: ي آيه ي وصايت، همان است كه كليني از معلي درباره اما روايت درباره

﴿  ~ } | { z﴾ ] :13الرحمن[ 
(اي گروه پريها و انسانها!) كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب و انكار  « 
ي رحمن اين چنين  ي فوق در سوره كند كه آيه اش مي مرفوع روايت. به طور »كنيد مي

كدامين نعمت پرودگارتان « :188F3)أبالنبي أم بالوصي ﴾{ | } z(نازل شده است: 
 »كنيد: پيامبر يا وصي پيامبر را؟ را تكذيب مي

 روايت هاي ديگري در اين زمينه وجود دارند.
معتقد به تحريف قرآن هستند؛ از مقصود اين است كه شيعه به خاطر اهدافي چند 

اند؛ همچنان  ي امامت و ولايتي كه آن را اصل و اساس دين قرار داده جمله اثبات مسأله
همانا امامت، اساس «اند كه براي مردم خطبه خواند و گفت:  كه از امام رضا نقل كرده

                                           
 .268و همان، هند، ص 424، ص1الكافي، كتاب الحجة، تهران، ج -1

 .267و همان، هند، ص 424، ص1همان، تهران، ج -2

 .217، ص1تهران ج ،التي ذكرها االله مةالكافي في الأصول، باب النع - 3
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زكات و روزه و  ي امام است كه نماز و باشد. به وسيله ي اسلام و فرع والاي آن مي بالنده
 .189F1»كنند حج تحقق و ارزش پيدا مي
ي ادعاي تحريف و تغيير قرآن، تا از اين راه  كند مگر به وسيله اين امر تحقق پيدا نمي

 ي پست و منحرف را بر آن بنا كنند. بتوانند اين عقيده

 صانكار فضيلت ياران رسول خدا -دوم
ند، و آن انكار فضيلت ياران شيعه به خاطر هدفي ديگر قائل به تحريف قرآن هست

رسول خدا است. قرآن به مقام بلند و شأن والا و منزلت و درجات والاي آنها گواهي 
برد و اخلاق كريمه و سيرت و روش  دهد؛ چون خداوند از مهاجرين و انصار نام مي مي

ن هستند ها، زير آن روا دهد كه رودخانه ستايد و آنان را به بهشتي مژده مي پاك آنان را مي
فاروق و  و عمر ديقو به آنان خصوصاً به خلفاي راشدين آن حضرت، يعني ابوبكرص

ي استقرار و قدرت در زمين، خلافت الهي در  عثمان ذي النورين و علي مرتضي ش وعده
ميان بندگانش، نشر دين درست و پاك اسلام به دستان مبارك ايشان در تمامي نقاط 

اسلام و مسلمانان، اعلاي پيام خدا، مشرف كردن و گرامي  ي زمين، برافراشتن پرچم كره
و فرو فرستادن  صشان همراه رسول خدا ي نام بردن داشتن بعضي از آنان به وسيله

و بر ابوبكر صديق س در كلام جاويد خويش، داده است؛ همان  صآرامش بر پيامبر
نازل كرده و محفوظ  صگونه كه خداي عزّ وجل در قرآن مجيدي كه بر حضرت محمد

بودن آن را تا روز قيامت تضمين كرده، در مقام تمجيد و ستايش مهاجرين و انصار و در 
 فرمايد: رأس آنان ، ابوبكر و عمر و عثمان و علي و طلحه و زبير و ديگران مي

﴿  / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
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نخستين مهاجران و انصار، و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش پيشگامان  «
گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از 

                                           
 .200، ص1همان، كتاب الحجة، باب النوادر، تهران، ج -1
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خدا خوشنودند، و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است كه در زير (درختان و 
مانند. اين است پيروزي بزرگ  نه در آنجا ميها جاري است و جاودا كاخهاي) آن رودخانه

 . »و رستگاري سترگ
 فرمايد: در جاي ديگري مي

﴿º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «»  ¾ ½ ¼
 À  ¿﴾ ] :74الأنفال[ 

اند، و  اند و در راه خدا جهاد نموده اند و مهاجرت كرده بيگمان كساني كه ايمان آورده «
مؤمن و  ةاند، (هر دو گروه) آنان حقيق ياري كردهاند و  همچنين كساني كه پناه داده

باايمانند (و شايسته واژه مهاجر و انصارند و تار و پود جاودانه پرچم اسلامند و) براي 
 ».آنان آمرزش (گناهان از سوي يزدان منان) و روزي شايسته (در بهشت جاويدان) است

 فرمايد: همچنين مي

﴿Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÎ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏØ  Û Ú Ù
ÜÝ  â á à ß Þ﴾ ] :10الحديد[ 
اند و از اموال خود)  كساني از شما كه پيش از فتح (مكّه، به سپاه اسلام كمك كرده«

(با ديگران) برابر و يكسان نيستند. آنان درجه و  ،اند اند و (در راه خدا) جنگيده بخشيده
مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام كساني است كه بعد از فتح (مكه، در راه اسلام) 

اند. اما به هر حال، خداوند به همه، وعده پاداش نيكو  اند و جنگيده بذل و بخشش نموده
 ».كنيد دهد، و او آگاه از هر آن چيزي است كه مي مي

 فرمايد: نيز مي

﴿l k j i h g f e d cm  q p o n﴾ 
  ]157لأعراف: [ا

پس كساني كه به او ايمان بياورند و از او حمايت كنند و وي را ياري دهند، و از «
نوري پيروي كنند كه (قرآن نام است و همسان نور مايه هدايت مردمان است و) به همراه 

 .».او نازل شده است، بيگمان آنان رستگارند
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كه در حديبيه همراه آن حضرت بودند و بر سر مرگ با وي  صي ياران پيامبر درباره
 فرمايد: بيعت كردند مي

﴿ * ) ( ' & % $ # " !+ 1 0 / . - ,2  7 6 5 4 3
 ]10لفتح: [ا ﴾8 9 : ; > 

بندند، در حقيقت  الرضوانِ حديبيه) با تو پيمان (جان) مي گمان كساني كه (در بيعة بي  «
بندند، و در اصل (دست خود را كه در دست پيشوا و رهبرشان پيغمبر  خدا پيمان مي با

گيرد، اين دست به منزله دست خدا  گذارند، و دست رسول بالاي دست ايشان قرار مي مي
شكني كند به زيان خود  است و) دست خدا بالاي دست آنان است! هر كس پيمان

 ».كند شكني مي پيمان
 فرمايد: دهد و مي مژده ي بهشت مي صباوفاي پيامبرخداوند به ياران 

﴿  p o n m l k j i h g f e d c b a ` _
r q﴾ ] :18الفتح[ 

خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم كه در زير درخت با تو بيعت كردند. خدا « 
دانست آنچه را كه در درون دلهايشان (از صداقت و ايمان و اخلاص و وفاداري به  مي

اسلام) نهفته بود، لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد، و فتح نزديكي را (گذشته از نعمت 
 . » سرمدي آخرت) پاداششان كرد.

 فرمايد: همچنين راجع به ياران نيك آن حضرت مي

﴿# " !$ + *  ) ( ' & %, 4 3 2 1 0 / . -5  6
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محمد فرستاده خدا است، و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت، «
بيني. آنان  و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند. ايشان را در حال ركوع و سجود مي

ثر سجده در طلبند. نشانه ايشان بر ا جويند و رضاي او را مي همواره فضل خداي را مي
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پيشانيهايشان نمايان است. اين، توصيف آنان در تورات است، و اما توصيف ايشان در 
هاي) خود را بيرون  هاي (خوشه انجيل چنين است كه همانند كشتزاري هستند كه جوانه

هاي خويش راست ايستاده باشد،  زده، و آنها را نيرو داده و سخت نموده و بر ساقه
اند. آني از حركت  آورد. (مؤمنان نيز همين گونه ن را به شگفت مياي كه برزگرا بگونه

شوند، و  يابند و بارور مي ها پرورش مي زنند، و جوانه ايستند، و همواره جوانه مي بازنمي
آورند. اين پيشرفت و قوت و قدرت را خدا نصيب مؤمنان  باغبانانِ بشريت را بشگفت مي

خشمگين كند. خداوند به كساني از ايشان كه ايمان  كند) تا كافران را به سبب آنان مي
 .»دهد بياورند و كارهاي شايسته بكنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي

 فرمايد: در آيات ديگري مي

﴿ ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢²  ³
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همچنين غنائم از آنِ فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون «
خواهند، و خدا و پيغمبرش  اند. آن كساني كه فضل خدا و خوشنودي او را مي رانده شده

آناني كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه (آئين   ؛دهند. اينان راستانند را ياري مي
دارند  اسلام) را آماده كردند و ايمان را (در دل خود استوار داشتند) كساني را دوست مي

كنند به  اند، و در درون احساس و رغبت نيازي نمي كه به پيش ايشان مهاجرت كرده
دهند، هرچند كه  خود ترجيح مي چيزهائي كه به مهاجران داده شده است، و ايشان را بر

خود سخت نيازمند باشند. كساني كه از بخل نفس خود، نگاهداري و مصون و محفوظ 
 ».گردند، ايشان قطعاً رستگارند

 فرمايد: همچنين مي

﴿Z Y X  W V U T S R Q P O N[  _ ^ ] \
c b a `d  h g f e﴾ ] :و آن را در دلهايتان آراسته است، و« ]8 و 7الحجرات 
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كفر و نافرماني و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است، فقط آنان (كه داراي 
اين صفات هستند، يعني ايمان در نظرشان محبوب و مزين، و كفر و فسق و عصيان در 

اين، لطف و نعمتي از سوي خدا است   نظرشان منفور و مطرود است) راهيابند و بس. 
است) و خداوند داراي آگاهي فراوان و فرزانگي بيشمار است (و  (كه بدانان ارزاني داشته

 »داند چه كسي شايسته هدايت، و بايسته مرحمت و نعمت است). مي
 فرمايد: ي خلفاي راشدين مي درباره

﴿ J I H G F E D C B A @ ? > = <
U T S R Q P O  N M L KV  d﴾ ] :55النور[ 

اند، وعده  اند و كارهاي شايسته انجام داده خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده«
دهد كه آنان را قطعاً جايگزين (پيشينيان، و وارث فرماندهي و حكومت ايشان) در  مي

زمين خواهد كرد (تا آن را پس از ظلم ظالمان، در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند) 
ان (دادگر و مؤمن ملّتهاي گذشته) را جايگزين (طاغيان و ياغيان همان گونه كه پيشيني

ستمگر) قبل از خود (در ادوار و اعصار دور و دراز تاريخ) كرده است (و حكومت و 
قدرت را بدانان بخشيده است ). همچنين آئين (اسلام نام) ايشان را كه براي آنان 

ساخت، و نيز خوف و هراس آنان را  پسندد، حتماً (در زمين) پابرجا و برقرار خواهد مي
سازد، (آن چنان كه بدون دغدغه و دلهره از ديگران، تنها) مرا  به امنيت و آرامش مبدل مي

 .»گردانند پرستند و چيزي را انبازم نمي مي
 فرمايد: مي صي يار و رفيق باوفاي پيامبر درباره

z y x w v u } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴿
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كند، همان گونه كه قبلاً) خدا او را  اگر پيغمبر را ياري نكنيد (خدا او را ياري مي«

ياري كرد، بدان گاه كه كافران او را (از مكّه) بيرون كردند، در حالي كه (دو نفر بيشتر 
تنها يك نفر به همراه داشت كه رفيق دلسوزش ابوبكر نبودند و) او دومين نفر بود (و 
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بود). هنگامي كه آن دو در غار (ثور جاي گزيدند و در آن سه روز ماندگار) شدند 
(ابوبكر نگران شد كه از سوي قريشيان به جان پيغمبر گزندي رسد،) در اين هنگام پيغمبر 

نمايد و كمك  حفظ ميخطاب به رفيقش گفت: غم مخور كه خدا با ما است (و ما را 
رساند. در اين وقت بود كه)  رهاند و به عزّت و شوكت مي كند و از دست قريشيان مي مي

خداوند آرامش خود را بهره او ساخت (و ابوبكر از اين پرتو الطاف، آرام گرفت) و 
پيغمبر را با سپاهياني (از فرشتگان در همان زمان و همچنين بعدها در جنگ بدر و حنَين) 

ديديد، و سرانجام سخن كافران را فروكشيد (و شوكت و  ياري داد كه شما آنان را نمي
آئين آنان را از هم گسيخت) و سخن الهي پيوسته بالا بوده است (و نور توحيد بر ظلمت 
كفر چيره شده است و مكتب آسماني، مكتبهاي زميني را از ميان برده است) و خدا 

تواند بكند و) حكيم است (و كارها را بجا و از روي  باعزّت است (و هركاري را مي
 . » دهد) حكمت انجام مي

باشند. آنان در  اي بر شيعه و دوستداران شان مي هاي هسته اين آيات كريمه، بمب
توانند ابوبكر و عمر و عثمان و برادران  مقابل اين نصوص صريح و قاطع و رسا نمي

ي قائل شدن به  نند. از اين رو به وسيلهرا تكفير ك صشان، ياران رسول خدا ديني
ها از آن  ها از آن متنفر و عقل ي تأويل باطلي كه دل تحريف و تغيير قرآن، يا به وسيله

ي  ي شيعه جز بر تكفير عامه شوند. معلوم است كه عقيده بيزار است، از اين تنگنا رها مي
) و عثمان ذي النوريني راشد (ابوبكر صديق و عمر فاروق و  صحابه و سه خليفه

مسلمانان «گويند:  دوستان و ياران و هم كيشان شان، استوار نيست. به همين خاطر مي
 ».همگي مرتد شدند جز سه نفر صپس از پيامبر
اين گفته را اظهار داشته و يكي از مورخان  -يكي از دوازده امام شيعيان -ابوجعفر

190Fده استبزرگ شيعه، آقاي كشي در رجال خود آن را آور

1.  
همچنين كشي از حمدويه روايت كرده كه گويد: ايوب بن نوح از محمد بن فضل و 
صفوان از ابوخالد قماط از حمران روايت كرده كه گويد: به ابوجعفر گفتم: اگر بر يك 
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برديم. راوي گويد:  شد و آن را از بين نمي شديم، چيزي از ما كم نمي گوسفند جمع مي
تر از آن را به تو بگويم؟ گفتم: بله. گفت: مهاجرين و انصار  بابوجعفر گفت: آيا عجي
191Fهمگي رفتند جز سه نفر

1.  
اند. اين  ها و سخنان باطل كه اظهار داشته ها و تهمت پردازي و ديگر دروغ

هاي ناروا نسبت به صحابه كجا و آن ستايش و تمجيد خدا  ها و تهمت پردازي دروغ
براي اين سؤال جز انكار و تأويل چيز ديگري نيست. ي آنان كجا؟ پاسخ شيعيان  درباره

اند در حالي  آياتي راجع به مدح و ستايش خود به كلام خدا افزوده آنان معتقدند صحابه
ي سرزنش و مذمت و  طور كه آياتي كه درباره كه در واقع جزو كلام خدا نيست همان

طور كه  حذف كردند؛ همانشان به دوزخ نازل شده بود،  تكفير آنان و تهديد و ترساندن
ابوالحسن مصحفي را به من «كليني از احمد بن محمد بن ابونصر روايت كرده كه گويد: 

 ي: داد و گفت: به آن نگاه كن. آن را باز كردم و آيه

﴿  P O N M L K J I H G F E D﴾ ] :كافران اهل « ]1البينة
برابر سنّت الهي با آنان اتمام كتاب، و مشركان، تا زماني كه حجت بديشان نرسد (و 

در آن خواندم و نام هفتاد نفر از قريش و  »شوند. حجت نگردد) به حال خود رها نمي
192Fشان را در آن ديدم هاي پدران نام

2. 
اهل تشيع آورده شد كه علي، قرآن را بر مهاجرين و انصار عرضه كرد و   قبلاً روايت

ها و كارهاي ناپسند و  اي كه باز كرد، رسوايي حهوقتي ابوبكر آن را باز كرد، در اولين صف
هاي مهاجران و انصار را ديد، پس آن قرآن را به علي پس داد و گفت: ما به  كاري زشت

193Fاين قرآن نيازي نداريم

3. 

                                           
 .13همان، ص -1

، 1و همان، هند، ج 631، ص2، تهران،ج»النوادر«، باب »فضل القرآن«الكافي في الأصول، كتاب  -2
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يكي از دانشمندان و بزرگان شيعه كه در نزد آنان ملقب به شيخ الإسلام و ختمة 
منافقان، خلافت علي را غضب كردند «نويسد:  ميالمجتهدين است، يعني ملا باقر مجلسي 

ي دوم، يعني كتاب خدا  و با خليفه آن كار را كردند كه كردند. همچنين نسبت به خليفه
  .194F1»احترامي كردند و آن را پاره پاره كردند بي

عثمان، سه چيز از اين قرآن را حذف كرد: «گويد:  در جايي ديگر به صراحت مي
ي امير مؤمنان، علي و اهل بيت، و مذمت و نكوهش قريش و ها فضايل و بزرگواري

 :ي خلفاي سه گانه، مانند آيه
 .195F2»كردم اي كاش، ابوبكر را به عنوان دوست صميمي انتخاب نمي«

  (يا ليتني لم أتخذ أبابكر خليلاً) 

آنان را  كه خداوند در قرآن صتوزي و حسادت به ياران پيامبر كينه -سوم

 ستايش و تمجيد كرده است
كه خداي متعال در كتاب  صوقتي شيعه خواستند كه مقام و منزلت ياران رسول خدا

خود، تمجيدشان كرده، انكار كنند، به طور طبيعي آن كلام روشنگر را به خاطر چيزي 
 رضوان االله -ها و زحمات صحابه پذيرند و آن هم، اين است كه قرآن با تلاش ديگر نمي

النورين ش محفوظ و  و به ويژه ابوبكر صديق و عمر فاروق و عثمان ذي -عليهم أجمعين
دست نخورده باقي مانده است؛ چون اين قرآن تنها به فرمان ابوبكر صديق و به پيشنهاد 

آوري شد و اين كار در زمان مبارك عثمان  عمر فاروق به صورت اين مصحف جمع
كرد. از اين رو اين بزرگان به خاطر اين كار فضيلت  النورين ش كاملاً تحقق پيدا ذي

نماييم كه بهترين پاداش را به خاطر اين  بزرگي را به دست آوردند. از خداوند مسألت مي
كار به آنان عطا كند! وقتي شيعه ديدند كه خداي متعال قرآن كريم را با دستان سه 

                                           
 .681، ص2ج 49ي  ، به زبان فارسي، چاپ نولكشور هند، شماره»حجة الوداع«حياة القلوب، باب  -1

 .9تذكرة الأئمة، ص -2



  شيعه و سنت    104 

 

كينه و حسادت نسبت به آنان،  ي راشد، از دستبرد و تحريف محفوظ كرده، از روي خليفه
 مدعي شدند كه قرآن تحريف شده است.

دانشمند شيعي، ملا محمد تقي كاشاني در كتاب خود كه به زبان فارسي نوشته شده، 
كه يكي از دوستان او و  -عثمان به زيد بن ثابت«گويد:  مي» هداية الطالبين«تحت عنوان 

ها و فضايل  وري كند و مناقب و بزرگواريآ دستور داد كه قرآن را جمع -دشمن علي بود
اهل بيت و مذمت و نكوهش دشمنان اهل بيت را از آن حذف كند. و قرآني كه اكنون در 
دسترس همگان است و به مصحف عثمان معروف است، همان قرآني است كه 

 .196F1»آوري آن به دستور عثمان صورت گرفت جمع
يلت را به اين بزرگواران اختصاص قرآن اساس حقيقي اسلام است و خداوند اين فض

هايشان را  اي كه دل داد. اما شيعه نسبت به آنان كينه توزي و حسادت ورزيدند؛ و اين كينه
ي حقيقي  هايشان را پريشان كرد، آنان را به ويران كردن اين اساس و پايه خورد و خواب

اني در ده ايراد و رو قائل به تحريف قرآن شدند. ميثم بحر اسلام، وادار كرد؛ از اين
ي راشد وارد  گانه به عثمان ذي النورين كه شيعه اين ده ايراد را به اين خليفه هاي ده عيب

گويد: هفتمين ايراد و عيب عثمان اين است كه او مسلمانان را بر قرائت  كنند، مي مي
ها را سوزاند و مطالبي را از آن حذف كرد  خاص زيد بن ثابت جمع كرد و ديگر مصحف

197Fبود صكه بدون شك از قرآنِ نازل شده بر پيامبر

2. 
همچنين هدف شيعه از اين اعتقاد، ناسزاگويي به آنان و اشاره به اين مطلب است كه 
چنين كساني كه حق علي و فرزندانش را در خلافت و امامت غصب كردند، هر وقت 

عيب و ايراد  كند و از آنان ديدند كه آنان را سرزنش مي نصوص صريحي از قرآن را مي
كردند؛ چون آيات زيادي بر حق علي و فرزندانش در  گيرد، از قرآن حذفش مي مي

اي  خواستند كه در قرآن آيه كند؛ چون آنان نمي دلالت مي -طبق زعم شيعيان -خلافت
دهد. شيعه براي اين مورد، آياتي را كه  هاي ناروايشان خبر مي كاري بماند كه از زشت

                                           
 .368هجري، ص 1282هداية الطالبين، ايران، -1
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از ابوحمزه از » الكافي«آورند. كليني در كتاب  اند، براي مثال مي پرداختهخودشان ساخته و 
(إن الذين  ابوجعفر روايت كرده كه گويد: جبرئيل اين آيه را به اين صورت نازل كرد:

كفروا و ظلموا آل محمد حقهم لم يكن االله ليغفرلهم و لا ليهديهم طريقاً إلا جهنم خالدين فيها أبداً 
همانا كساني كه كفر ورزيدند و حق آل محمد را پايمال « :االله يسيراً) و كان ذلك علي

كند جز راه جهنم  شان نمي بخشايد و به هيچ راهي هدايت كردند، خدا هرگز آنان را نمي
 .198F1»مانند، و اين كار براي خدا آسان است كه براي هميشه در آن مي

ويد: جبرئيل اين آيه را به اين همچنين كليني از ابوحمزه از ابوجعفر روايت كرده كه گ
(فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم قولاً غير الذي  نازل كرد: صصورت بر حضرت محمد

كساني كه « :قيل لهم فأنزلنا علي الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون)
اشتند تغيير دادند. حق آل محمد را پايمال كردند، سخن را به غير از صورتي كه دستور د

شان بلايي از آسمان نازل  پس بر آنان كه به آل محمد ستم كردند، به سزاي نافرماني
 .199F2»كرديم

(و لوتري إذ الظالمون آل محمد حقهم في غمرات  :-به زعم شيعيان -آقاي قمي زير آيه

كاش اين  و« باسطوا أيديهم، أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون): ةالموت و الملائك
ديدي كه فرشتگان  ستمكاراني را كه حق آل محمد را پايمال كردند، در سكرات مرگ مي

هاي خويش برآريد. امروز به عذاب  زنند كه جان اند و نهيب مي بر آنان دست گشوده
ي  اين آيه درباره«گويد: از ابوعبداالله روايت شده كه گويد:  مي». شويد خفت باري كيفر مي

200Fاميه و همدستان شان و امامان شان نازل شده است معاويه و بني

3. 
گويد: سپس از آل محمد و شيعيان  ي شعراء مي همچنين آقاي قمي در آخر سوره

 شان سخن به ميان آمد و ابوعبداالله گفت: هدايت يافته

﴿È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼É  Ð﴾  227لشعراء: [ا[ 
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كنند و بسيار خدا را ياد  شايسته و بايسته ميمگر شاعراني كه مؤمن هستند و كارهاي «
اندازد) و هنگامي كه مورد ستم قرار  (و اشعارشان مردم را به ياد خدا مي نمايند مي
. سپس از دشمنان »دهند گيرند (با اين ذوق خويش خود را و ساير مؤمنان را) ياري مي مي

(و سيعلم الذين  و كساني كه به آنان ظلم كردند، سخن به ميان آمد و گفت: صآل پيامبر
ستم  صو كساني كه به خاندان حضرت محمد« :ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون)

شان را پايمال كردند، به زودي خواهند دانست به كدام بازگشتگاهي بر  كردند و حق
201Fن چنين نازل شدي مذكور اي به خدا قسم، آيه». گردند مي

1. 
در اين روايات جز بهتاني عظيم و تهمتي از  »آل محمد حقهم« بدون شك، عبارت:

 ي متعال چيز ديگري نيست. ه هاي شيعه به آفرينند تهمت
آورده است. اين » الاحتجاج«كنيم كه طبرسي در كتاب  در پايان روايتي طولاني ذكر مي

دارد كه  كند. طبرسي اظهار مي ه بيان ميها را طبق گمان شيع روايت تمامي اين صورت
مردي از زنادقه سؤالاتي را از امير مؤمنان علي بن ابي طالب پرسيد، وي در جواب گفت: 

هاي پيامبران به خاطر ارجمندي و افتخار نيست بلكه به عنوان كنايه براي  ذكر نام«
يان منافقان است صاحبان بصيرت و خرد است كه كنايه از آن مجرمان و گناهكاران از م

ي قرآن روا داشتند و آياتي را به قرآن افزودند كه كار خداي  هاي زيادي درباره كه جنايت
ها فقط كار تغييردهندگان و تحريف كنندگاني بود كه قرآن را به ميل  متعال نبود و اين

ن و خود پاره پاره كردند و دين را با دنيا عوض كردند. خداوند داستان اين تغييردهندگا
 تحريف كنندگان قرآن را اين چنين بيان كرده است:

﴿ E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7F  P﴾ ]:79 البقرة[ 

 نويسند و آن گاه (به بيسوادان) (از احبار) كه كتاب را با دست خود مي كساني«
گويند: اين (توراتي است كه) از جانب خدا آمده است تا به بهاي كمي آن (تحريف  مي

 ».نويسند را بفروشند! واي بر آنان چه چيزهائي را با دست خود مي ها) شده
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آل [ ﴾! " # $ % & '  ) ( * + , - < ﴿
 ]78عمران: 

و در ميان آنان كساني هستند كه به هنگام خواندن كتاب (خدا) زبان خود را «
اب خوانند) از كت كنند تا شما گمان بريد (آنچه را كه مي پيچند و آن را دگرگون مي مي

 »(خدا) است! در حالي كه از كتاب (خدا) نيست.

﴿I H G F E D CJ  P﴾ ] :108النساء[ 
زدن به پاكان و  (از جمله) بدان گاه كه شبانگاهان پنهاني بر گفتاري كه (تهمت«

  »گردند. بيگناهان است و) خدا از آن خوشنود نيست، متّفق و همدست مي
باطل خود را اجرا و عملي كردند همان ي آن  كه به وسيله صپس از نبودن پيامبر

كاري را انجام دادند كه يهوديان و نصارا پس از نبودن حضرت موسي و حضرت عيسي 
كردند و تورات و انجيل را تحريف كردند و سخنان را از جاهاي خود تحريف نمودند. 

 كند: اي ديگر ماجراي تحريف كنندگان قرآن را چنين بيان مي خداوند در آيه

 التوبة:[ ﴾" # $ % & ' ) (  * +  , -  . / 0 !  ﴿
32[ 

خواهند نور خدا را با (گمانهاي باطل و سخنان نارواي) دهان خود خاموش  آنان مي«
گردانند (و از گسترش اين نور كه اسلام است جلوگيري كنند) ولي خداوند جز اين 

تر  اين آئين، آن را گستردهخواهد كه نور خود را به كمال رساند (و پيوسته با پيروزي  نمي
 . »گرداند)

منظور اين است كه آنان سخناني را در قرآن آوردند كه خدا آنها را نفرموده بود تا از 
هاي آنان را كور كرد تا جايي كه  اين راه خليفه را دچار سردرگمي كنند. پس خداوند دل

ن آنان و كتمان و فريب داد  شان در قرآن و تهمت كاري آياتي كه بر تحريف و دست
چيزهايي كه بدان علم داشتند، دلالت دارد را ترك كردند و آنها را حذف نمودند. به 

 فرمايد: همين خاطر خداوند به آنان مي

 ]71آل عمران: [ ﴾# $ % & ' )  ( * +  ﴿
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و مثل آنان را با اين فرموده آورده » كنيد، آميزيد و كتمانش مي چرا حق را با باطل مي«
 است:

﴿ ¿ Â Á ÀÃ Ê É È Ç Æ Å ÄË  Ð﴾ ] :17الرعد[ 
شود، ولي آنچه براي  اما كفها، (بيسود و بيهوده بوده و هرچه زودتر) دور انداخته مي«

 .»گردد. مردم نافع است در زمين ماندگار مي
(كف) در اينجا سخنان ملحداني است كه در قرآن آورده اند، كه از بين » زبد«منظور از 

پاشد و آنچه كه از قرآن به مردم نفع و فايده مي رساند، كلام حقيقي  مي رود و فرو مي
خداوند است كه باطل از پيش رو و از پشت بدان راه ندارد و دل ها آن را مي پذيرند. 

حل و قرارگاه علم و دانش است. با توجه به عام بودن تقيه جايز زمين هم در اينجا، م
نيست كه نام تغييردهندگان و تحريف كنندگانِ آيات خدا و كساني كه از طرف خود، 
مطالبي را به قرآن افزوده اند، به صراحت آورده شود؛ چون اين كار حجت ها و براهين 

ت مي گرداند و بهانه به دست شان مي بي دينان و امت هاي منحرف از قبله ي ما را تقوي
 دهد تا بيشتر به اسلام و مسلمانان حمله كنند. 

 تحريف و دگرگوني اين آيه روشن است:

﴿ _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T﴾ ] :3النساء[ 

يتيمان نتوانيد دادگري كنيد (و دچار گناه بزرگ شويد، از  ي و اگر ترسيديد كه درباره«
اين هم بترسيد كه نتوانيد ميان زنان متعدد خود دادگري كنيد و از اين بابت هم دچار گناه 

توانيد ميان زنان دادگري كنيد و  بزرگ شويد. ولي وقتي كه به خود اطمينان داشتيد كه مي
د ازواج مهيتعد ا بود) با زنان ديگري كه براي شما حلالند و شرائط و ظروف خاص

ي ازدواج با  . پر واضح است كه انصاف و عدالت درباره»، ازدواج كنيددوست داريد
ي زنان كه يتيم نيستند. اين آيه از  دختران يتيم شبيه ازدواج با ديگر زنان نيست و همه

Z ] ( عبارت:و )Y X ( :جمله آياتي است كه تحريف شده است؛ چون ميان عبارت

هايي كه بيشتر از يك سوم قرآن است، قرار دارد كه  عبارات و داستان )\ [ ^ _ 
توسط منافقان حذف شده است. اين آيه و آيات مشابه آن از مواردي است كه دستبرد و 
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دستكاري منافقان در آن براي خردمندان و انديشمندان روشن است، و بي دينان و 
سلام، ابزاري جهت ايراد گرفتن و عيب گرفتن از قرآن هاي منحرف و مخالف ا امت
اند. اگر تمامي آياتي كه حذف شده و مورد تحريف و دست كاري و تغيير قرار  يافته

شود كه با توجه به  كشد و حقايقي فاش مي گرفته، برايت توضيح دهم، سخن به درازا مي
ن داده نشود و آنان زبان اي به دست دشما تقيه آشكار كردن آنها ممنوع است تا بهانه

ملامت و سرزنش به سوي اسلام و مسلمانان دراز نكنند. اما آياتي كه بر عيب و ايراد 
و نسبت دادن نقص به او دلالت دارد با وجودي كه خداوند برتري  صگرفتن از پيامبر

او را بر ساير پيامبران آشكارا اعلام كرده، به اين خاطر است كه خداي عزّ وجل براي هر 
دارد. به تناسب  گونه كه در قرآن بيان مي پيامبري دشمني از مشركان قرار داده است همان

گرامي اسلام نزد پروردگارش، به همان صورت  شكوه و عظمت و جايگاه والاي پيامبر
اذيت و آزار و مصيبت او از دست دشمنش كه جهت مبارزه با نبوتش و تكذيب وي، در 
راه مخالفت و دشمني با او هر اذيت و آزاري را متوجه او كرده و تمام تلاش خود را به 

كند، فراهم  اطر ميآيد و وي را آزرده خ از آن بدش مي صكار گرفته تا آنچه كه پيامبر
نمايد و در نظر داشته تا هر چه را كه آن حضرت محكم كرده، نقض نمايد و او و 

اش، بر  اش و مخالفت با سنت و تحريف دين صدوستدارانش در راه ابطال دعوت پيامبر
اند، در مقابل آن  شان، از هيچ كوششي دريغ نورزيده ديني سر كفر و عناد و نفاق و بي

ام كه  نديده صتر در نهايت حيله و نيرنگ دشمن پيامبر يزي رساتر و صريحقرار دارد. چ
به پاي بيزاري و تنفر آنان از موالات و دوستي به وصي و جانشين پيامبر و وحشت آنان 

ها و  از وي و ايجاد مانع بر سر راهش و دشمني با او برسد. همچنين يكي ديگر از حيله
تحريف و تغيير كتاب خدا و حذف  صيامبرهاي صريح و آشكار دشمنان پ نيرنگ

فضايل و بزرگواري هاي صاحبان فضل، و كفر و ناسپاسي كافران و موافقان و 
باشد. خداوند به اين قصد  شان بر سر ظلم و سركشي و شركشان، از قرآن مي همدستان

 ]40فصلت: [ ﴾ A @ ? > = < ; :B﴿ فرمايد: شوم آنان علم داشته و مي
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دهند و به تحريف (حقائق و معاني) آن  ما را مورد طعن قرار مي كساني كه آيات«
. در جاي ديگري »يازند، بر ما پوشيده نخواهند بود (و كيفرشان را خواهيم داد) دست مي

 ]15الفتح: [ ﴾ Ç Æ Å Ä ÃÈ ﴿ فرمايد: مي
هاي اهل  از اين رو وقتي آنان از نام »خواهند سخن خدا را دگرگون كنند! آنان مي«
و باطل كه خدا بيانشان فرموده بود مطلع شدند و ديدند كه آنچه آشكار شده، حق 

كند، گفتند: ما به اين قرآن نيازي نداريم و آنچه  هاي آنان را خنثي مي ها و توطئه دسيسه
اي، بي نيازيم. همچنين  كه در دست داريم، براي ما بس است و از قرآني كه تو آورده

آل عمران: [  ﴾4 5 6 7  3/ 0 1 2, - . ﴿ فرمايد: خداوند مي
187[ 
اما آنان آن را پشت سر افكندند و به بهاي اندكي آن را فروختند! چه بد چيزي را «

. سپس به خاطر متوجه شدن مسائلي به »خريدند! (آنان باقي را با فاني معاوضه كردند!)
هاي كفرشان را  پايهاي كه  آوري كنند به گونه آنان، ناچار شدند از طرف خود قرآن را جمع

شان ندا سر داد كه: هر كس چيزي از قرآن نزدش هست، آن را  استوار گردانند. پس منادي
آوري و تنظيم قرآن را به كسي دادند كه بر دشمني با دوستان خدا  براي ما بياورد. و جمع

 آوري كرد. از موافق و همدست آنان بود. او هم به ميل و انتخاب آنان، قرآن را جمع
جمله چيزهايي كه بر سردرگمي و افترايشان دلالت دارد، اين است كه آنان مطالبي را از 

باشد و  شان است حال آنكه به ضررشان مي قرآن رها كردند كه به گمان خود به نفع
شان، آشكار است. خداوند دانسته كه  مطالبي را به قرآن افزودند كه تحريف و ناپسند بودن

 ﴿ فرمايد: شود، از اين رو مي ار مياين مطلب روشن و آشك      ﴾ 

شان  . و اين چنين هم شد و افتراء و دروغ»منتهاي دانش ايشان همين است« ]30النجم: [
نسبت دادند،  صدينان كه در اين قرآن، عيب و نقص را به پيامبر و تهمت ملحدان و بي

 فرمايد: رو خداوند مي گرديد. از اين براي صاحبان بصيرت كشف و آشكار
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﴿ I H G F EJ ﴾ ]ادلةچنين كساني سخن ناهنجار و دروغي را «] 2: ا
 .202F1»گويند مي

گري و لاابالي و عدم پايبندي به احكام قرآن و عمل نكردن  اباحي -هارمچ

 به حدود خدا
اند و  داشتهشيعه علاوه بر اهداف مذكور، هدف ديگري را در اعتقاد به تحريف قرآن 

گري و لاابالي و عدم پايبندي به احكام قرآن و عمل نكردن به حدود خدا  آن هم اباحي
كاري در قرآن ثابت شده چگونه عمل  باشد؛ چون مادامي كه تحريف و تغيير و دست مي

اش امكان پذير  به آن و پايبندي به احكامش و تمسك جستن به اوامر و اجتناب از نواهي
از كلماتش و هر حرفي از حروفش   اي از آيات قرآن و هر كلمه آيهاست؟ چون هر 

احتمال تعغدارد كه تحريف شده باشد. بدين صورت فرار از حدود و تكاليف شريعت 
آسان است. به همين خاطر اكثر شيعيان بر اين باورند كه تا زماني كه مذهب شيعه را 

شوند و آنان براي  ها مجازات نمي يدارند، در مقابل گناهان و فسق و فجورها و نافرمان
دهند. پس دين از نظر  كنند و ياران پدربزرگ وي را دشنام مي حسين عزاداري به پا مي

و فرزندانش چيز ديگري نيست و براي اين كار  س آنان جز محبت و دوستي علي
 اند. روايات و احاديثي را ساخته و پرداخته

203Fاز يزيد بن معاويه» الكافي«يني در كتاب از جمله اين روايات، روايتي است كه كل

2 
وي » آيا دين جز محبت چيز ديگري هست؟«روايت كرده كه گويد: ابوجعفر گفت: 

آمد و گفت: اي رسول خدا من نمازگزاران را دوست  صاافزود: مردي پيش رسول خد
گيرم.  خوانم، و روزه داران را دوست دارم و خودم روزه نمي دارم و خودم نماز نمي

 .204F3»شان داري به او گفت: تو همراه كساني هستي كه دوست صرسول خدا

                                           
 تا آخر كتاب. 119ي  الاحتجاج، طبرسي، از صفحه -1

 باشد. ي عباس صاحب علمَ مي نيست بلكه نوه س ي ابوسفيان اين يزيد بن معاويه، نوه -2

 .8من الكافي في الفروع، ج» الروضة«كتاب  -3
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 ي پست و باطلي كشانده است. اينها عللي بودند كه شيعه را به قائل بودن چنين عقيده
 
 

 و اعتراضات و ايرادات شيعه بر آني عدم تحريف قرآن  ادله

بدون شك تمام اظهارات فوق، كذب محض و بي اساس است و تهمتي است كه 
ي مسلمانان جز شيعه معتقدند كه حرفي از حروف  اند؛ چون همه شيعيان سرِ هم كرده

اي از قرآن حذف نشده و  اي از كلمات آن جا به جا نشده و نقطه قرآن تغيير نكرده و كلمه
كند همچون كسي  حركتي از حركات آن ساقط نشده است. و كسي كه اين كار را مي

كند، پس چنين كسي بايد برود و چشمان و  نكار مياست كه خورشيد طلوع يافته را ا
ي محفوظ بودن و صيانت قرآن از هر گونه تغيير و تحريف  قلبش را معالجه كند؛ زيرا ادله

اند  ي عقلي و نقلي است كه بسيار زيادند و به حد تواتر رسيده و كم و زياد و حذف، ادله
 ست.اي كه ايراد و اعتراض به آن امكان پذير ني به گونه

 باشد: توان رد و انكارش كرد، اين آيات مي اي كه نمي دليل قطعي

﴿k j i h g f e d cl  q﴾ ] :42فصلت[ 
گردد. (نه غلطي و تناقضي  هيچ گونه باطلي، از هيچ جهتي و نظري، متوجه قرآن نمي«

در الفاظ و مفاهيم آن است، و نه علوم راستين و اكتشافات درست پيشينيان و پسينيان 
رسد. چرا كه) قرآن فرو فرستاده  مخالف با آن، و نه دست تحريف به دامان بلندش مي

 ». يزدان است

﴿ n m l k j i h g﴾ ] :ايم و خود ما  ما خود قرآن را فرستاده« ]9الحجر
باشيم (و تا روز رستاخيز آن را از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و  پاسدار آن مي

كاري قرآن  اين دو آيه در عدم تحريف و دست ».داريم) صون ميتبديل زمان محفوظ و م
بيني كه شيعيان اين  اند و هيچ ابهام و اشكال و احتمالي در آن دو نيست، ولي مي صريح
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كنند كه بطلان آن خيلي واضح و روشن  بينند و تأويل باطلي از آن مي نصوص را مي
205Fاست

1. 
عدم تحريف و كم و زيادي در قرآن را  اي كه اما ادله«گويد:  يك دانشمند شيعي مي

كه اين آيه بر ادعاي  ﴾k j i h g f e d cl  q﴿ دارند، اين آيات است: بيان مي

m l k j i h g ﴿ ي اهل سنت مبني بر عدم تحريف قرآن دلالت دارد، و آيه

 n﴾ »را باشيم (و تا روز رستاخيز آن  ايم و خود ما پاسدار آن مي ما خود قرآن را فرستاده
 .»داريم) از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل زمان محفوظ و مصون مي

كند. قرآني  اين آيه بر عدم تغيير و تحريف در قرآني كه در دست داريم، دلالت نمي
كه محفوظ و دست نخورده است، قرآني است كه نزد ائمه قرار دارد. در عين حال 

گويند:  (ما بدان علم داريم) باشد. و اينكه مي »لعالمون«به معناي  ) m( احتمال دارد
قرآني كه در دست ماست، از هر كم و زياد و تحريفي، محفوظ مانده، مصداق اين آيه 

206Fكس پوشيده نيست گونه كه واضح است و بر هيچ نيست؛ همان

2. 
در كتابش كه در عصر محمدشاه قاجار به » علي اصغر بروجردي«ملاي شيعي ايراني، 

ترين عقايد شيعه را بيان كند، همين سخن  اي از شيعيان تأليف كرد تا مهم درخواست عده
واجب است كه معتقد باشيم در قرآنِ اصلي، تحريف و تغيير «گويد:  را اظهار داشته و مي

كاري روي نداده ولي تحريف و تغيير در قرآني كه بعضي از منافقان تأليفش  و دست
207F».قرآن اصلي و حقيقي نزد امام مهدي وجود دارد كردند، روي داده است، و

3 

                                           
گويد: شيعه معتقد به تحريف قرآن نيستند؟ در حالي كه اين شيعه  دانم چگونه لطف االله صافي مي نمي -1

 اند. آيد، اظهار داشته هستند كه آنچه بعداً مي

اثر دانشمند شيعي، ابوالحسن علي نقي، چاپ » عافالإس«منبع الحياة، نعمت االله جزائري، به نقل از  -2

 .115هجري، ص1312دوازدهم، هند 
 .27عقائد الشيعة، ايران، ص -3
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گويد: معناي محفوظ بودن قرآن از تحريف  دانشمند ديگر شيعه كه اهل هند است، مي
باشد،  ي خداوند، فقط محفوظ بودن آن در لوح المحفوظ مي كاري در فرموده و دست

 فرمايد: ي كلامش مي گونه كه خدا درباره همان

﴿ È Ç Æ Å Ä Ã Â  Á À﴾ ] :22و  21البروج[  
در لوح  (اين سخن سحر و دروغ نيست) بلكه اين، قرآن بزرگوار و عاليقدر است. «

رسد، و از  محفوظ جاي دارد (و دست نااهلان و شياطين و كاهنان هرگز به آن نمي
 .208F1»هرگونه تغيير و تبديل و زياده و نقصاني بركنار و در امان است)

 وجود دارند.نصوص ديگري در همين موضوع 
هر كس كه كمترين شناختي از قرآن مجيد داشته باشد، به زشتي و بطلان اين تأويلات 

 برد. اساس پي مي هاي بي فاسد و جواب
اگر قرآن محفوظ، همان قرآني است كه در نزد امام است، در اين صورت حفظ  اولاً؛

غيير و تحريف محفوظ اي دارد؛ چون عدم وجود امام قرآن را از ت و صيانت آن چه فايده
كند و چنين قرآني هدايت كننده و ذكر براي مؤمنان نيست، پس در مسائل اعتقادي و  نمي

شود. به علاوه قرآن كه اساس و زيربناي  عبادي و معاملات و احكام ديگر بدان تكيه نمي
امي ماند و مردم به دليلِ نبودن پي اسلام است، در اين صورت اسلام بدون اساس و پايه مي

شوند  كه آنان را به راه راست هدايت كند، در مقابل كردارشان بازخواست و پرسيده نمي
و در مقابل اعمالشان مسئول نيستند و شريعت اسلام مادام كه قوانين و دستوراتش وجود 

هدايت و ذكر براي عالميان  صماند، و قرآن پس از بعثت پيامبر نداشته باشد، تعطيل مي
نها پس از ظهور مهدي موهوم كه خروج و ظهورش نامعلوم است و باشد بلكه ت نمي

 باشد. كند، هدايت و ذكر مي مشخص نيست كجا و كي ظهور مي
گويند: قرآني كه محفوظ و دست  جواب فوق، جواب كساني است كه مي ثانياً؛

 باشد. نخورده است، قرآن موجود در لوح محفوظ مي

                                           
 1923موعظة تحريف القرآن، آقاي علي حائري لاهوري، به تنظيم سيد محمد رضي قمي، لاهور، -1

 .48ميلادي، ص
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هاي آسماني چه فرقي وجود دارد؛  ديگر كتاببه علاوه، در اين صورت ميان قرآن و 
هاي آسماني در نزد خدا و در لوح محفوظ، محفوظ و  چون تورات و انجيل و ديگر كتاب

 دست نخورده هستند.
كند كه حفظ و صيانت تنها پس از نزول قرآن  ي فوق به صراحت بيان مي آيه ثالثاً؛

 فرمايد: باشد؛ چون خداي عزّ وجل مي مي

 ﴿ j i h g n m l k﴾ ] :9الحجر[  
باشيم (و تا روز رستاخيز آن را از  ايم و خود ما پاسدار آن مي ما خود قرآن را فرستاده«

. پر واضح »داريم) دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل زمان محفوظ و مصون مي
نزول، است كه تحريف و تغيير تنها در كلامي است كه از سوي خدا نازل شده و قبل از 

شان  توزي تغيير و تحريف بدان راه ندارد، اين از بديهيات است اما شيعه به خاطر كينه
كنند و  ي صريح و صحيح توجهي نمي ي اسلام و مسلمانان به ادله نسبت به اسلام و ائمه

آيد و فهم و درك از آن متنفر و بيزار  آورند كه عقل از آن بدش مي به سخناني روي مي
 است. 

ي نقلي زيادي از قرآن و سنت وجود دارند كه بر عدم هر گونه تغيير  ور كه ادلهط همان
و تحريفي در قرآن دلالت دارند، به همان صورت ادله عقلي بيشماري وجود دارند كه بر 

گرداند كه قائل به تحريف قرآن نباشد؛  انسانِ داراي عقل سليم و فهم درست فرض مي
اند. در چنين زماني كه زمان فساد و  سينه نقل كرده چون قرآن نسل به نسل و سينه به

بيني كه براي مردم امامت  ها نفر كل قرآن و قاريان را مي الحاد و بي ديني است، مليون
خوانند بدون آنكه يك كلمه يا يك حرف يا يك نقطه و يا يك  كنند و قرآن را مي نماز مي

كرد، كسي ديگر وجود دارد كه اشتباهش شان اشتباه  حركت را به اشتباه بخوانند. اگر يكي
گويد: خدا براي قرآن كريم،  را تصحيح كند و قرائت درست را به وي بگويد. شاطبي مي

اي كه اگر يك حرف به آن اضافه شود، هزاران كودك  حافظاني گمارده است به گونه
209Fكشند خردسال، علاوه بر قاريان بزرگ آن يك حرف را از قرآن بيرون مي

1. 
                                           

 .59، ص2الموافقات، شاطبي، مصر، ج - 1
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در برخي » جهم«و » جرات«هايي از پنجاب پاكستان مثل  ذكر است كه در بخش شايان
از روستاها و شهرهايش، هيچ فردي از مردان و زنان نيست مگر اينكه قرآن را حفظ 
دارند. اين در اين زمان است كه فساد و انحراف و بي ديني به اوج رسيده است، حالا در 

 شده، چگونه بايد باشد؟ آن زماني كه به خير و صلاح آن گواهي

 كنند؟ چرا شيعه تحريف قرآن را انكار مي

تواند بگويد: شيعه به تحريف و تغيير كلام روشنگر خدا معتقد  آيا پس از اين كسي مي
اند كه آنان بر اين باورند كه  نيست؟ آري، برخي از بزرگان و آقايان شيعه اظهار داشته

روي نداده و چيزي از آن حذف نشده است. از كاري در آن  قرآن تحريف و تغيير و دست
ميان اين افراد مي توان به محمد بن علي بن بابويه قمي، ملقب به صدوق از نظر شيعيان، 

اشاره كرد. نامبرده در چهار » من لا يحضره الفقيه«هجري، مؤلف كتاب  381متوفاي سال
باشد. در  تحريف قرآن مي قرن اوليه زيسته و نخستين فرد از شيعه بوده كه قائل به عدم

ي نخست قرن چهارم كسي نبوده كه عدم  ميان متقدمين شيعه تا قرن چهارم و حتي نيمه
اي كرده باشد. و بر عكس صدها نصوص  تحريف قرآن را اظهار داشته باشد يا بدان اشاره

شوند كه بيان مي دارند حذف و كم و زيادي در قرآن روي داده  واضح و صريح يافت مي
 ت.اس

تواند اين تحدي/ چيلنج را بپذيرد  آيا در تمام دنيا يكي از دانشمندان و بزرگان شيعه مي
 -بجز ابن بابويه -و اثبات كند كه حتي يك نفر از دانشمندان شيعه در چهار قرن نخست

شود كه اين  به عدم تحريف قرآن معتقد بوده و نامش را بگويد؟ خير، كسي يافت نمي
210Fتحدي را بپذيرد

1. 

                                           
ي خود، مع الخطيب تصريح نكرده كه شيعه به اين قرآن اعتقاد دارند جز با  رسالهحتي آقاي صافي در  -1

نقل عبارت ابن بابويه قمي. و براي اثبات مدعاي خود و رد سخنان خطيب قول يك نفر از 
شان نيافته كه بدان استناد  دانشمندان شيعه پيش از ابن بابويه قمي و حتي قول يكي از امامان معصوم

 كند.
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ي اين دروغ و افترا استوار است؛ چون  ي شيعه تنها بر پايه منظور اين است كه عقيده
شان ناچارند كه به  طور كه گفته شد آنان جهت گسترش عقايد واهي و بي اساس همان

كند، معتقد نباشند و گرنه اعتقادات  اين قرآني كه مذهب باطل و گندشان را ويران مي
 آورد. بل وزش بادها، دوام نميشان در اسلام در مقا ساختگي

گوييم تا خواننده و پژوهشگر راز تغيير منهج شيعه  ما، در اين باره به تفصيل سخن مي
پس از گذشت قرن سوم و نيمي از قرن چهارم را بداند. با توجه به احاديث و روايات 

ه آنان شان، معلوم شد ك صحيح از نظر شيعيان و اقوال مفسرين و بزرگان شيعه و امامان
معتقدند، قرآني كه در دسترس مردم است از كم و زيادي و تحريف سالم نمانده و قرآنِ 

شان است و در دسترس آنان نيست. اما در  درست و محفوظ، فقط پيش مهدي موهوم
بيند كه مردم از  آورد و مي قرن چهارم هجري، محمد بن علي بن بابويه قمي سر بر مي

نان بيزارند به خاطر اينكه شيعه قائل به عدم صيانت قرآن آيد و از آ شيعه بدشان مي
دانند؛ چون اگر به فرض سخن آنان  باشند و عقيده و مذهب آنان را زشت و ناپسند مي مي

را پذيرفت آن وقت عمل به دستورات اسلام و دعوت به آن چگونه ممكن است؟ به 
 صگويند: پيامبر علاوه، تمسك جستن به مذهب شيعه چگونه ممكن است، چون مي

دستور داده به ثقلين تمسك جسته شود و ثقلين طبق پندار شيعه قرآن و اهل بيت 
211Fباشد مي

شود و  و وقتي ثقل اكبر كه قرآن است، ثابت نشده چگونه ثقل اصغر ثابت مي .1
 توان به آن تمسك جست. چگونه مي

عه اين است كه قرآني وقتي ابن بابويه قمي اين را ديد، ناچار شد بگويد: اعتقاد ما، شي
كه خداي متعال بر پيامبرش نازل فرموده، همين قرآن موجود است كه در دسترس مردم 

: و هر كس به ما نسبت دهد كه ما -تا آنجا كه مي گويد -قرار دارد و بيشتر از آن نيست
212Fگوييم، او دروغگوست بيشتر از اين را مي

2. 

                                           
 معناي حديث و جايگاه آن را در جايي ديگر به تفصيل بيان كرديم. -1

 هجري. 1224، ايران، »الاعتقادات في القرآن«الاعتقادات، ابن بابويه قمي، باب  -2
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هجري از وي پيروي كرده است.  436سيد مرتضي ملقب به علم الهدي، متوفاي سال
گويد: راجع به زياد كردن مطالبي به  كند و مي مفسر شيعي، ابوعلي طبرسي از او نقل مي

هايي از آن  قرآن، همه بر بطلان آن اتفاق نظر دارند. اما راجع به كم كردن آيات و سوره
ه تغيير و اند ك اي از حشويه روايت كرده بايد گفت كه جماعتي از اصحاب ما و عده

كاستي در قرآن روي داده است، ولي قول صحيح از مذهب اصحاب ما خلاف اين است، 
213Fو اين قولي است كه مرتضي تأييدش كرده و قائل به آن است

1. 
روي كرده و در  هجري از اين دو نفر دنباله 460سپس ابوجعفر طوسي متوفاي سال

قرآن چيزي است كه نبايد به آن ي كم و زيادي  گويد: سخن درباره مي» البيان«تفسيرش
تواند آن را  وارد شده كه كسي نمي صو روايتي از پيامبر -تا آنجا كه گويد -اعتنا كرد

إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم ما لن تضلوا، كتاب االله و «: فرمايد رد كند، آنجا كه مي

گذارم كه  زش را به جا ميمن در ميان شما دو چيز سنگين و با ار« :»عترتي، أهل بيتي...
مادام به آن دو چنگ زنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد. (آن دو چيز) كتاب خدا و عترت 

دهد كه قرآن در هر عصري موجود  و اين نشان مي». باشند من، يعني اهل بيت من مي
ما را به تمسك و چنگ زدن به چيزي امر كند كه  صاست؛ چون جايز نيست پيامبر

214Fتمسك به آن مقدور نباشد

2. 
چهارمين نفرشان كه قائل به عدم تحريف قرآن هستند، ابوعلي طبرسي مفسر شيعي، 

 قبلاً ذكر شد.» مجمع البيان«باشد. سخنانش در تفسير هجري مي 548متوفاي سال 
اند كه قائل به عدم تحريف در قرآن  اين چهار نفر از قرن چهارم تا قرن ششم، كساني

 هستند، و ديگر نفر پنجمي ندارند.
تواند در اين سه قرن (قرن چهارم و پنجم و  هيچ دانشمندي از دانشمندان شيعه نمي

ششم هجري) براي اين چهار نفر، نفر پنجمي پيدا كند كه همچون آنان معتقد به عدم 
كسي وجود ندارد كه موافق آنان باشد  تحريف قرآن باشد. بلكه در سه قرن نخست نيز

                                           
 .5، ص1هجري، ج 1284تفسير مجمع البيان، ايران،  -1

 .15و تفسير الصافي، ص 3، ص1التبيان، نجف، ج -2
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طور كه قبلاً گفتيم. بر اين اساس دانشمند شيعي، ميرزا حسين تقي نوري طبرسي،  همان
 گويد: هجري مي 1325متوفاي سال

 صعدم وقوع تغيير و نقصان در قرآن، و اينكه تمام آنچه كه بر رسول خدا -دوم«
باشد. صدوق در عقائد خود و سيد  ينازل شده، همان قرآن موجود در دسترس مردم م

اي دارند و از قدماي شيعه  مرتضي و شيخ الطائفه، طوسي در كتاب التبيان چنين عقيده
ي  و تا طبقه -گويد تا آنجا كه مي -ي آنان باشد كسي سراغ نداريم كه موافق و هم عقيده

صراحت  ابوعلي طبرسي، جز اين چهار نفر دانشمند، كس ديگري سراغ نداريم كه به
 .215F1»ي تحريف قرآن باشد مخالف عقيده

اين چهار نفر نيز تنها از ترس طعنه و ايراد طعنه زنندگان و رهايي از ايرادات و 
اند،  اعتراضات معترضان، تحريف در قرآن را انكار كرده و اعتقاد به آن را اظهار داشته

ناي تقيه و نفاقي است كه آن گونه كه قبلاً آن را بيان كرديم و اين رويكرد تنها بر مب همان
216Fاند را اساس دين خودشان قرار داده

ي تحريف قرآن را انكار  و اگر چنين نبود آنان عقيده .2
رفت و چون گردي پراكنده  كردند، مذهب شيعه از بين مي كردند و اگر اين كار را مي نمي

 رفت. بر باد مي
چهار نفر از روي تقيه و نفاق و كند كه انكار تحريف قرآن توسط اين  آنچه اثبات مي

 باشد:  دروغ بوده، دلايل زير مي
دهند، روايات متواتر در نزد شيعه  رواياتي كه از تحريف و تغيير قرآن خبر مي -اول

اظهار  »يةالأنوار النعمان«طور كه محدث شيعي، نعمت االله جزائري در كتابش  هستند همان
دارد و سيد تقي نوري از او نقل كرده و مي گويد: سيد محدث جزائري در كتاب  مي

اصحاب به صحت روايات و احاديث «سخناني مي گويد كه مفهومش اين است: » الأنوار«
مستفيض و بلكه متواتر كه به صراحت بر وقوع تحريف در قرآن دلالت دارند، اتفاق نظر 

                                           
 .34فصل الخطاب، ايران، ص -1

 اين موضوع، در جايي ديگر جداگانه از آن بحث شده است. -2
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كتاب رب الأرباب، نوري طبرسي، ايران، فصل الخطاب في إثبات تحريف ».(دارند
 ). 30ص

احاديث دالّ بر اين مطلب بيش از دو هزار حديث «همچنين به نقل از وي مي گويد: 
مي باشد و جماعتي از علما همچون مفيد و محقق داماد و علامه مجلسي و ديگران 

تاب مدعي مستفيض بودن اين احاديث شده اند. بلكه شيخ ابوجعفر طوسي نيز در ك
به كثرت اين روايات و احاديث تصريح كرده است. بلكه جماعتي از دانشمندان » التبيان«

: بدان كه اين احاديث از كتاب -تا آنجا كه مي گويد-مدعي تواتر اين احاديث شده اند...
هاي معتبر كه اصحاب ما، در اثبات احكام شرعي و آثار نبوي به آن تكيه كرده اند، نقل 

 ).227مان، ص(ه». شده اند
ي امامت و خلافت بلافصل  انكار اين روايات، مستلزم انكار رواياتي است كه مسأله

عليس و فرزندانش پس از او از نظر شيعيان را اثبات مي كنند؛ چون روايات وارده در 
ي شيعيان،  ي تحريف قرآن نيستند. علامه ي امامت بيشتر از روايات وارده در قضيه قضيه

به نظر من احاديث وارده در «سي به اين مطلب تصريح كرده و مي گويد: ملا باقر مجل
 ». اين موضوع (موضوع تحريف قرآن) از لحاظ معنا متواتر هستند

ي  ي اين روايات اساساً موجب سلب اعتماد از همه بديهي است دور انداختن همه
ي  وارده در قضيهروايات و احاديث مي شود. احاديث وارده در اين باب كمتر از احاديث 

به نقل از ». امامت نيست، پس چگونه شيعه، امامت را با حديث و روايت اثبات مي كنند؟
 ».فصل الخطاب«كتاب 
مذهب شيعه بر اقوال و آراي ائمه استوار است. آراء و اقوال ائمه را قبلاً آورديم  -دوم

باشد  ت، قرآن كامل ميدارند ائمه معتقد نبودند قرآني كه در دسترس مردم اس كه بيان مي
و از تحريف و تغيير مصون و محفوظ مانده است به استثناي اين چهار نفري كه انكار 

استناد  -به زعم شيعيان -تحريف قرآن را اظهار داشته و به قول هيچ يك از امامان معصوم
خويش ي  هاي آنان را نياوردند، اما قائلان به تحريف قرآن، عقيده نكرده و شاهدي از گفته

 اند. را بر احاديث روايت شده از دوازده امام و احاديث صحيح و ثابت و معتبر بنا نهاده
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هيچ يك از اين چهار نفري كه قائل به عدم تحريف قرآن هستند، در زمان  -سوم
نبوده بر خلاف متقدمين شان كه قائل به تحريف  -به زعم شيعيان –دوازده امام معصوم 

قرآن بوده و بدان اعتقاد داشتند؛ چون آنان در زمان ائمه بوده، با ايشان همنشيني كرده به 
رفاقت آنان مشرف شدند و از همراهي و همنشيني آنان، استفاده كرده و پشت سرشان 

ه از محضر آنان كسب علم نمودند و به طور نماز مي خواندند و مستقيماً و بدون واسط
 شنيدند. شفاهي از آنان حديث مي

ي تحريف قرآن، در آنها  هايي كه روايات و احاديث وارده در زمينه كتاب -چهارم
ها  هاي معتبر و قابل اعتماد از نظر شيعه هستند و برخي از اين كتاب اند، كتاب روايت شده

اثر » الكافي«ت آنان را به خود جلب كرد؛ مثل كتاب بر امامان معصوم عرضه شد و رضاي
 كليني، تفسير قمي و مانند آنها.

هايشان  اند، در خود كتاب اين چهار نفري كه به انكار تحريف قرآن تظاهر نموده -پنجم
كنند كه بر تحريف قرآن تصريح دارند و  احاديث و رواياتي از ائمه و ديگران روايت مي

 اند. و اسناد و راويان احاديث، متعرض نشده اينان به اين احاديث
ي تحريف قرآن را به ما نسبت  گويد هر كس عقيده به عنوان مثال ابن بابويه قمي كه مي

حديثي سنددار و متصل را » الخصال«دهد، دروغگوست، همان كسي است كه در كتابش 
نقل كرده و  كند كه: محمد بن عمر حافظ بغدادي معروف به جصاني براي ما روايت مي

گويد: عبداالله بن بشير براي ما نقل كرده و گفت: حسن بن زبرقان مرادي براي ما نقل  مي
گويد: ابوبكر بن عياش اجلح از ابوزبير از جابر براي ما نقل كرده كه گويد: از  كرده و مي
كنند:  آيند و شكايت مي در روز قيامت سه چيز مي«فرمود:  شنيدم كه مي صرسول خدا

گويد: پروردگارا مرا سوزاندند و مرا پاره پاره  ، مسجد و عترت. مصحف ميمصحف
 .217F1»كردند ... تا آخر حديث
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كند، همان كسي است كه در  ابوعلي طبرسي كه تحريف قرآن را به شدت انكار مي
دهند تحريف و تغيير در قرآن  كند كه نشان مي تفسيرش احاديث معتبري را روايت مي

كند كه در  ي نساء به روايتي استناد و تكيه مي نوان مثال در سورهواقع شده است؛ به ع
گويد: از  باشد، وي مي ي نكاح مي از آيه »إلي أجل مسمي«ي حذف عبارت:  بردارنده

جماعتي از صحابه از جمله اُبي بن كعب و عبداالله بن عباس و عبداالله بن مسعود روايت 
(فما استمتعتم به منهن إلي أجل كردند:  قرائت ميشده كه آنان، اين آيه را به اين صورت 

هاي آنان  پس هر چه از زنان تا مدتي معين كام برگرفتيد، مهريه« مسمي فآتوهن أجورهن):
ي فوق،  و در اين روايت تصريح به اين مطلب است كه منظور از آيه». را به ايشان بدهيد

218Fباشد موقع نكاح متعه مي

1. 
كنند كه  شيعيان زيادند. و اينها به طور واضح دلالت مي هاي اين مطلب نزد نمونه

اند تا بدين  برخي از دانشمندان شيعه تنها از روي نفاق و تقيه تحريف قرآن را انكار كرده
-وسيله مسلمانان را فريب دهند، و در مذهب شيعه معروف است كه آنان معتقدند تقيه 

219Fاصلي از اصول دين است؛ -يعني تظاهر به دروغ

همان گونه كه همين ابن بابويه قمي در  2
مي گويد: تقيه واجب است، هر كس آن را ترك » الاعتقادات«رساله ي خود تحت عنوان 

: و تقيه واجب است -تا آنجا كه مي گويد-كرد مثل آن است كه نماز را ترك كرده باشد. 
ي تقيه را و برداشتن تقيه تا هنگام ظهور قائم جايز نيست. هر كس پيش از ظهور مهد

و ائمه مخالفت  صترك كند، از دين خدا و دين اماميه خارج شده و با خدا و پيامبر
 ي: راجع به آيه -عليه السلام-از امام جعفر صادق «كرده است. 

 ﴿RQ S T U﴾ ] :13الحجرات[ 
 .220F3»سؤال شد، در جواب گفت: يعني كسي كه بيشتر به تقيه عمل مي كند
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از روي تقيه و دروغ بوده و گرنه با وجود روايات و پس انكار تحريف قرآن تنها 
در خصوص تحريف قرآن، چگونه ممكن است آن را  -از نظر شيعيان -احاديث متواتر

 ».انكار كرد
اگر سخن اين چهار نفر پذيرفته شود، رواياتي كه به صراحت بيان مي دارند  -ششم

ا به صحابه عرضه كرد و كه فقط علي بن ابي طالب س قرآن را جمع آوري كرد و آن ر
ما نيازي به اين نداريم. علي س گفت: «صحابه اين قرآن را به او برگرداندند و گفتند: 

». پس از اين ديگر اين قرآن را نمي بينيد تا اين كه شخص قائم از فرزندان من ظهور كند
ت، وجود دارد كه طي اين رواي از جابر از ابوجعفر» الكافي«روايت ديگري در كتاب 

ي قرآن، ظاهر و باطنش نزدش  كسي نمي تواند ادعا كند كه همه«ابوجعفر مي گويد: 
   .221F1»هست جز اوصياء و ائمه

ي  همچنين در اين صورت دروغ هايي كه مي گويد: صحابه و به ويژه سه خليفه
مطالبي را به قرآن افزودند كه جزو قرآن نيستند و  -رضوان االله عليهم أجمعين-راشد

ها و  اند كه جزو قرآن بوده است، و آن وقت به تلاش ا از قرآن بيرون كشيدهمطالبي ر
آوري نمودند و به توفيق و عنايت و  شان كه قرآن را جمع زحمات صحابه و فضيلت

 كنند. رحمت و كرم خدا سبب حفظ و صيانت قرآن شدند، اعتراف مي
شود و به چيزي تكيه  مياي پذيرفته ن شود كه هيچ عقيده همچنين اين اعتقاد، باطل مي

شود كه از طريق دوازده امام به ما نرسيده باشد در حالي كه آنچه ثابت شده، اين  نمي
است كه قرآن موجود در دست مردم فقط از مصحف عثمان ذي النورين نقل شده و 

 باشد. آوري قرآن، آغازش از ابوبكر صديق و پايانش از عثمان ذي النورين مي جمع
ي عدم تحريف قرآن را از اين  دانشمندان متقدم و متأخر شيعه، عقيده به همين خاطر
اند. اين مفسر معروف شيعي، محسن كاشي است كه در تفسير الصافي  چهار نفر نپذيرفته

ها و مقتضي جهت نقل  گونه كه انگيزه گويد: همان ي سيد مرتضي مي خود پس از بيان ادله
ان زياد است، به همان صورت انگيزه و قرآن و حراست و صيانت آن از طرف مؤمن
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 صمقتضي جهت تغيير و تحريف قرآن از جانب منافقان و تغييردهندگان وصيت پيامبر
ي چيزهايي است كه با رأي  و غاصبان خلافت، زياد است؛ چون قرآن حقيقي دربردارنده

قرآن در زمان : اما اينكه گفته شود -گويد تا آنجا كه مي -و تمايلات آنان سازگار نيست... 
آوري شده، اين قول ثابت نشده  بر همين صورتي كه هم اكنون است جمع صپيامبر

شد  آوري شده در حالي كه قرآن به تدريج نازل مي جمع صاست. چگونه در زمان پيامبر
222Fشود كامل و تمام مي صو تنها با تمام شدن عمر آن حضرت

1. 
مرتضي مبني بر عدم تحريف قرآن  يكي از بزرگان شيعه در هند در رد اظهارات سيد

تر است و سيد علم الهدي معصوم نيست تا  گويد: حق براي اتباع و پيروي، شايسته مي
اطاعت از وي واجب باشد. پس اگر ثابت شود كه وي قائل به عدم نقصان و عدم 
تحريف قرآن به طور مطلق بوده، پيروي از وي بر ما لازم نيست و هيچ خيري در پيروي 

223Fي وجود ندارداز و

2. 
كاشي در رد اظهارات طوسي مبني بر عدم تحريف قرآن پس از آنكه سخنان وي را 

ي آن به آن  گويم: براي وجود قرآن در هر عصري، وجود همه گويد: مي نقل كرده، مي
صورتي كه خدا نازل كرده و نزد اهل خود محفوظ است، و وجود مطالبي كه ما بدان نياز 

ي مطالب دسترسي نداشته باشيم و تنها امام به  د ما هست هر چند بر بقيهكنيم و نز پيدا مي
224Fكند ي قرآن دسترسي دارد، كفايت مي همه

3. 
ي قرآن، اين است كه قرآن تحريف  قبلاً بيان كرديم كه اعتقاد همه شيعيان درباره –هفتم

قرآن را كاري قرار گرفته است. فقط اين چهار نفر تحريف  شده و مورد تغيير و دست
 اند كه آن هم به خاطر اهدافي بوده است. انكار كرده
ي طعنه و عيب گرفتن است؛ چون آنان ديدند كه  ي اين اهداف، بستن دروازه از جمله

جوابي براي دشمنان اسلام ندارند، آن وقت كه دشمنان اسلام به مسلمانان اعتراض كنند 
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يزي نداريد كه به سوي آن دعوت كنيد در حالي كه چ به سوي چه چيزي دعوت مي«كه: 
 ».كنيد؟

كنند كه: وقتي شما قائل به تحريف  اهل سنت اين ايراد و اعتراض را به شيعه وارد مي
قرآن هستيد، پس در صورت نبودن ثقل اكبر كه قرآن است، حديث ثقلين كجا رفت؟ و 

 كنيد؟ پس از انكار شريعت اسلام، چگونه ادعاي اسلام مي
اي كه مورد اتفاق تمام  اه نجاتي نيافتند جز اينكه در ظاهر از عقيدهاز اين رو آنان ر

شيعه اماميه است، برگردند و در ظاهر به عدم تحريف قرآن معتقد باشند؛ چون آنان ذات 
ي تحريف قرآن را در دل دارند و گرنه براي شيعيان مجالي جهت ماندن بر اين  عقيده

ي  ماند. همچنين به وسيله م دارد، باقي نميآور كه مذهب شيعه نا مذهب مضحك و خنده
اند؛ چون قرآن را با تأويلي كه عقل  تحريف در معناي قرآن از اين تنگنا رهايي يافته

كنند. آقاي جزائري به اين مطلب اعتراف  كند، تأويل مي پذيرد و نقل تأييدش نمي نمي
آري، مرتضي و صدوق  گويد: كرده، آنجا كه پس از بيان اتفاق شيعه بر تحريف قرآن مي

اند كه آنچه در ميان مصحف  و اظهار داشته  و شيخ طبرسي با اين موضوع مخالفت كرده
كاري در آن راه  موجود هست، همان قرآن نازل شده است و لا غير، و تحريف و دست

ها و اهداف زيادي از آنان سر  پيدا نكرده است... ظاهراً اين قول فقط به خاطر مصلحت
ي طعنه و ايراد مردم در اين زمينه است.  يكي از اين اهداف، بستن دروازه زده است.

ها  ي عدم تحريف قرآن فقط به خاطر اين مصلحت كند كه عقيده سپس جزائري روشن مي
 گويد: بوده و مي

شان روايات و احاديث زيادي  چگونه است در حالي كه بزرگان شيعه در تأليفات«
باشند و اينكه فلان  ي وقوع تحريف و تغيير در قرآن مي ندهاند كه در بردار روايت كرده

 .225F1»آيه چنين نازل شده و سپس به اين آيه تغيير يافت
در عين اينكه اين افرادي كه در ظاهر راجع به قرآن موافق اهل سنت هستند، در عين 

اند كه به صراحت بر تحريف و تغيير  هايشان آورده حال خود اين افراد رواياتي در كتاب
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در قرآن دلالت دارند. ما پيش از اين ذكر كرديم كه ابن بابويه قمي، ملقب به صدوق يكي 
انكار كرده و در جايي ديگر » الاعتقادات«از چهار نفر مذكور، تحريف قرآن را در كتاب 

م تحريف قرآن آن را تأييد نموده است. همچنين ابوعلي طبرسي به ظاهر معتقد به عد
كند كه بر تحريف قرآن دلالت  است ولي در تفسيرش به احاديث و رواياتي استناد مي

 دارند.
اند: سپس بر  ي تفسيرش گفته اما شيخ طوسي ملقب به شيخ الطائفة، خود شيعه درباره

اش بر اساس نهايت مدارا  ماند كه طريقه تأمل كند، پوشيده نمي» التبيان«كسي كه در كتاب 
سازش با مخالفان استوار است ... و از جمله چيزهايي كه تأكيد دارد اين كتاب بر و 

سعد «اساس تقيه وضع شده، مطلبي است كه سيد جليل علي بن طاوس در كتابش 
226Fاظهار داشته است» السعود

1. 
شان به دانشمندان متقدم يا امامان معصوم از نظر  چهار نفر مذكور، در گفته -هشتم

اند. پس اين  اند و همچنين دانشمندان متأخرين نظرشان را نپذيرفته د ننمودهخودشان استنا
ي كساني كه معتقدند قرآن، تحريف نشده، به  بزرگان و رهبران و دانشمندان شيعه گفته

 1089متوفاي سال» الصحيح الكافي«كنند. ملا خليل قزويني شارح كتاب  شدت انكار مي
كنند  گويد: احاديث صحيح دلالت مي مي» يه استقرآن هفده هزار آ«هجري زير حديث 

هاي قرآن حذف شده كه تعدادش به حدي است كه  بر اينكه بسياري از آيات و سوره
توان انكار كرد. ساده نيست كه پس از احاديثي كه آورده شد، ادعا كرد كه قرآنِ  نمي

و عنايت صحابه  باشد و استدلال به اهتمام مي صموجود همان قرآن نازل شده بر پيامبر
و مسلمانان به ضبط و حفظ و نگهداري قرآن، پس از اطلاع بر كارهاي ابوبكر و عمر و 

227Fعثمان، استدلال خيلي ضعيفي است

2. 
گويد: آنچه از مجموع اين احاديث و  ي تفسيرش مي مفسر شيعي، كاشي در مقدمه

كه پيش روي آيد، اين است كه قرآني  ديگر روايات وارده از طريق اهل بيت بر مي
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نازل شده، بلكه برخي از مطالب آن  صماست، تمام قرآني نيست كه بر حضرت محمد
خلاف چيزي است كه خدا نازل كرده و بعضي از آن، تغيير يافته و تحريف شده و 

در بسياري از جاها،  مطالب زيادي از آن حذف شده است؛ از جمله نام حضرت علي
هاي منافقين در جاهاي مربوط به خود و ديگر  نامدر چندين جا، » آل محمد«ي  واژه

مطالب. و نيز اين قرآن به آن ترتيب مورد نظر و مورد پسند خدا نيست. ابراهيم نيز اين 
228Fرأي را اظهار داشته است

1. 
آقاي كاشي افزود: اما اعتقاد بزرگان ما راجع به قرآن، روشن است. محمد بن يعقوب 

معتقد بود؛ چون او روايات متعددي در اين زمينه در كليني به تحريف و نقص در قرآن 
روايت كرده و به اين روايات، نقص و ايرادي وارد نكرده است. در عين » كافي«كتابش 

حال در آغاز اظهار داشته كه او نسبت به رواياتي كه در اين كتاب آورده، اطمينان دارد. 
ت؛ چون تفسيرش پر از همچنين استادش، علي بن ابراهيم قمي به همين صورت اس

روي كرده است.  ي تحريف قرآن است و در اين باره زياده روايات وارده در زمينه
ي آن دو  طريقه» الاحتجاج«همچنين است شيخ احمد بن ابي طالب طبرسي كه در كتابش 

229Fرا در پيش گرفته است

2. 
هومش چنين مقدس اردبيلي، دانشمند بزرگ شيعي اظهاراتي در اين زمينه داشته كه مف

) عبداالله بن مسعود را پس از آنكه او را بر ترك مصحفي ي راشد  است: عثمان (خليفه
كه نزدش بود، مجبور كرد و او را بر قرائت آن مصحفي كه زيد بن ثابت به دستور عثمان 

گويند: عثمان مروان بن  آوري و تنظيم كرده بود، مجبور كرد، به قتل رساند. بعضي مي گرد
ياد بن سمره دو تا نويسنده را امر كرد كه از مصحف عبداالله بن مسعود آنچه كه حكم و ز

مورد پسندشان است نقل كنند و آنچه كه مورد پسندشان نيست، حذف كرده يا بقيه را 
230Fپاك كنند

3. 

                                           
 .14ي تفسير صافي، ص مقدمه -1

 همان. -2

 .119و 118حديقة الشيعة، اردبيلي، ايران، به زبان فارسي، صص -3
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ي  گويد: همانا خداوند سوره خاتم مجتهدان شيعه، ملا باقر مجلسي در كتابش مي
231Fرا نازل كرده» نورين«

 ص سوره اين است: و ن 1
بسم االله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا بالنورين أنزلناهما عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب «

يوم عظيم، نوران بعضهما من بعض و أنا السميع العليم، الذين يوفون بعهداالله ورسوله في آيات لهم 
دهم الرسول عليه يقذفون في جنات النعيم، والذين من بعدما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاه

 .»الجحيم، ظلموا أنفسهم وعصوا وصي الرسول أولئك يسقون من حميم ...
ايد! اين سوره  ي مهربان. اي كساني كه به دو نور ايمان آورده به نام خداي بخشاينده«

را به عنوان آيات خودم بر شما نازل كردم و اين سوره شما را از عذاب روز عظيم 
دو نوري كه از همديگرند و من شنواي دانا هستم. كساني كه به عهد خدا و ترساند.  مي

هاي پر از نعمت برايشان  هاي خدا وفا مي كنند، باغ پيامبرش راجع به آيات و نشانه
 صهست، و كساني كه پس از ايمان آوردنشان، پيمان محكم خود را و آنچه كه پيامبر

افتند. اينان به خودشان ظلم  ند، به دوزخ ميا برسر آن با آنان پيمان بسته، نقض كرده
اند. آنان از آب بسيار داغ دوزخ نوشانده  نافرماني كرده صاند و از وصي پيامبر كرده
: اين فاجران، عبارات -تا آنجا كه تعدادي آيات را ذكر كرده و سپس گويد –شوند... )  مي

232Fقرائت كردندآيات قرآن را ساقط كردند و به ميل و خواست خود قرآن را 

2. 

                                           
دبستان «كه خطيب به نقل از كتاب شيعه به نام » نورين«ي  شود كه سوره بدين صورت ثابت مي -1

آورده، تنها ملا محسن در كتابش نياورده است. پس آقاي لطف االله صافي كه نسبت اين »مذاهب
و آيا مجلسي » تذكرة الأئمة كتاب شيعي است يا سني؟«گويد: آيا  كتاب به شيعه را انكار كرده، چه مي
دهد؟ اين سوره در هند چندين بار  تا اين حد تعصب به خرج مي از بزرگان شيعه است يا خير؟ چرا

به چاپ رسيده و علماي شيعه در كشورهاي هند و پاكستان همچون علي حائري و ديگران آن را 
 .اند تأييد كرده

 .318، ص1اثر پروفسور توكلي، لاهور، ج» تحفة الشيعة«تذكرة الأئمة، مجلسي به نقل از  -2
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عثمان، عبداالله بن مسعود را زد تا مصحفش را از وي «نويسد:  ميرزا باقر موسوي مي
آوري كرده بود، تغيير  بگيرد تا تغييرش دهد و همچون مصحفي كه براي خودش جمع

 .233F1»دهد تا اينكه در نهايت قرآن حفظ شده و قرآن درست و حقيقي باقي نماند
امام مهدي پس از «گويد:  در كتابش مي» مرشد الأنام«به حاج كريم خان كرماني ملقب 

گويد: اي مسلمانان! به خدا قسم، اين همان قرآن  كند و مي ظهورش قرآن را تلاوت مي
 .234F2»نازل كرده است صحقيقي است كه خدا بر حضرت محمد

آن مقتضي «گويد:  مي »االله في العالمين يةآ«مجتهد شيعي هندي، سيد دلدار علي ملقب به 
احاديث و روايات اين است كه تحريف به طور كلي در اين قرآني كه در دست ماست از 
لحاظ كم و زياد كردن حروف و بلكه از لحاظ كم و زياد بودن الفاظ و عبارات و از 

اي كه با وجود قبول اين احاديث،  لحاظ ترتيب در بعضي جاها، روي داده است به گونه
 .235F3»و ترديدي نيستاين مسأله جاي هيچ گونه شك 

ي سوم  اين قرآن، از تنظيم و گردآوري خليفه«كند كه:  دانشمند ديگر شيعي تصريح مي
 .236F4»كند است و به همين خاطر شيعه به آن استدلال و استناد نمي

ي تحريف قرآن، كتابي مستقل و بزرگ  دانشمند شيعي، ميرزا نوري طبرسي در زمينه
تأليف كرده و قبلاً عباراتي را » يف كتاب رب الأربابفصل الخطاب في إثبات تحر«به نام 

براي كم كردن سوره از قرآن كه روي داده، «گويد:  از آن آورديم. وي در جايي ديگر مي
237Fهاي حقد و خلع توان به سوره مي

 .238F1»و ولايت اشاره كرد 5

                                           
 .347سوي، ايران، صبحر الجواهر، مو -1

 .121، ص3ارشاد العوام، ايران، به زبان فارسي، ج -2

 .11، ص1استقصاء الأفحام، ايران، ج -3

 .75، ص2ي فشان مرتضوي هند، به زبان فارسي، ج ضربة حيدرية، چاپخانه -4

معتقدند و ي ولايت در قرآن  اظهار داشته كه شيعه به سوره» الخطوط العريضة«سيد خطيب در كتاب  -5

به ...» مع الخطيب «بر اين باورند كه اين سوره از قرآن حذف شده است. آقاي صافي در كتابش 
گويد: به اين سخنش بنگر كه دروغ و آشكار و افتراي  كند و مي شدت و با جرأت تمام آن را رد مي
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پيش از اين اقوال دانشمندان متقدم و متأخر شيعه را بيان كرديم، ديگر نيازي به 
 تكرارشان نيست.

ي كمي از آنان، اتفاق نظر دارند كه با  خلاصه، علماي متقدم و متأخر شيعه جز عده
قرآن تحريف شده و مورد تغيير و  -طبق زعم خودشان -توجه به روايات امامان معصوم

ها و آياتي از آن حذف شده است. اين محدث  دستكاري قرار گرفته و عبارات و سوره
سوم اينكه «گويد:  آورد، مي هاي متعدد سخن به ميان مي از قرائت شيعي است كه وقتي

ي اين قرآن را جبرئيل نازل كرده  قبول متواتر بودن قرآن از طرف وحي الهي و اينكه همه
شود كه صراحتاً بر  است، منجر به دور انداختن احاديث مستفيض و بلكه متواتري مي

الفاظ و اعراب دلالت دارند با وجودي كه وقوع تحريف در قرآن از لحاظ كلام و 
239Fاصحاب ما بر صحت اين احاديث و تصديق آنها اتفاق نظر دارند

2. 
گويند: قران  تواند بگويد: شيعه به اين قرآن اعتقاد دارند و مي آيا پس از اين كسي مي

 از آنچه كه در مصحف و در دست ماست، كم و زياد ندارد؟
شود كه بگويد: روايات وارده راجع به  يرفته نميسپس هيچ كس از شيعيان عذرش پذ

 اند و چنين روايات ضعيفي نزد اهل سنت هم وجود دارند. تحريف قرآن، ضعيف و اندك
ي كم  ي اعتقاد و ايمان؟ اگر قضيه ي كم بودن روايات است يا قضيه آيا اينجا قضيه

بودن روايات است، پس چرا امامان و بزرگان شيعه به وقوع تحريف و نقص در قرآن 

                                                                                                             
آخر كتاب،  و نه در صفحات ديگر از اول تا 180ي روشن است. در كتاب فصل الخطاب نه در صفحه

گوييم: اي  نامي از اين سوره كه به خدا دروغ بسته شده نيست. در جوابش با سبك خودش مي
كني كه در ميان مردم كساني هستند كه دروغت را آشكار  كني؟ و فكر نمي صافي! آيا از خدا شرم نمي

هل سنت كساني كنند؟ اي صافي! از خدا بترس. علم با مرگ خطيب نمرده است و همانا در ميان ا مي
توانند دروغ و افتراي شما را فاش كنند. اين همان طبرسي است كه براي كم كردن و  هستند كه مي

 زند. ي ولايت را مثال مي نقص در قرآن، سوره

 .33فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ايران، ص -1

 آقاي نعمت جزائري. اثر ،الأنوار النعمانية في بيان معرفة النشأة الإنسانية -2
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اند؟ و چرا سخن كساني را كه قائل به عدم تحريف قرآن است، هر چند از  تصريح كرده
 اند؟! باشد، رد كرده روي نفاق و تقيه و فريب مسلمانان مي

ز نظر شيعه نيستند، بلكه هايي كم يا ضعيف ا ها، روايت به علاوه، اين روايت
هايي هستند كه از نظر شيعه به حد تواتر رسيده و بر اساس قولي بيشتر از دو هزار  روايت

 اند. ها در چهار كتاب صحيح حديثي شيعه آمده باشد و اكثر اين روايت روايت مي

 ي اهل سنت راجع به قرآن عقيده

وجود دارد، دروغ و افترايي بيش اما اين گفته كه چنين رواياتي از نظر اهل سنت نيز 
هاي معتبر اهل سنت حتي يك روايت صحيح هم وجود ندارد كه  نيست. حقيقتاً در كتاب

هنگام وفاتش به جا گذاشته، از آن كم شده  صدلالت كند بر اينكه قرآني كه رسول خدا
ن اند كه هر كس چني يا به آن اضافه شده است، بلكه دانشمندان مسلمان تصريح داشته

باشد، از امت اسلام خارج شده است. همچنين دانشمندان مسلمان اظهار   اي داشته عقيده
 ي ناپاك و زشت هستند. اند كه شيعه قائل به اين عقيده داشته

الفصل في الملل و «اين امام ابن حزم ظاهري است كه در كتاب بزرگش تحت عنوان 
ز گذشته تا حال اين است كه قرآن ي اماميه ا از جمله اعتقاد همه«گويد:  مي» النحل

تحريف شده و مطالبي به آن اضافه شده كه جزو قرآن نيست و عبارات زيادي از آن كم 
 .240F1»شده و مطالب بسياري از آن تغيير داده شده و تحريف شده است

همچنين ابن حزم در رد بر اعتقاد شيعه كه معتقدند قرآن تحريف شده و مورد تغيير و 
بدانيد اگر امروز كسي بخواهد در شعر نابغه يا شعر «گويد:  ر گرفته ميكاري قرا دست

تواند اين كار را بكند؛ چون در  اي از آن كم كند، نمي اي اضافه كند يا كلمه زهير كلمه
اند با اين كارش مخالفت  هايي كه اشعار آنان را آورده شود و نسخه همان وقت رسوا مي

ها در همه  ها نوشته شده و اين مصحف ه در مصحفكنند، پس چگونه است قرآني ك مي
هاي سودان تا آخر سند و كابل و  هاي بربر و سرزمين جا از آخر اندلس و سرزمين

                                           
 .182، ص4الفصل في الملل و النحل، امام ابن حزم ظاهري، ج -1
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خراسان و ترك و صقابله و شهرهاي هند و مناطق بين آنها در دسترس مردم قرار 
ل از اين ابن حزم چند سطر قب -شود اين چنين حماقت و ناداني شيعه روشن مي -دارند؟

نزد مسلمانان هزار مصحف از مصر تا عراق و شام  گفت: اگر هنگام وفات عمر فاروق
و يمن و مناطق بين آنها وجود نداشته، كمتر از آن وجود نداشته است. سپس عثمان 

به خلافت رسيد و فتوحات اسلامي گسترش پيدا كرد. پس آن وقت اگر  النورين ذي
 .241F1»توانست اين كار را بكند مسلمانان را بشمارد، نميهاي  خواست مصحف كسي مي

با براهين و معجزات روشن «گويد:  مي »الإحكام في أصول الأحكام«ابن حزم در كتابش 
شده كه قرآن همان كتابي است كه خدا به ما سفارش كرده و ما را ملزم كرده كه به آن 

توان شك  شان نمي ني كه دربارهي كسا اقرار كنيم و به آن عمل كنيم، و بنا به نقل همه
ها نوشته شده و در تمام نقاط  كرد، به صحت رسيده كه قرآن همان است كه در مصحف

زمين مشهور گشته و گردن نهادن به آنچه در اين قرآن هست، واجب مي باشد. پس قرآن 
 بينيم كه اين آيه آمده تنها اصلي است كه بدان مراجعه مي شود؛ چون ما، در قرآن مي

در اين كتاب از چيزي فروگذار «] 38الأنعام: [ ﴾ P Q R S T U ﴿ است:
 .242F2»ايم نكرده

ي اين كتاب؛ يعني قرآن،  فصل اول درباره«گويد:  اصول دان مشهور شافعي مذهب مي
كه همان است كه از طريق تواتر براي ما نقل شده و در ميان جلد مصحف ها وجود 

 .243F3»دارد
ها اكتفا كرده،  نگارنده به ذكر نقل قرآن از طريق تواتر در مصحف«گويد:  شارح آن مي

هاي  هاي آسماني جز قرآن احتراز شود؛ چون ساير كتاب تا بدين وسيله از تمامي كتاب
شان نسخ شده است، چيزي از آنها  آسماني و احاديث الهي و نبوي و آياتي كه تلاوت

                                           
 .80، ص2همان، ج -1

 .95، ص1حافظ ابن حزم اندلسي ظاهري، مصر، باب دهم، ج الإحكام في أصول الأحكام، -2

 .26، ص1التوضيح في الأصول، مصر، ج - 3
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قرآن اسمي براي اين كتاب مشهور و ها باشد؛ چون  نقل نشده كه در ميان جلد مصحف
 .244F1»باشد ي مردم حتي كودكان مي معلوم نزد همه

، نوشته شده صاما كتاب، قرآنِ نازل شده بر پيامبر«گويد:  اصول دان حنفي مذهب مي
اي در آن نيست،  به صورت متواتر كه شك و شبهه صها، نقل شده از پيامبر در مصحف

 .245F2»باشد مي
قيقت كتاب، آن است كه به صورت متواتر براي ما نقل شده و اما ح«گويد:  آمدي مي

 .246F3»ها موجود است ميان جلد مصحف
آوري و تنظيم قرآن توقيفي و از جانب  سيوطي پس از ذكر اقوالي مبني بر اينكه جمع

ي ما بر آن است كه  گويد: عقيده» الانتصار«قاضي ابوبكر در كتاب «گويد:  خداست، مي
نازلش فرموده و به آوردن رسم الخط آن امر كرده و پس از نزول  تمامي قرآني كه خدا

اش نكرده و تلاوتش را برنداشته، همان قرآني است كه در ميان جلد  قرآن، نسخ
ي اين قرآن را در برگرفته است، چيزي از  ها موجود است و مصحف عثمان همه مصحف

 ».آن كم و زياد نشده است
قرآني را كه خداوند بر پيامبرش نازل كرده،  صحابه«گويد:  بغوي در شرح السنة مي

آوري كردند بدون آنكه چيزي را به آن بيفزايند و چيزي را از آن كم  در مصاحف جمع
 .247F4»كنند

با دليل صحيح ثابت شده كه صحابه قرآن را «گويد:  ي تفسيرش مي خازن در مقدمه
آوري  ل كرده بود، جمعناز صگونه كه خداي عزّ وجل بر رسول خدا ميان مصاحف آن

كردند بدون آنكه چيزي را به آن بيفزايند و يا چيزي را از آن كم كنند ... پس قرآن را 
شنيده بودند، نوشتند؛ البته مطالبي را پس و پيش  صهمان طور كه از رسول خدا

                                           
 .27، ص1التلويح، مصر، ج - 1

 .9الأصول، هند، صالمنار في  - 2

 .228، ص1الإحكام في أصول الأحكام، آمدي، مصر، ج - 3

 .63، ص1، ج1368ي حجازي در قاهره، سال الإتقان، سيوطي، چاپخانه -4
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انداختند يا ترتيبي را براي قرآن وضع كردند كه از رسول خدا نگرفته بودند ... پس  مي
نا قرآني كه در لوح محفوظ نوشته شده به همان صورتي است كه اكنون در هما

248Fهاي ما موجود است مصحف

1. 
گويد: بدان كه هر كس چيزي از قرآن يا مصحف را  مي» الشفا«قاضي عياض در كتاب 

كوچك بداند يا قرآن و يا جزئي و يا چيزي از قرآن را تكذيب و انكار كند، يا حكمي يا 
ا تكذيب كند كه تصريح شده آن حكم و خبر جزو قرآن است، يا چيزي خبري از قرآن ر

را جزو قرآن بداند كه در واقع جزو قرآن نيست و يا چيزي را از قرآن نفي كند كه ثابت 
شده جزو قرآن است و اين كار را از روي علم و آگاهي انجام دهد، يا در چيزي از قرآن 

به اجماع همه، كافر است؛ خداي متعال شك كند، چنين فردي از نظر اهل علم بنا 

﴿ فرمايد: مي      ﴾ ] :نظيري است قرآن كتاب ارزشمند و بي« ]41فصلت« . 

  ﴿ و                     ﴾ ] :فصلت

42[ 
چرا كه از  آيد؛ يرو و نه از پشت سر، به سراغ آن نم يشنه از پ ي،گونه باطل يچه « 
 .249F2»نازل شده است يشستا يستهو شا يمخداوند حك يسو

إلا ما بين  صباب من قال لم يترك النبي«امام بخاري در صحيح خود بابي تحت عنوان: 
جواب كسي كه  آورده سپس زير آن حديثي را ذكر كرده كه: ابن عباس در »الدفتين

چيزي را ترك نكرد مگر اينكه ميان دو «چيزي را ترك كرد، گفت:  صپرسيد: آيا پيامبر
محمد بن علي بن ابي طالب معروف به ابن حنفيه نيز چنين ». جلد مصاحف موجود است

250Fگفته است

3. 

                                           
 .8و7، صص1ميلادي، ج 1955ي استقامت، قاهره، سال تفسير خازن، مقدمه، چاپخانه -1

 الشفا، اثر قاضي عياض. -2

 ».فضائل القرآن«صحيح البخاري، مبحث  -3
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اين حديثي است كه بخاري ما روايتش كرده و آن حديثي است كه بخاري شيعه، 
اند و آن  ي اهل سنت اظهار داشته كرده است، و اين سخناني است كه ائمهكليني روايتش 

 اند. ي شيعه اظهار داشته سخناني است كه ائمه
پس از ذكر » البرهان«نصوص ديگري در اين باره وجود دارند. امام زركشي در كتابش، 

و حفظ  و آن دليلي است بر صحت نقل قرآن«گويد:  مي» الانتصار«ي قاضي در كتاب  گفته
ها راجع به قرآن مبني  ها و ايرادات رافضي و صيانت آن از تحريف و تغيير و نقض طعنه

بر ادعاي كم و زياد بودن در قرآن. آخر چگونه اين ممكن است در حالي كه خدا خودش 

 ]9الحجر: [ )g h i j k l m n( فرموده است:

باشيم (و تا روز رستاخيز آن را از  ميايم و خود ما پاسدار آن  ما خود قرآن را فرستاده « 
در جاي  »داريم). دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل زمان محفوظ و مصون مي

 فرمايد: ديگري مي

﴿  Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ ]:چرا كه گردآوردن قرآن (در سينه تو) و (توانائي  « ]17 القيامة
از ناحيه حفظ قرآن در ميان دل  بخشيدن به زبان تو، براي) خواندن آن، كار ما است. (پس

 ».و جان خود، و روان خواندن و درست تلاوت كردن آن با زبان خويش، نگران مباش)
امت اسلام اتفاق نظر دارند بر اينكه منظور از آن، حفظ قرآن بر مكلفان جهت عمل به آن 

و  باشد و اين موجب قطع و حراست و پاسداري آن از اشتباه و خطا و درآميختگي مي
251Fگردد يقين به صحت و سالم بودن مصحف مي

1. 
 ي: مفسران اهل سنت زير آيه

 )g h i j k l m n ( ] :9الحجر[ 
باشد. به عنوان مثال  اند كه قرآن از هر گونه تغيير و تحريف، محفوظ مي اظهار داشته

ايم،  همانا ما ذكري را كه بر محمد نازل كرده«گويد:  ي فوق مي خازن در تفسير آيه
كنيم. يعني از كم و زيادي در قرآن و تغيير و تحريف آن، قرآن را محافظت  محافظت مي

                                           
 .127، ص2ميلادي،ج 1975چاپ اول، سال البرهان في علوم القرآن، -1
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كنيم. پس قرآن عظيم از تمام اينها محفوظ است، احدي از تمام مخلوقات جنيان و  مي
تواند يك حرف يا يك كلمه را به قرآن بيفزايد و يا يك حرف و يك كلمه را  آدميان نمي

هاي آسماني  تنها به قرآن كريم اختصاص دارد و ساير كتاب از قرآن كم كند. اين امر
اند و مطالبي به آن اضافه  كاري قرار گرفته چنين نيستند و مورد تحريف و تغيير و دست

شده و مطالبي از آن كم شده است. و از آنجا كه خداي عزّ وجل، محافظت و نگهداري 
ت، از اين رو تا ابد از كم و زيادي دار شده اس كاري عهده اين كتاب را از تحريف و دست

 .252F1»در آن و تحريف، مصون و محفوظ مانده است

گويد:  مي )g h i j k l m n( ي: نسفي در تفسير خودش زير آيه
پس خدا تأكيد كرده كه قرآن موجود به طور قطع همان كلامي است كه از طرف «

شياطين، حفظش نموده  پروردگار نازل شده و اين خداست كه قرآن را نازل كرده و از
ي قرآن از كم و زيادي و تحريف و  دارنده است. و خدا در هر زمان و حالي، حافظ و نگه

دار حفظ  آسماني پيشين، چون خداوند عهده  باشد به خلاف كتب كاري مي تغيير و دست
ها تنها در اختيار دانشمندان يهودي و  ها از تحريف نشده است و اين كتاب اين كتاب

ها را  ي و سران مردم بوده و آنان نيز از روي ظلم و سركشي به ميل خود اين كتابمسيح
افزودند، اما خداوند  كردند و چيزهايي را از آن كم و چيزهايي را به آن مي تحريف مي

دار حفظ آن  حفظ و نگهداري قرآن را به كسي ديگر واگذار نكرده و خودش عهده
 .253F2»باشد مي

سپس خداي متعال بيان داشته كه اوست كه ذكر كه همان قرآن «گويد:  امام ابن كثير مي
ي قرآن از هر گونه  دارنده نازل كرده و او حافظ و نگه صاست را بر حضرت محمد

 .254F3»باشد كاري مي تغيير و تحريف و دست

                                           
 .89، ص3تفسير خازن، ج -1

 .3ي تفسير خازن، ج ، بر حاشيه189تفسير مدارك، نسفي، ص -2

 .547، ص2تفسير ابن كثير، قاهره، ج -3
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و ما آن ذكر يعني قرآن «گويد:  مي ﴾k l m n﴿ي:  فخرالدين رازي در تفسير آيه
ي صفت قرآن  ي آن اين آيات درباره كنيم. نمونه كم و زيادي حفظ ميرا از تحريف و 

 باشد: مي

﴿k j i h g f e d cl ﴾ ] :42فصلت[ 

﴿  Y X W V U T S R Q P O﴾ ] :82النساء[ 
و بدانند كه اين كتاب به سبب ائتلاف معاني و احكامي كه در بر دارد و اين كه («

؟) و اگر از سوي  خدا نازل شده است بخشي از آن مؤيد بخش ديگري است، از سوي
. پس اگر گفته شود: »كردند غيرخدا آمده بود در آن تناقضات و اختلافات فراواني پيدا مي

آوري قرآن در مصحف شدند در حالي كه  اگر چنين است پس چرا صحابه مشغول جمع
ترسي ي حفظ قرآن را داده است و چيزي كه خدا حفظش كند ديگر  خداي متعال وعده

اند،  آوري كرده اش وجود ندارد؟ در جواب بايد گفت: اينكه صحابه قرآن را جمع درباره
تا  -باشد آوري قرآن در مصاحف از اسباب حفظ قرآن توسط خداي متعال مي همين جمع

اي از قرآن را تغيير دهد، قطعاً  كرد كه حرف يا نقطه : اگر كسي تلاش مي-آنجا كه گويد
گفتند: اين دروغ است و تغيير و تحريف كلام خداست. حتي  و مياهل اين دنيا به ا

ي حرفي از كتاب خدا را تغيير دهد، قطعاً كودكان  خواست لهجه استادي باهيبت اگر مي
ي:  كني اي استاد! درستش چنين و چنان است. اين همان مراد آيه گفتند: اشتباه مي به او مي

﴿k l m﴾ هاي آسماني مانند قرآن، اين  ك از كتابباشد. و بدان كه براي هيچ ي مي
چنين حفظ و نگهداري حاصل نشده؛ چون غير از قرآن هيچ كتاب آسماني نيست مگر 

هاي زياد يا كمي از آن، صورت گرفته  كاري در بخش اينكه تحريف و تغيير و دست
هاي تحريف با وجودي كه  است، و مصون و محفوظ ماندن اين كتاب از تمامي صورت

هاي ملحدان و يهوديان و مسيحيان بر تحريف و باطل گردانيدن و تباه  ها و خواست هانگيز
 .255F1»باشد كردن آن، متحقق بوده از بزرگترين معجزات مي

                                           
 .380، ص5تفسير مفاتيح الغيب، رازي، چاپ قديم مصر، ج -1
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 هاي شيعه براي اثبات تحريف قرآن كتاب

دانشمندان شيعه راجع به تحريف و تغيير قرآن تنها به آوردن روايات و احاديث 
اند بلكه در اين زمينه در هر عصري  معصوم شان اكتفا نكردهروايت شده از امامان 

ي  جهت اظهار اين عقيده» تغيير و تحريف در قرآن«اي تحت عنوان:  هاي جداگانه كتاب
اند و با ادله و براهين طبق پندار خودشان، آن را اثبات  خبيث و ناپاك تصنيف كرده

 اند. نموده
شيعيان، احمد بن خالد برقي، در اين زمينه  شيخ شيعه و ثقه و مورد اطمينان از نظر

طور كه رجال شناس مشهور شيعي، آقاي طوسي در  كتاب تحريف تصنيف كرده همان
 و نجاشي در كتابهايش اين مسأله را اظهار داشته است.» الفهرست«كتابش، 

گونه كه  تصنيف كرده آن» التنزيل والتغيير«پدرش، محمد بن خالد برقي نيز كتاب 
 گفته است. نجاشي

در حديث اشتباه و خطايي نداشته، يعني علي  -ي شيعه طبق گفته -اي كه شيخ و ثقه 
 را تأليف كرده است.» التنزيل من القرآن التحريف«بن حسن بن فضال در اين زمينه كتاب 

را تصنيف كرده » التحريف والتبديل«محمد بن حسن صيرفي در اين موضوع، كتاب 
 اظهار داشته است.» الفهرست«كتاب  گونه كه طوسي در همان

دارد. نامبرده استاد مفسر شيعي معروف به ابن » القرءات«احمد بن محمد يسار، كتاب 
نجاشي آمده » الرجال«طوسي و كتاب » الفهرست«ماهيار است همان گونه كه در كتاب 

 است.
 تأليف كرده است.» التنزيل و التحريف«حسن بن سليمان حلي نيز كتاب 

قراءة أمير «شيعي، محمد بن علي بن مروان ماهيار معروف به ابن حجام، كتاب  مفسر
 دارد.» المؤمنين و قراءة أهل البيت

دارد. ابن شهر آشوب در  »أمير المؤمنين ةقراء«ابوطاهر عبدالواحد بن عمر قمي، كتاب 
 اين مطلب را اظهار داشته است.» معالم العلماء«كتاب 
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هاي ديگري در  كتاب» سعد السعود«بزرگوار شيعيان در كتابش علي بن طاوس، شيخ 
هاي  توان به كتاب ي تحريف قرآن از نظر شيعه را آورده است كه از آن جمله مي زمينه

» الرد علي أهل التبديل« ،»قراءة الرسول وأهل البيت« ، »تفسير القرآن وتأويله وتنزيله«
اشاره » السياري«گفته است، و كتاب گونه كه ابن شهر آشوب در مناقب خودش  همان
256Fكرد

1. 
اند، به همان صورت  هايي تأليف كرده طور كه متقدمين در اين موضوع كتاب همان

توان به كتاب معروف و مشهور  اند، كه از آن جمله مي هايي تأليف كرده متأخرين نيز كتاب
اثر ميرزا حسين بن محمد تقي طبرسي  »فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب«

هجري اشاره كرد. اين كتاب، كتابي جامع و مفصل است كه اين  1320متوفاي سال
محدث شيعي راجع به اثبات تحريف در قرآن، بحثي كامل و جامع ارائه نموده و رأي 

نموده و  اند، رد كساني از شيعيان را كه تحريف قرآن را انكار نموده و آن را ناپسند دانسته
آنان را مورد سرزنش قرار داده است. سپس به دنبال آن كتابي ديگر جهت رد و 

257Fتأليف كرده است» فصل الخطاب«پاسخگويي به برخي از شبهات وارده به كتاب 

2. 

                                           
 .29ص، »فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب«به نقل از كتاب:  -1

تواند بگويد نوري طبرسي در اين كتاب قائل به تحريف قرآن نبوده  آيا پس از  اين بيان، كسي مي -2

بلكه بر عكس او در اين كتاب، اثبات نموده كه تحريف و تغيير در قرآن وجود ندارد. آقاي صافي 
نزد » فصل الخطاب«كند كه كتاب  ه كسي را با اين سخن فريب دهد؟ آيا وي گمان ميخواهد چ مي

خواهد با گستاخي هر چه بيشتر دروغ گويد تا اينكه  كسي ديگر غير از او وجود ندارد يا مي
خواهي تحقق  گويد. نه اي آقاي صافي! امكان ندارد كه آنچه مي شنوندگان گمان كنند كه او راست مي

چون در ميان مردم كساني هستند كه دروغ و افتراي شما را تبيين كنند مادامي كه دروغ  پيدا كند؛
گوييد. پس بشنويد و آگاه باشيد كه هرگز و هرگز امكان ندارد حقايق را وارونه كنيد تا به  مي

اي مهم كه در  ي آن، افراد سليم القلب فريب بخورند. همانا كتاب نوري طبرسي جز وثيقه وسيله
كند كه شيعيان  باشد، چيزي نيست. اين كتاب بيان مي ي شيعه از اول تا آخرشان مي ي عقيده ارندهبرد

مان كتاب  هاي امروزي نوشته شده ايمان ندارند. ما، در اين مبحث به اين قرآني كه در جلد مصحف
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هاي متعددي پيرامون اثبات و آشكار كردن اين  ي هند نيز شيعه كتاب در شبه قاره
تصحيف «د. يكي از دانشمندان شيعه كتابي به نام ان ي باطل و زشت، تأليف كرده عقيده

تأليف كرده است. نام اين دانشمند، ميرزا سلطان احمد » كاتبين و نقص آيات كتاب مبين
 باشد. دهلوي مي
هاي زيادي كه به  اثر سيد محمد مجتهد لكنوي و ديگر كتاب »ةيحيدر بةضر«كتاب 

هاي تأليف شده  ي ديگري از كتاب هاي فرسي و عربي و اردو تأليف شده، نمونه زبان
 باشد. راجع به تحريف قرآن از نظر شيعيان مي

ي تحريف قرآن كه مورد اتفاق  بسياري از دانشمندان شيعه هستند كه براي بيان عقيده
توان به استاد  ي اينان مي اند. از جمله هايشان آورده شيعه است، ابوابي جداگانه در كتاب

قمي، شيخ بزرگ شيعه در حديث؛ محمد بن يعقوب كليني؛ سيد كليني، علي بن ابراهيم 
نام نهاده؛ » مةباب أنه لم يجمع القرآن كله إلّا الأئ«محمد كاظمي در شرح الوافيه كه آن را 

أن عندهم جميع القرآن  ةباب في الأئم«كه بابي تحت عنوان » البصائر«شيخ صفار در كتابش 

ناسخ القرآن و «؛ و سعد بن عبداالله در كتابش آورده است» الذي أنزل علي رسول االله
 طور تا آخر اشاره كرد. آورده و همين» باب التحريف في الآيات«بابي تحت عنوان » منسوخه

ي حديث و تفسير و عقايد و فقه و اصول، از  هاي شيعه در زمينه هيچ كتابي از كتاب
 عيب و ايراد و نقص در قرآن عظيم خالي نيست.

كنند، فرا  ي تحريف قرآن از نظر شيعه را انكار مي يعيان كه عقيدهما كساني از ش
كنيد كه قرآن تحريف نشده و  پرسيم: مادامي كه شما ادعا مي خوانيم و از آنان مي مي

ي كساني كه قائل  چيزي به قرآن موجود اضافه نشده و چيزي از آن كم نشده، پس درباره
كنيد به اين خاطر كه آنها  نان را تكفير ميگوييد؟آيا آ به تحريف قرآن هستند، چه مي

دهيد كه آنان از امت اسلام خارج شده اند؟  مستحق تكفير هستند؟ و آيا فتوا مي

                                                                                                             
عه به تحريف ي اعتقاد شي ي عبارات را رها كرديم كه اين عبارات در زمينه مذكور را آورديم و بقيه

 تر از عباراتي است كه ذكر كرديم. قرآن، بيشتر و ننگين
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اند. پس ببينيم اينان  گونه كه پيشوايان و دانشمندان اهل سنت به اين رأي فتوا داده همان
 فريب دهند.خواهند مسلمانان را  گيرند و مي تا چه حدي تقيه را به كار مي

مان  گونه كه در بحث طولاني همان -اين مطلب از مواردي است كه بدون شك و ترديد
ي شيعيان در هر عصري از عصرهاي اسلام به تحريف قرآن اعتقاد  همه -اثبات كرديم

داشته و اكنون هم چنين اعتقادي دارند، و انكار تحريف قرآن از جانب آنان، از روي 
بلكه اين انكار به خاطر گريز و فرار از ايرادات و اعتراضات صداقت و حقيقت نيست، 

باشد يا به اين خاطر است كه آنان درك  مسلمانان و طعنه و سرزنش طعنه زنندگان مي
258Fي پنهان آنان، رسوا شده است ي شيعه كشف شده و قضيه اند كه راز پوشيده كرده

1. 

 واالله ولي التوفيق والحمدالله رب العالمين

                                           
و گرنه چرا ميرزا حسين بن محمد تقي نوري طبرسي از جانب سيد لطف االله صافي مورد مدح و  -1

خواهد به زور اين اتهام را از شيعه رفع كند، به اينكه  گيرد؟ كسي كه با گستاخي مي ستايش قرار مي
هايي با هم منافات و تعارض دارند، چون  و تغيير در قرآن اعتقاد ندارند. چنين گفتهشيعه به تحريف 

كند،  باري اعتراض وارده به شيعيان مبني بر تحريف قرآن را دفع مي كند و آن را رد ميآقاي صافي 

تنها ي زشت معتقد است، تازه او  كند كه به اين عقيده سپس در همان مبحث مردي را تمجيد و ستايش مي

ي صحيح و واضح و روشن از نظر شيعه  به تحريف قرآن معتقد نيست و بس، بلكه اين عقيده را با ادله

كند و در اين زمينه كتابي قطور و جامع و كامل و مفصل كه تمامي زوايا و جهات اين مبحث را  اثبات مي

دم از نظر شيعه با وجودي گيرد، تأليف كرده است. آخر تمجيد و ستايش دانشمندان بزرگ متق در بر مي

اند براي چيست؟ چرا اينان مورد تمجيد و احترام قرار  كه به وقوع تحريف در قرآن تصريح نموده

هاي دين را انكار كند، مورد احترام و  گيرند؟ در حالي كه معروف است هر كس يكي از اركان و پايه مي

بديهات دين را انكار نمايد، بنا به اجماع گيرد؛ چون كسي كه يكي از ضروريات و  بزرگداشت قرار نمي

 شود، و عكس اين اصلاً وجود ندارد. گيرد و خوار مي مسلمانان، مورد اهانت و تحقير قرار مي





 

 

 شيعه و دروغ: فصل سوم

. انگار اين دو لفظ متـرادف  هر جا سخن از دروغ به ميان آيد، نام شيعه مي درخشد
هستند و هيچ فرقي با هم ندارند. لذا اولين روزي كه اين مذهب تأسـيس و تـدوين شـد،    

ملزوم هم شدند. اولش از دروغ شروع شد و بعـد بـا دروغ همـراه    شيعه و دروغ، لازم و 
 بود.

اي به غير از اسم  ي دروغ بود، به آن رنگ تقدس زدند و با كلمه از آنجا كه شيعه، زاده
را برايش به كار بردند. منظورشان از تقيه اظهار » تقيه«ي  خودش از آن تعبير كردند و واژه

به تقيه چنان راه افراط را پيموده اند كه آن را اساس چيزي خلاف باطن است. در تمسك 
ي خـود   دين خود و اصلي از اصول آن شمردند تا كار به جايي رسيد كه به يكـي از ائمـه  

تقيه جزو دين من و دين «كند كه:  نسبت دادند و محمد بن يعقوب كليني آن را روايت مي
اين حديث را ابوجعفر، امام ». نداردآباء و اجداد من است و كسي كه تقيه ندارد ايمان هم 

259Fپنجم شيعيان گفته است

1. 
اي «بـه مـن گفـت:     كليني باز هم روايت كرده كه ابوعمر اعجمي گفت: ابوعبداالله

 .260F2»دين است ابوعمر، نُه دهم دين، در تقيه است و كسي كه تقيه نداشته باشد بي
گفته است: تقيه جـزو   كليني در صحيح خود از ابوبصير روايت كرده كه ابوعبداالله

دين خدا است. گفتم: جزو دين خدا است؟ گفت: بلـه، بـه خـدا قسـم جـزو ديـن خـدا        
 . 261F3»است
اي است كه دارند و تقيه چيزي جز كتمان حق و اظهار باطل نيست.  اين دين و عقيده 

 گفت: گويد: ابوعبداالله اند كه سليمان بن خالد مي آنان در اين زمينه حديثي وضع كرده

                                           
 .484، ص1. همان، هند، ج 219، ص2ج(باب تقيه)، ايران، الکافی فی الأصول -1

 . 482، ص1. همان، هند، ج 217، 2همان، ايران، ج -2

 . 483، ص1. همان، هند، ج 217، ص 2ايران، جهمان،  -3
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دهـد و   ي سليمان، شما بر ديني هستيد، هر كس آن را كتمان كند خداوند به او عزت ميا«
 .262F1»كند هر كس آن را اظهار كند خداوند او را زبون مي

 ي: پس تكليف اين اعتقاد، با آيه 

﴿ Q P O N M L K JR X W V U T SY  e﴾ ]شـود؟!   چه مي] 67 لمائدة:ا
آنچه را كه از سوي پروردگارت بـر تـو نـازل شـده     اي فرستاده، «معناي آيه چنين است: 

 .  »اي است تبليغ كن و اگر چنين نكني پيام خدا را به مقصد نرسانيده
 فرمايد:   در جاي ديگري مي

 ]94الحجر: [ ﴾. / 0 1 2 3 4 ﴿
   ».شود آشكار كن و از مشركان روي بگردان آنچه را كه به تو دستور داده مي«

كـرد   اش را اظهار مي حالي كه دين خود را اعلان و كلمه در حجة الوداع در صپيامبر
اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من فألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم « فرمود:

يا پيام را رساندم؟ آيا تبليغ انجام شد؟ همه گفتنـد: بلـه، فرمـود: خـدايا، گـواه      آ« :263F2»سامع
ين برسانند. چه بسا كساني كـه بعـداً پيـام مـرا دريافـت      باش. پس حاضران پيام را به غائب

 .»كنند، آن را از حاضران بهتر بفهمند مي
مبلغ أوعى له من  فبلغه كما سمعه، فرب سمع منا شيئاً مراًار االله نض« در جايي ديگر فرمودند: 
خداوند كسي را شاداب گرداند كه از ما چيزي شـنيد و بـه ديگـران چنـان كـه      « :264F3»سامع

شـنوند از كسـاني كـه پيـام مـرا       شنيده بود رساند. چه بسا كساني كه بعـداً پيـام مـرا مـي    
 ».تر باشند و بهتر بفهمند رسانند آگاه مي

                                           
 . 485، ص1. همان، هند، ج222، ص2همان، ايران، ج  -1

 متفق عليه. -2

 ترمذي آن را روايت كرده است. -3
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از من به ديگران برسانيد حتي اگر يـك آيـه   « :265F1 »ةبلغوا عني ولو آي« همچنين فرمودند:

 ».  هم بوده باشد
 ي خود: خداوند پيامبران خود را با اين فرموده

﴿ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨³  ¸﴾ ] :ــزاب ــت.   ]39الأح ــتوده اس س
رسانند و از او بيم دارنـد و از احـدي جـز خـدا      هاي خداوند را مي كساني كه پيام«يعني 

   ».كمترين هراسي ندارند

 ي خود: را با اين فرموده صهمچنان كه ياران پيامبر

﴿ ( ' & % $ # " !) 0 / . - , + *1  6 5 4 3 2
@ ? > = < ; : 9 8 7A  G F E  D C B﴾ ] :23الأحزاب 

 ]24 تا

 اند؛ يستادهكه با خدا بستند صادقانه ا يهستند كه بر سر عهد يمؤمنان مردان ياندر م«
 يگرد ي)، و بعضيدندخود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوش يمانپ يبعض

است كه  ينهدف ا خود ندادند. يماندر عهد و پ يليو تبد ييردر انتظارند؛ و هرگز تغ
 يدخداوند صادقان را بخاطر صدقشان پاداش دهد، و منافقان را هرگاه اراده كند عذاب نما

 »است. يمچرا كه خداوند آمرزنده و رح يرد؛(اگر توبه كنند) توبه آنها را بپذ يا

 ستوده است.  

و از ســرزنش هــيچ « ]54 المائــدة:[ ﴾ ©¥ ¦ § ¨ ﴿ در جــاي ديگــري مــي فرمايــد:
 ».هراسند اي نمي كننده سرزنش

 همچنين منافقان را به دليل دروغگويي، نكوهش كرده است و فرموده:  

﴿ g f e d c b a `h  r q p  o n m l  k  j i﴾ 
 ]1المنافقون: [

                                           
 بخاري آن را روايت كرده است. -1
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ي  دهيم كه تو فرستاده گويند ما شهادت مي آيند مي وقتي منافقان به پيش تو مي«
دهد كه  ي او هستي و خدا شهادت مي داند كه تو فرستاده خداوند هستي و خدا مي

  ».منافقان دروغگو هستند

 اوصاف منافقان را چنين بيان فرموده:

﴿ ½ ¼ » º ¹  ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «﴾ ]:14 البقرة[ 
(و سران) ايم و وقتي با شياطين  گويند ايمان آورده وقتي منافقان به مؤمنان برسند، مي«

كننده  خود خلوت كنند، گويند ما با شما هستيم. جز اين نيست كه ما تنها مسخره
 . »[مؤمنان] هستيم

 سپس سزاي منافقان را بيان فرموده است:

﴿ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴾ منافقان در « ]145لنساء: [ا
 .»ترين قسمت آتش قرار دارند و هرگز برايشان كمكي نخواهي يافت پايين

پيامبر خدا نيز، از دروغ نهي كرده و آن را نكوهش كرده است و همواره دستور به  
كنند كه  راستگويي داده و آن را ستوده است. بخاري و مسلم اين حديث را روايت مي

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما « حضرت فرموده است:
، وإياكم والكذب فإن الكذب ويتحرى الصدق حتى يكتب عند االله صديقاًيزال الرجل يصدق 

يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ومازال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب 
ملتزم به راستگويي باشيد؛ زيرا راستگويي آدمي را به نيكويي هدايت « »عند االله كذاباً

رساند و اگر شخصي همواره  دمي را به بهشت ميكند و نيكويي و نيكوكاري آ مي
گفتار باشد و راستگويي را پيشه كند نزد خداوند اسم او صديق (بسيار راستگو)  راست

شود و از دروغ بپرهيزيد؛ زيرا دروغ انسان را به گناه و نافرماني هدايت مي كند  نوشته مي
ي همواره دروغگو باشد و و گناه و نافرماني آدمي را به دوزخ مي كشاند، و اگر شخص

 .»دروغگويي را پيشه كند، نزد خدا اسم او كذاب (بسيار دروغگو) نوشته مي شود
 (بخاري و مسلم روايتش كرده اند).
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كبرت خيانة أن تحدث « فرمود: سفيان پسر عبداالله ثقفي گفته است كه از پيامبر شنيدم مي
تو با برادرت صحبت كني و او تو را اينكه « »هو لك به مصدق وأنت به كاذب أخاك حديثاً

 .266F1»تصديق كند و تو به او دروغ بگويي، خيانت بسيار بزرگي است

 تقيه، دين و شريعت شيعيان است

ي مسلمانان بود كه به دستور خداوند و سفارش پيامبر  آنچه كه گذشت عقيده
و حتي جزو  اند ، آن را باور دارند، اما شيعه دروغ را در اعتقادات خود گنجاندهصخدا

شمارند. شيخ صدوق و شيخ محدثان شيعه، محمد بن علي بن  اعتقادات اساسي خود مي
 گويد:  مي» اعتقادات«ي معروف خود  حسين بن بابويه قمي، در رساله

تقيه واجب است و هر كس آن را ترك كند چنان است كه نماز را ترك كند. تقيه تا 
اشتن آن جائز نيست هر كس قبل از ظهور زمان ظهور مهدي واجب است و از ميان برد

آيد و از  گمان از دين خدا خارج شده و از اماميه به شمار نمي مهدي، تقيه را ترك كند، بي
و ائمه مخالفت كرده است.  صدين آنان خارج است و با ترك تقيه، با خدا و رسول خدا

چيست؟  ]13لحجرات: [ا ﴾ U T S R QV﴿ ي: از امام صادق سؤال شد كه معني آيه
 .267F2»ترين شما نزد خدا كسي است كه بيشتر تقيه كند يعني گرامي«گفت: 

آخر چگونه جزو اعتقاداتشان به شمار نرود؟ آنان در اين باب نيز، دروغ را به پيامبر 
مثال مؤمني كه تقيه نكند، همچون جسدي «اند كه گويا فرموده است:  نسبت داده صخدا

 .268F3»است كه سر نداشته باشد
طالب، نقل كرده اند:  نخستين امام معصوم شان ـ به زعم خودشان ـ علي ابن ابياز 

تقيه از برترين اعمال مؤمن است، كه با آن خود و برادرانش را از فاجران مصون «
269Fدارد مي

1.« 

                                           
 ابوداود روايتش كرده است. -1

 . ه1274اعتقادات (فصل تقيه)، ايران،  -2

 . 162تفسير عسكري، هند، جعفري، ص -3
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اگر تقيه نبود دوست و دشمن از هم «اند كه:  از امام سوم، حسين بن علي، نقل كرده 
270Fانگار دروغ ملاك شناختن شيعه است». شدند شناخته نمي

2. 
خداوند هر گناهي را بر مؤمن «از امام چهارم، علي بن حسين، نقل كرده اند كه:  
271Fدوم حقوق برادران –واي بر اين گناه!  –بخشد جز دو گناه: يكي ترك تقيه  مي

3 .« 
ي  ي تقيه، مايه راستي، چه چيزي به اندازه«اند كه:  از امام پنجم شان، باقر، نقل كرده

272Fگمان تقيه بهشت مؤمن است روشني چشم من است. بي

4 .« 
به ظاهر با آنها همنشيني كنيد و در باطن مخالف «در جاي ديگري گفته است: 

273Fباشيد

5«274F1. 

                                                                                                             
 . 162همان، ص -1

 . 162همان، ص -2

 . 164همان، ص -3

 . 220، ص2(باب تقيه)، ايران،جالکافی فی الأصول -4

نمي دانيم چرا لطف االله صافي به آقاي محب الدين خطيب به خاطر آنچه كه صادقانه در اين باره در  -۵
اولين چيزي كه «كند؟ عين عبارت خطيب چنين است: ي خويش نوشته است، اعتراض مي  رساله

مانع وحدت و نزديكي ميان ما و شيعيان است، چيزي است به نام تقيه؛ چون شيعه ديني است كه 
برايشان جايز مي داند كه آنان برخلاف آنچه كه در باطن دارند، براي ما آشكار كنند در نتيجه انسان 

ورد كه آنان به وحدت و نزديكي تمايل دارند، حال آنكه ساده دل از ما گول حرف هايشان را بخ
ط  9و  8:ص( )الخطوط العريضة( اصلاً اين را نخواسته و آن را نمي پسندند و بدان عمل نمي كنند.

از امام خود روايت كرده اند، چيزي غير از » اصول كافي«). آيا در اين روايت كه در صحيح شان 6
 سخنان خطيب وجود دارد؟

ي مردم قرار نمي گيرد كسي كه مي  آيا مورد مسخره«منظور آقاي صافي از اين سخن چيست: پس 
گويد: شيعه چون قائل به تقيه هستند، هيچ اقرار و اعترافي در عقايدشان از آنان پذيرفته نمي شود؛ 

 .)1ط 26:صافي، ص، اثر (مع الخطيب» چون آنان خلاف باطن خود چيزي را اظهار مي كنند؟
ي شيعه را شناخت؟ آيا آقاي  ي مردم قرار مي گيرد پس از آنكه اقوال ائمه ي مورد مسخرهچه كس

صافي گمان مي كند كه در دنيا كسي جز خودشان از اهداف و نيات و اسرارشان علم و اطلاع ندارد 
 ي مردم بي خبرند؛ تا در نتيجه بتوانند كساني را فريب دهند؟ يا آقاي صافي گمان مي كند كه همه
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انـد كـه    ي ابوعبـداالله، نقـل كـرده    قر ملقب به صادق با كنيـه از امام ششم، جعفر بن با 
ي  اي حبيب، در دنيا هيچ چيز نزد من به انـدازه «خطاب به حبيب (نام راوي) گفته است: 

اش را بلند خواهـد   تقيه محبوب نيست. اي حبيب! هركس تقيه داشته باشد خداوند درجه
275Fدارد كرد و هر كس تقيه نكند خداوند او را پايين نگه مي

2  .« 

                                                                                                             
مثل فلان شيخ مصري، كه شيعه توانست فريبش دهد و آقاي صافي درباره اش مي گويد كه او از 
خطيب آگاه تر و بابصيرت تر است؟ در حالي كه اي آقاي صافي! لازم نيست هر كس به مناصب و 

حق درجاتي برسد، لزوماً عالم و آگاه و ماهر باشد؛ چون چه بسا عالماني بوده اند كه به خاطر  سخن 
     و دوري از باطل، به دنيا و تعلقات آن نرسيدند.

 . 220، ص2الكافي في الأصول، ايران، ج -۱

 . 217همان، ص -2

اينكه آقاي صافي اظهار داشته كه تقيه از نظر سني ها نيز جايز است، اين جز افتراي باطل و تهمت 
احدي از مسلمانان نه خودشان و ي شيعه ها را براي  بزرگ چيز ديگري نيست؛ چون اهل سنت تقيه

نه ديگران جايز نمي دانند. حاشا الله اگر ظاهر آنان خلاف باطن شان و گفتارشان خلاف اعتقادشان 
باشد. چون آنان از ديرباز به صداقت و راستگويي و امانت و وفاداري معروف بوده اند، ولي شيعيان 

نع مي كند. اين چيزي است كه امامان شان ديانت شان آنان را از اين خصلت هاي والاي انساني م
بدان اعتراف كرده و در كتاب هايشان روايت شده است؛ كليني از عبداالله بن يعفور روايت كرده كه 

من با مردم رفت و آمد مي كنم، بسيار در شگفتم از افرادي كه شما را «گويد: به ابوعبداالله گفتم: 
مي دارند و آنان صداقت و امانت و وفاداري دارند، ولي دوست مي دارند و فلاني و فلاني را دوست 

افراد ديگري هستند كه شما را دوست مي دارند و آن امانت و صداقت و وفاداري را ندارند. راوي 
گويد: ابوعبداالله نشست، پس همچون انسان خشمگين رو به من كرد و سپس گفت: كسي كه به 

(الكافي في الأصول  ».اطاعت كند، دين ندارد ولايت امامي كه از جانب خدا نيست، از خدا
  ط الهند). 1ج 1237:ص(

بنگر اي آقاي صافي! اين چيزي است كه در گذشته گفته اند. اين فضيلتي است كه دشمنان بدان 
 گواهي داده اند.

ي صدق و  اهل سنت كساني اند كه احمد بن حنبل؛ منادي حق، و مالك بن انس؛ آشكار كننده
كشيده شده، و ابن  ي آنچه كه باور داشت، و ابن تيميه، شمشير برانِ حنيفه؛ اعلان كنندهراستي، و ابو

ي باطل و مرداني كه تاريخ را از قرباني و فداكاري و جرأت و شهامت شان پر  حزم، در هم كوبنده
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از امام هفتم، موسي بن جعفر نقل است كه گويا به يكي از مريدانش، علي بن سـويد،  
شود، مگـو كـه باطـل     رسد يا به ما نسبت داده مي آنچه را كه از ما به تو مي«نوشته است: 

داني من فلان قضيه را چرا چنـين و   دانستي؛ زيرا تو نمي است، حتي اگر خلاف بود و مي
دهم يا خواهم داد، ايمان  ام به آنچه به تو خبر مي م يا در چه وضعي قرار داشتها چنان گفته

276Fبياور و هر چيزي را از تو خواستيم كه پنهان كني، فاش مكن

1.« 
كسي كه تقيه ندارد، ورع ندارد و «اند كه:  از امام هشتم، علي بن موسي رضا نقل كرده 
ترين شما نزد خدا  دين است و كسي كه تقيه را رعايت نكند، ايمان ندارد و ارجمند بي

كسي است كه بيشتر تقيه كند. گفتند: اي فرزند پيامبر، تا كي بايد تقيه كند؟ گفت: تا آن 
ر مهدي است. هر كس قبل از ظهور مهدي تقيه را ترك كند از ما وقت معين كه ظهو

 . 277F2»نيست

                                                                                                             
نان نسبت همان طور كه از آنان روايت مي كنند و به آ–كرده اند، پرورده اند در حالي كه امامان شيعه 

در غارها پنهان بودند و خودشان را با روبند مي پوشاندند و خود را زير نقاب پنهان مي  -مي دهند
اني بودند كه جرير درباره شان كردند و به دروغ پناه مي بردند. اينان كجا و آنان كجا؟ آنان، كس

 گويد: مي
 ذا جمعتنا يا جرير اامعإ أولئك آبائي فجئني بمثلهم

پدران من هستند، اي جرير! مانند آنان را برايم بياور هر گاه تمام انسان هاي آزاده و دلير را آنان «
 ».جمع كردي

پس اي آقاي صافي! با فريب و نيرنگ تو مسلمانان فريب نمي خورند و مسلمانان نمي توانند گول 
 چنين فريبي بخورند.

رنگ طرف ديگر ممكن نيست، وحدت و يكپارچگي با صداقت و اخلاص يك طرف و دروغ و ني
بلكه بايد اخلاص و صداقت از هر دو طرف باشد. و اين جز با برائت و بيزاري جستن از مسلك 
تقيه تحقق نمي يابد. معلوم است كه در صورت تمسك جستن به تقيه و تعصب براي آن و دفاع از 

 آن، امكان تحقق وحدت وجود ندارد.
 
 ضمن شرح حال علي بن سويد. ،356كشي، رجال، كربلاي عراق، ص -1

 . 341اردبيلي، كشف الغمة، ص -2
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شمارند و در آن  ي دروغ كه آن را اين چنين مقدس مي ي شيعه است درباره اين عقيده
 كنند.  غلو مي

تواند به آنان اعتماد كند و حرفشان را باور كند يا با آنها  آيا پس از اين، كسي مي
كه » امداد امام«؟! چه راست گفته عالم شيعه مذهب هندي همراه شود و متحد گردد

مذهب امامي و مذهب اهل سنت دو چشمه هستند و دو مسير متفاوت دارند و «گفت: 
 .278F1»تا قيامت هم چنين خواهند بود. دور از هم جريان دارند و اجتماعشان ممكن نيست

هايي كه  پايهخطوط پهن براي «اش چه درست گفته است:  در عنوان رساله /خطيب
ي امامي اثناعشري بر آنها بنا شده است، و محال بودن نزديكي ميان آن و ميان  دين شيعه

 ».اصول اسلام و تمام مذاهب و فرق آن
آخر چگونه ممكن است راست و دروغ و راستگو و دروغگو كنار هم قرار گيرند، آن  

پندارد و معتقد  ت ميهم نه يك دروغگوي عادي بلكه دروغگويي كه دروغ را يك ضرور
است كه هر كجا خواست با كمترين توجيه مي تواند دروغ بگويد؛ افزون بر اين باور دارد 

 كه دروغ، از بزرگترين طاعات است. 

 تقيه چيزي جز دروغ محض نيست

اند كه منظورشان از تقيه دروغ نيست، بلكه مراد از آن،  بعضي از شيعه، اظهار داشته
كردن آن است. اما حقيقت چيز  ا امري است كه جان در گرو پنهانپنهان كردن موضوع ي

اند؛ زيرا در تقيه قصد دارند كه دروغ  ديگري است و باز در اين سخن هم، دروغ گفته
بگويند و تنها منظورشان دروغ و نيرنگ و تظاهر به چيزي است كه باور ندارند. اين هم 

 شواهد و دلايل آن:
روايت  از ابوعبداالله» الكافي في الفروع«صحيح خود محمد بن يعقوب كليني در  
ي او شركت كرد.  مردي از منافقان مرد. حسين بن علي در تشييع جنازه«كند كه:  مي

روي؟ گفت: از  شخصي از طرفدارانش به حسين رسيد. حسين به او گفت: فلاني، كجا مي

                                           
 . 42و  41مصباح الظلم (به زبان اردو)، هند، صص -1
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حسين به او گفت: تو در  اش نماز نگزارم. كنم تا بر جنازه ي اين منافق فرار مي جنازه
طرف راست من بايست و هر چه گفتم تو هم تكرار كن. وقتي امام بر او تكبير گفت، 

ات را  كننده بفرست. خدايا، بنده حسين گفت: االله اكبر، خدايا، بر اين مرده، هزار نفرين تباه
رين در ميان بندگان و سرزمين هايت سزا ده و او را به حرارت آتشت برسان و شديدت

كرد  كرد و با دوستانت دشمني مي عذابت را به او بچشان؛ زيرا او از دشمنانت پشتيباني مي
 .279F1»ي پيامبرت كينه داشت و با خانواده

گفت:  اند كه ابوعبداالله اند. گفته هم نسبت داده صشبيه اين دروغ را به پيامبر 
او حاضر شد. عمر بن ي  بر سر جنازه صوقتي عبداالله بن ابي بن سلول مرد، پيامبر«

خطاب به پيامبر گفت: مگر خداوند تو را از ايستادن بر قبر او نهي نكرده است؟! 
سكوت كرد؛ دوباره عمر گفت: اي رسول خدا، مگر خداوند تو را از ايستادن  صپيامبر

داني كه چه  به عمر گفت: واي بر تو! تو نمي صبر سر قبر او نهي نكرده است؟ پيامبر
من گفتم: خداوندا، درونش را از آتش پر كن. قبرش را هم از آتش پر كن  چيزي گفتم!؟

گفت: عمر با اصرار خود پيامبر را ناچار به  و به آتش جهنمش بفرست. ابوعبداالله
 .280F2»اظهار چيزي كرد كه مايل نبود آن را اظهار كند.

و به ظاهر كند  عوام فريبي مي صي تقيه. گويا پيامبر ي شيعه است درباره اين عقيده
براي منافقي استغفار مي كند كه خداوند منع كرده است. همچنين مخالفت با اوامر و 

دهد كه با آنچه اصحاب او  كند؛ زيرا در آنجا كاري را انجام مي نواهي خداوند را اظهار مي
دانستند كه پيامبر آن شخص منافق   ديدند، متفاوت بود و نمي مي صكردند و از پيامبر مي
كرد كه  شخصي را نفرين مي صكند. پيامبر برايش دعاي خير مي كند يا مي ريننفرا 

كردند. و اين بدين معناست كه نهان و آشكار  يارانش براي او از خدا طلب رحمت مي
تواني  يكي نيست و ظاهرش با باطنش فرق دارد. صدها بار پناه بر خدا! مي صپيامبر

ترساند كه از روي اجبار براي منافقي نماز  پيامبر را ميسؤال كني: چه چيزي تا اين اندازه 

                                           
 . 99، ص1. همان، هند، ج 189، ص3الكافي في الفروع (جنائز، باب الصلاة علي الناصب) ايران،ج -1

 .188همان، ص -2
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ميت بگزارد؟ با آن كه در آن زمان اسلام قوي بود و عبداالله بن ابي تنها از ترس شوكت 
شدن از منافع و فوائد اسلام. در واقع  مند هم براي بهرهآن ، كرد اسلام بود كه نفاق مي

پليد خود ساخته و پرداخته اند تا نشان دهند كه  ي شيعه اين افترا را تنها براي اثبات عقيده
 كرده است. هم مثل امامان شيعه به قانون تقيه (دروغ) عمل مي صحتي پيامبر

ي آرامش است. پس آيا  ي حفظ جان و مايه كنند مايه اي كه ادعا مي اين است تقيه 
 جاي شك هست كه اين تقيه عين نفاق و دروغ است؟

كند به اين كه تقيه نفاق محض است. كليني در  ريح ميروايت ديگري هست كه تص
نزد «گويد:  كند كه مي به نقل از محمد بن مسلم روايت مي» الروضة من الكافي«كتاب 

ابوعبداالله رفتم. ابوحنيفه هم پيش او بود. به او گفتم: فدايت شوم، خواب عجيبي ديدم. 
كن، عالم تعبير خواب نشسته  ابوعبداالله به من گفت :اي پسر مسلم! خوابت را بازگو

ام شدم.  است و با دست خود به ابوحنيفه اشاره كرد. گفتم: در خواب ديدم كه وارد خانه
ناگهان همسرم خارج شد و به استقبالم آمد و گردوي بسيار بر من نثار كرد. من از اين 

ت خواب بسيار تعجب كردم. ابوحنيفه گفت: تو مردي هستي كه در موضوع ارث همسر
ات  اي آدم فرومايه طرف هستي و پس از زحمات شديد و تلاش هاي زياد به حق با عده

مي رسي. ابوعبداالله گفت: اي ابوحنيفه! به خدا قسم تعبير درست كردي. محمد بن مسلم 
گفت: ابوحنيفه از نزد ابوعبداالله بيرون رفت. به او گفتم : فدايت شوم، من از تعبير اين 

فت: ابن مسلم، خدا به تو بدي ندهد. تعبير ما با تعبير آنان يكي دشمن خوشم نيامد. گ
نيست. تعبير او درست نبود. محمد بن مسلم گفت: به او گفتم : فدايت شوم! پس تكليف 

شود؟ در جواب گفت:  فرمايش تو كه گفتي درست گفتي و سوگند هم خوردي چه مي
 .281F1»من براي نادرستي تعبيرش سوگند خوردم

كه امام ابوحنيفه صاحب قدرت و شوكتي نبود تا ابوعبداالله جعفر از او معلوم است  
ترسي داشته باشد، بلكه درباريان و صاحبان حكم از وي نفرت داشتند. گذشته از اين 

كننده را به او واگذار  ابوحنيفه از ابوعبداالله نخواست كه او را ستايش كند و جواب سؤال
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ستايش كرد و محمد بن مسلم را به سوي ابوحنيفه  كند، بلكه ابوعبداالله، خودش او را
خواب محمد بن مسلم را تعبير كرد، ابوعبداالله آن را  /راهنمايي كرد و وقتي ابوحنيفه

رفتن ابوحنيفه، ابوعبداالله او را در تعبير  تأييد كرد و سوگند هم خورد، اما پس از بيرون 
 خواب تخطئه و خود را از او تبرئه كرد. آيا اين كار، غير از نفاق نام ديگري دارد؟. 

در «دا نيز، آمده است. موسي بن اشيم گويد: اي از كتاب خ ي آيه  مانند اين رفتار درباره
اي سؤال كرد، او جوابش را داد و مرد  ي آيه خدمت ابوعبداالله بودم. يك نفر از او درباره

ي همان آيه از ابوعبداالله پرسيد و برخلاف پاسخ اول، جوابش را داد. در  ديگري درباره
حدي كه انگار قلبم را با كارد اين وقت، آنچه خدا مي خواست به قلبم راه پيدا كرد، تا 

هم » واو«شكافند. پيش خود گفتم: ابوقتاده را در شام ترك كردم در حالي كه در يك  مي
كند. من در اين افكار  كرد و آمدم نزد اين شخص كه چنين خطاي فاحشي مي اشتباه نمي

برخلاف دو بودم كه يكي ديگر وارد شد و باز هم از همان آيه از ابوعبداالله سؤال كرد و 
282Fپاسخ قبلي جواب داد

 . 283F2»كند من ديگر آرام گرفتم و متوجه شدم كه امام تقيه مي .1
گويند؟ و اين چه نوع تقيه  ي آن كار چه مي دانستم صاحبان انصاف درباره كاش مي

از كدام  وكند؟ و با اين ضد و نقيض گويي چه شري را دفع كرده  است كه امام مي
توان در  بر چنين كسي كه چنين اعتقادي دارد، چگونه ميو مصيبت نجات يافته است 

                                           
ي مردم قرار نمي گيرد كسي كه  آيا مورد مسخره«صافي از اين سخن چيست: پس منظور آقاي  -1

گويد: شيعه چون قائل به تقيه هستند، هيچ اقرار و اعترافي در عقايدشان از آنان پذيرفته نمي شود؛  مي
صافي، اثر  ،في خطوطه العريضة، (مع الخطيب» چون آنان خلاف باطن خود چيزي را اظهار مي كنند؟

 .)26 :ص
ي مردم است: شيعه يا كساني كه از شيعه انتقاد مي كنند؟ حق با  آقاي صافي! چه كسي مورد مسخره

خطيب است كه مي گويد: اولين مانع وحدت و نزديكي صادقانه ميان ما و شيعيان، چيزي است به 
م شان، ي اين روايت از امام معصو نام تقيه ... آيا خطيب در اين گفتار راستگو نيست؟ شيعه درباره

اي كه امام در  آمده است، چه مي گويند، به گونه» كافي«ابوعبداالله، جعفر كه در كتاب صحيح شان 
  يك آيه به خاطر تقيه جواب هاي مختلفي مي دهد آن گونه كه تصريح مي كنند ...

 .163، ص1، هند، جالكافي في الأصول -2
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توان بر كتاب يا سنت امين  مسائل ديني و دنيوي اعتماد كرد؟ و اساساً چنين كسي را مي
 كند؟ كند و چه وقت تقيه نمي داند كه او چه وقت تقيه مي دانست؟ و چه كسي مي

ي اسلام و بازي به  و پايهكردن اساس  آيا اين عمل، فساد ايجادكردن در دين و ويران
ي آنان از روي تقيه،  ائمه –ي شيعه  به گفته -آيات كتاب خدا نيست؟! افزون بر اين، 

كردند. ابان پسر تغلب يكي از راويان كافي روايت  حلال را حرام و حرام را حلال مي
داد  اميه فتوي مي شنيدم كه گفت: پدرم در زمان بني از ابوعبداالله«گويد:  كند و مي مي

كه هر باز و شاهيني كه شكار شود حلال است و اين فتوي از روي تقيه بود و من از 
 . 284F1»كنم و آن دو حرام اند اميه تقيه نمي بني

اي اين سخن چه چيزي ممكن است گفته شود؟ به عبارت ديگر چه حكمي  درباره
ي يك سوال، امامي! فتوي به حرام بودن و ديگري فتوي  دربارهدارد؟ آيا جز آن است كه 

بودن داده است؟ اي بندگان خدا، آيا اين دين و شريعت است؟ آيا درست است  به حلال
بودن يك حرام فتوي دهد، در حالي كه در معتقدات خود  براي يك فرد عوام كه به حلال

 آن را حرام بشمارد؟
اعتقادات را دارد، اين جايز نيست چه رسد به امام يعني براي يك عامي كه كمترين 

ي خداوند متعال است كه  معصوم كه جايز باشد چنين فتوايي بدهد. اين فرموده

 ]32لأعراف: [ا  ﴾ 3 4 5 6 7 8 9 : ; > =﴿ فرمايد: مي
بگو زينتي را كه خداوند از اشياي پاكيزه به عنوان روزي براي بندگان خود برآورده، «

 ؟! »حرام كرده استچه كسي 

 خداوند در نكوهش يهود و نصاري فرموده است:

﴿ Ã ¯ ® ¬ « ª © ¨﴾ ]:31 التوبة[ 

اين آيه  پيامبر صادق و امين». علما و راهبان خود را به جاي خدا ارباب قرار دادند« 

                                           
. همان، چاپ هند، 208، ص6چاپ ايران، ج ،»ذلكصيد البزاة والصقور وغير «باب  ،الفروع من الكافي -1
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 وإذا حرموا عليهم شيئاً ،استحلوه شيئاً كانوا إذا أحلوا لهم«را اين گونه تفسير كرده است: 
285Fحرموه

كردند، آنان هم  چنان بودند كه هر گاه علما و راهبان چيزي را برايشان حلال مي« »1
شمردند و هر گاه چيزي را بر آنان حرام مي كردند، آنان نيز آن را  آن چيز را حلال مي

 ». حرام مي دانستند

چيزي مخصوص خداست خداوند سبحان بيان فرموده كه حلال كردن و حرام كردن 
 نمي تواند اين كار را بكند؛ آنجا كه مي فرمايد: صو حتي پيامبر اكرم

اي پيامبر، چرا چيزي را كه خداوند بر تو « ]1التحريم: [ ﴾1  (! " # $ % & ' )﴿
  ».كني؟ حلال كرده بر خود حرام مي

تواند حلال راحرام و حرام را حلال كند؟ تازه شيعه اين حق  آخر باقر چگونه مي
توانند حلال را حرام و  ي امامان معصوم شيعه مي اند، بلكه همه خدايي را تنها به باقر نداده

 حرام را حلال كنند. 

كند كه گفته  محدث بزرگ شيعه ابوعمرو كشي در كتاب خود از حمدويه نقل مي
د بن حسين از حكم بن مسكين ثقفي براي ما نقل كرد و گفت كه ابوحمزه است: محم

به «يعفور برايم نقل كرد و گفت كه به ابوعبداالله جعفر گفتم:  معقل عجلي از عبداالله بن ابي
خدا قسم، اگر اناري دو نصف كني نصفي حلال و نصف ديگر را حرام كني، آن كه 

اي حلال، حلال است. (آيا ابوعبداالله اين گفتار را  اي حرام، حرام است و آن كه گفته گفته
بر او انكار كرد و كارش را رد كرد؟ هرگز! بلكه گفت:) خداوند تو را رحمت كند! 

حقي را كه خداوند درباره ي ما فرض كرده است، كسي جز عبداالله بن » رحمت كند!
 يعني تنها او حق ما را ادا كرده است. .286F2»يعفور ادا نكرده است

كردند كه آنها را خداي قرار دهند تا آنان را بپرستند تا هر  چنين به مردم امر مي اين
 چه را بخواهند حلال و حرام كنند. 

                                           
 ترمذي و احمد و بيهقي در سنن خود آن را روايت كرده اند.-1
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ي علت اختلاف  امام نهم شيعيان به اين موضوع تصريح كرده آن گاه كه از او درباره
امامان آنان هر چه را بخواهند حلال و هر چه را بخواهند حرام «شيعه سؤال شد، گفت: 

آيد كه در ديگر امور دروغ  آيا براي كسي كه چنين اعتقادي دارد بعيد به نظر مي». كنند مي
توان به او  لال و حرام مورد اعتماد نيست، چگونه در امور مباح ميبگويد؟ كسي كه در ح

اعتماد كرد؟ گذشته از اين چه چيز باقر را مجبور كرده بود كه چنين فتوايي صادر كند؟ 
آيد كه فتواي پدرش به خاطر جلب رضايت سلاطين  آيا از سخنان جعفر چنين برنمي

داد. اگر چنين بوده شيعه  اميه فتوا مي مان بنيگويد: پدرم در ز اموي بوده است؟! زيرا او مي
فرموده  صگويد كه پيامبر گويند كه نزد آنان ثابت شده كه جابر مي ي او چه مي درباره
هر كس سلطاني را با خشم خدا « 287F1»بسخط االله خرج من دين االله من أرضى سلطاناً«است: 

حرام را از موجبات خشم  كردن آيا شيعه حلال ». گردد راضي كند از دين خدا خارج مي
گويد  چه مي -طبق پندار شيعه-هايش  شمارد؟ پس علي بن ابي طالب در خطبه خدا نمي

  ايمان آن است كه راستگويي را، اگرچه برايت زيان داشته باشد، بر دروغ«كه گفته است: 
288Fترجيح دهي، حتي اگر دروغ به نفع تو باشد

 آيا در اينكه تقيه دروغ محض است، كسي». 2
 ترديد دارد؟

 است چند مثال براي اثبات اينكه تقيه دروغ محض

براي اين مطلب مثالهاي زيادي وجود دارد؛ از جمله: سلمه پسر محرز گفت كه به  
يك مرد ارمني مرده و براي من وصيت كرده است. ابوعبداالله گفت: «ابوعبداالله گفتم: 

ي خود را براي من  مرده و تَركه نشين هاي كوه از نبطي» نبطي«ارمني چيست؟ گفتم: يك 
وصيت كرده و يك دختر هم به جا گذاشته است. در جواب به من گفت: نصف كل 

گويد: اين قضيه را به زراره خبر دادم. زراره به من گفت: از  ميراث را به دختر بده. سلمه 
 رفتم و گويد: باري ديگر نزد ابوعبداالله تو تقيه كرده است. مال از آن دختر است. سلمه 

                                           
 . 373ص، 3، چاپ ايران، ج»من أطاع المخلوق في معصية الخالق«باب  ،الكافي في الأصول -1
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اي. گفت: به  كرده اند كه تو از من تقيه  گفتم: خداوند اصلاحت كند! ياران ما گمان كرده
ام، ولي من بر سر تو تقيه كردم. آيا كسي به قضيه پي برده  خدا قسم از تو تقيه نكرده

  .289F1»است؟ گفتم: خير. گفت: بقيه را هم به دختر بده
ه سلمه پسر محرز داده و او را از نصف ديگر در اين فتوي ابوعبداالله نصف مال را ب

محروم كرده است. به ناچار يكي از دو حالت وجود دارد: يا حق دارد نصف را بگيرد يا 
حق ندارد. اگر حق نداشت چگونه اول نصف را به او داده بود و اگر حق داشت چرا بار 

كه امام تا آن حد  دوم پشيمان شد و فتوايش را پس گرفت؟ گذشته از اين، چه چيزي بود
ترسيد، در حالي كه رفيق و مقلدش زراره ترسي كمتر از او داشت؟ آيا اين  از آن مي

درست است كه يكي بي بهانه، تقيه كند يا بهتر بگوئيم دروغ بگويد يا در دين خدا 
برخلاف قول خدا و رسول خدا فتوي دهد؟ پرواضح است كه مسائل ميراث ربطي به 

دهد و  شوند. آيا كسي كه نصوص را تغيير مي كه با نصوص ثابت مياجتهاد ندارند، بل
تواند مورد اعتماد باشد؟  دهد، در مسائل ديگر مي كند و برخلاف آنها فتوا مي تحريف مي

) آن را در فروع 114روايت ديگري هم شبيه به اين روايت هست كه كليني در (ص 
 روايت كرده است:

ي مردي پرسيدم كه  از ابوعبداالله درباره«كه گويد: از عبداالله پسر محرز نقل است  
براي من وصيت كرده و يك دختر هم به جاي گذاشته بود. در جواب گفت: به دختر 
نصف تركه را بده و نصف ديگر را ميان موالي تقسيم كن. برگشتم. سپس اصحاب ما 

ش رفتم و گفتم: رسد. بعداً براي دومين بار نزد گفتند: نه به خدا، به موالي چيزي نمي
رسد، ابوعبداالله از تو تقيه كرده است. گفت: نه  اصحاب ما گفتند كه چيزي به موالي نمي

ام و لكن من بر تو ترسيدم كه به نصف تركه مؤاخذه شوي. اگر  به خدا، از تو تقيه نكرده
ترس نداري نصف ديگر را هم به دختر بده. خداوند در آينده به جاي تو آن را ادا 

 . 290F2»دكن مي
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آيد كه شيعه دروغ را تنها به خاطر حفظ خود تجويز  از اين دو روايت چنين برمي
كنندگان، يعني عبداالله  اي به دروغ عادت كرده اند. سؤال كنند بلكه بدون هيچ ضابطه نمي

ها و ياران امام معصوم بودند! و جعفر تصريح  ترين شيعه بن محرز و سلمه، از خالص
 از روي ترس فتوا نداده، بلكه از روي مصلحت و دروغ بوده است.كرده و گفته است كه 

اند كه تقيه چيزي جز دروغ صريح و محض نيست. ابوبصير  ي شيعه تصريح كرده ائمه 
تقيه جزو دين خداست. گفتم: جزو دين «از ابوعبداالله (جعفر) روايت كرده كه گفته است: 

قرآن آمده است كه يوسف گفت: خدا؟ گفت: آري، به خدا قسم جزو دين خداست. در 
291Fاما به خدا قسم چيزي ندزديده بودند» اي كاروان، به درستي شما دزد هستيد

1. 
تر از آن، حديثي است كه محدث شيعه كشي آن را روايت كرده كه حسين بن  صريح 

ابوعبداالله بن من گفت: به من «نقل كرده است كه:  معاذ بن مسلم نحوي از ابوعبداالله
دهي؟ وي گويد: گفتم:  نشيني و براي مردم فتوي مي رسيده كه تو در مسجد جامع ميخبر 

بله و خواستم در اين زمينه قبل از رفتن به مسجد جامع از تو بپرسم. گاهي من در مسجد 
پرسد. وقتي بدانم اهل  ي چيزي از من مي آيد و درباره نشينم و يك نفر مي جامع مي

دهم. معاذ بن مسلم گفت:  گويند، فتوي مي آنها مي اختلاف است، به آنچه كه خود
 .292F2»كنم ابوعبداالله گفت: چنان كن، من هم چنان مي

                                           
  .217، ص4چاپ ايران، ج ،الكافي في الأصول -1

. چگونه لطف االله صافي نظر شيعه در خصوص جايز بودن تقيه در زماني كه 218كشي، رجال، ص -2

حاكمان ستمگر و سران ظالم بر سرزمين هاي اسلامي تسلط يافته اند، ادعا مي كند؟ ... آيا آن موقع 
صريح و سخن ستم و ظلمي در كار بوده تا اينكه ابوعبداالله به تقيه پناه ببرد؟ خير بلكه به سوي دروغ 

باطل پناه برده اند. به علاوه چه اجباري بوده اگر ابوعبداالله آنچه را كه اول گفت، نمي گفت يا آنچه 
را كه بعداً گفت، از همان اول مي گفت؟ گذشته از اين، وقتي ابوعبداالله با ياران و رفيقان و شاگردان 

 ن چگونه خواهد بود؟و پيروان و مقلدانش اين چنين رفتاري داشته باشد، با ديگرا
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كه به مردم دستور مي دهد كه  -همان طور كه چنين مي گويند -اين امام شيعيان است
بر مردم دروغ نسبت دهند و آنان را بر اين كار تشويق و ترغيب مي كند. اين كجا و اين 

 ي خداوند كجا كه مي فرمايد:  فرموده

﴿  J I H G F E﴾ ]:؟ ]119 التوبة 
 ».راستگويان باشيدز خدا بترسيد و همراه صادقان و ا«

 در جاي ديگري مي فرمايد: 

﴿  } | { z y x w v u﴾ ] :70الأحزاب[ 

 ».اي كساني كه ايمان آورده ايد! از خدا بترسيد و سخن راست و محكم بگوييد« 
ولي واقعيت امر اين است كه اين جماعت تنها دروغ نمي گويند و بس، بلكه به دروغ 

برترين طاعات و وسيله ي نزديكي به خدا به شمار مي گفتن دستور مي دهند و آن را از 
ي حديث و  آورند و مذهب خود را بر اساس آن بنيان مي گذارند. كتاب هايشان در زمينه

 تفسير، پر از اين دروغ ها و باطل گويي هاست.
به عنوان مثال كشي بيان مي كند كه ابوالحسن، موسي كاظم به يكي از پيروانش كه در 

به خاطر ما به سوي راه پروردگارت دعوت كن كساني را «، نامه اي نوشت كه: زندان بود
كه اميد اجابت اين دعوت از آنان مي رود و تنها به روش ما بسنده مكن، و با آل حضرت 

ي آنچه كه از ما به تو رسيده يا به ما نسبت داده شده،  دوستي كن، و درباره صمحمد
293Fف آن را بداني؛مگو كه اين باطل است، هر چند خلا

چون تو نمي داني كه چرا آن را 1
 .294F2»گفته ايم و به چه صورتي آن را تعريف كرده ايم

بلكه اين امامان، مردم را به تقيه و دروغ تشويق كرده اند؛ همان طور كه از ابوعبداالله 

                                           
  .علي بن سويد السائي شرح حال ، زير 268ص ، چاپ كربلاي عراق،رجال كشي -۱

پس آيا مرحوم خطيب حق نداشته كه گفته است: تقيه مانع وحدت و نزديكي ميان ما و شيعه است؛  -۲
چون نمي دانيم آيا آنان راست مي گويند يا دروغ؟ آيا اخلاص و صداقت دارند يا اينكه قصد خيانت 

 و فريب را دارند؟.



 161    فصل سوم: شيعه و دروغ 

 

هيچ يك از شما نماز فرض را سر وقتش نمي خواند و سپس «روايت شده كه گويد: 
ي مسجد مي خواند مگر اينكه خدا به خاطر آن بيست و پنج برابر  از تحيههمراه آنان نم

295Fپاداشش مي دهد، پس به اين كار رغبت داشته باشيد

1.« 
اش  آيا معقول است كه آدمي سخني مخالف نص قرآن و سنت بشنود و سپس درباره

شده است؟ سكوت كند و بر او حكم بطلان ندهد، تنها به اين دليل كه از اين ائمه روايت 
زيرا براي حق بودن يك نظر كافي نيست كه تنها كلام امام باشد و آن گاه مورد قبول قرار 

شود كه با قرآن و سنت موافق باشد. اصل شريعت  گيرد، بلكه هنگامي سخن پذيرفته مي
است. آيا ممكن است عاقلي كلامي  صتنها و تنها كتاب خدا و سنت رسول خدا

ي آن درست و حق است؟ با اينكه معلوم است  سپس بگويد همهمتناقض بشنود و ببيند، 
حق هيچ وقت متعدد نخواهد بود و يكي از علامات دروغ، تناقض اقوال شخص و 

 اختلاف آراء و نظرات اوست. 
پس، هيچ قولي نزد شيعه وجود ندارد، مگر اينكه قول ديگري مخالف آن وجود دارد. 

گويد فلان  قول وجود نداشته باشد. يكي مي اش دو حتي يك راوي ندارند كه درباره
راوي موثق است و ديگري او را ضعيف مي داند و نه تنها او را ضعيف مي داند، بلكه او 

 ها به شمار مي آورد. ترين ملعون برد و ملعون السافلين مي را به اسفل

 راويان شيعه

ي آنان، زراره بن  بهترين مثال براي اين بحث، محدث بزرگ شيعه و راوي بلند آوازه
نويسان شيعه او را  گانه: موسي، جعفر و باقر است. شرح حال ي سه اعين يار و ياور ائمه

ي ديگر نكوهش  اي تمجيد و در صحفه كنند و او را در صفحه در كتابهايشان ذكر مي
شمارند و بار ديگر بدترين مردم  ترين مخلصها مي كنند. يك بار او را جزو مخلص مي

                                           
 .1ص ،»الجماعة«باب  ،من لا يحضره الفقيه -۱
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اي زراره، اسم تو «گويد كه ابوعبداالله گفت:  ند. مثلاً كشي در شرح حال زراره ميشمار مي
 .296F1»در رديف اسامي اهل بهشت است

ترين مردم نزد من چه زنده و چه مرده  محبوب«ابوعبداالله در جاي ديگري مي گويد: 
بين چهار تن هستند: يزيد بن معاويه، زراره، محمد بن مسلم و احول. اين چهار نفر در 

297Fترين اند مردگان و زندگان برايم محبوب

2.« 
خداوند زراره را رحمت كند. اگر او و امثال او نبودند «ابوعبداالله (جعفر) گفت: 

شناسم  كسي جز زراره نمي«در جاي ديگري مي گويد:  .298F3»رفت احاديث پدرم از بين مي
كه نام ما و احاديث پدرم را زنده كرده باشد و اگر اينان نبودند احدي نبود كه اين را 
استنباط كند. اينان حافظان دين و امناي پدرم بر حلال و حرام خدا هستند و در دنيا و 

 .299F4»آخرت به سوي ما مي شتابند

حمزه از  بن اعين است كه خود همين جعفر از ابوسپس اين همين زراره  
 گفتم: «كند كه گويد:  روايت مي ابوعبداالله

 ]82الأنعام: [ ﴾! " # $ % & , ﴿
ابوعبداالله گفت: خداوند ». كساني كه ايمان آورده و ايمانشان را با ظلم نياميخته اند« 

گفت: به خدا قسم اين ستم آن ما و تو را از اين ستم به خود پناه دهد! گفتم: چه ظلمي؟ 
حمزه  اند. گفتم: يعني اين ابو است كه زراره و ابوحنيفه و اين قبيل اشخاص ايجاد كرده

 . 300F5»اهل زنا است؟! گفت: زنا تنها يك گناه است

لعنت خدا بر «الحلال نقل است كه گفته است: ابوعبداالله (جعفر) گفت:  از زياد بن ابي

                                           
  .122ص، چاپ كربلاي عراق، رجال كشي  -۱
 .123رجال، كشي، ص -۲
 .124رجال، كشي، ص -۳
 .125رجال، كشي، ص -٤
 ، ضمن شرح حال زراره.132و131رجال كشي، صص -٥
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 .301F1»اره باد!زراره باد! لعنت خدا بر زر
زراره جز بر گمراهي «گفت:  گويد كه از ابوعبداالله شنيدم كه مي ليث مرادي مي

302Fميرد نمي

2.« 

از علي قصير روايت است كه گفت: زراره بن اعين وابوالجارود اجازه خواستند كه 
اي غلام! داخل بيارشان. اين دو نفر زندگي و «خدمت ابوعبداالله بروند. ابوعبداالله گفت: 

 .303F3»را از دست داده اندمرگ 
اگر زراره نبود، احاديث «ابوعبداالله راجع به همان مردي كه قبلاً درباره اش گفته بود: 

اي زراره! نام تو در ميان اسامي اهل «و در جاي ديگري گفت: » پدرم از بين مي رفت
ها  اين اش مي گويد، اما پشت سرش مي گويد: ، اين امامش چنين درباره»بهشت است

 . 304F4»ئل آل اعين (زراره) هستند و ربطي به دين من و دين پدرم نداردمسا
به خدا قسم، «گويد:  همين زراره ابوالحسن موسي بن جعفر امام هفتم درباره اش مي

305Fزراره مهاجر به سوي خدا بود

5.« 
شنيدم كه مي گفت:  باز از ابومنصور واسطي نقل است كه گفت: از ابوالحسن 

306Fشك كرده بود و از خدا خواستم كه او را هلاك گرداندزراره در امامت من «

6.« 
هداياي «ي  ي زراره موقعي كه از ابوجعفر درباره جد ابوالحسن، ابوجعفر، باقر درباره

اشكالي ندارد. سپس گفت: منظور زراره اين است كه به «پرسيد و ابوعبداالله گفت: » حكام
307Fكنم خبر دهد كه من هداياي سلطان را تحريم مي –خليفه  –هشام 

يعني زراره خائن و ». 7

                                           
 ، ضمن شرح حال زراره.123رجال كشي، ص -۱

 .134رجال كشي، ص -2

 .135ص ،رجال كشي -۳
 .137رجال كشي، ص -4

 .زراره بن اعين، ضمن شرح حال 139رجال كشي، ص -5

 .138رجال كشي، ص -6

 ، ضمن شرح حال زراره.140رجال كشي، ص -7
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اميه است. اما پسرش ابوعبداالله جعفر پس از وفات پدرش او را  از جاسوسان خلفاي بني
كند. پس از آن پسر جعفر يعني ابوالحسن موسي  ستايد. سپس او را نكوهش مي مي

قتي يكي از پيروانش پرسيد: از چه كند با وجودي كه پدرش، ابوعبداالله و مدحش مي
اي؟ گفت: به زراره اهميت مده و اگر مريض شد به عيادتش مرو و  وقت زراره را شناخته

گويد: با تعجب گفتم: زراره؟!  اش شركت مكن. راوي مي اگر مرد در تشييع جنازه
ستند، از گويند خدايان سه نفر ه ابوعبداالله گفت: زراره از يهود و نصاري و كساني كه مي

 .308F1»همه بدتر است

اين است حال قطبي از اقطاب شيعه كه با سه نفر از ائمه بوده است و رأي هر سه  
اش متفاوت  نفر كه از نظر شيعه جز با وحي الهام از طرف خدا سخن نمي گويند، درباره

 است. چه راست فرموده است خداوند كه:

﴿ Â z y x w v u t  s  r q p o n m l﴾ ] :كيست « ]93الأنعام
ستمگرتر از كسي كه بر خدا دروغ بندد يا بگويد به من وحي شده و در حقيقت به او 

 . در جاي ديگري مي فرمايد:»وحي نشده باشد

﴿  Y X W V U T S R Q P O﴾ ] :اگر اين قرآن از جانب « ]82النساء
                                           

رجال «، ضمن شرح حال زراره. نمي دانم چگونه حاشيه نويس كتاب 142نگا: رجال كشي، ص -۱
ي  روايت هايي كه مؤلف اين كتاب درباره«، آقاي احمد حسيني جرأت مي كند كه مي گويد: »كشي

دسته تقسيم مي شوند: دسته اي درباره ي مدح و تمجيد او و اشاره به جايگاه  زراره مي آورد، به دو
والا و منزلت عظيمش نزد امام جعفر صادق و پدرش و برتري او بر دوستانش در علم و دانش و 

ي ديگر برعكس اين مي باشد  نگهداري احاديث اهل بيت از نابودي و از بين رفتن مي باشد، و دسته
ي احاديث است. چگونه جرأت مي كند كه مي  اني دروغگو و رياكار و وضع كنندهو اينكه او انس

گويد: همانا نكوهش و تكذيب و تكفير او تنها به خاطر دفاع از خود و حفظ جان و تقيه صادر شده، 
آيا اين  ).144و  143صص ،(حاشية رجال كشيو اينكه اين روايت ها از روي تقيه گفته شده است؟ 

تقيه است يا دروغ و نيرنگ؟ به مردي كه در حضورش است چيزي مي گويد و پشت سرش چيزي 
ديگر. به علاوه، چه چيزي ائمه را از زراره مي ترساند؟ آيا او پادشاهي از پادشاهان بني اميه است يا 

چيزي ائمه را به ي ابوجعفر و ابوعبداالله و ابوالحسن نبود. پس چه  بني عباس؟ او كسي جز يك شيعه
 تكفير اين مرد مجبور كرد؟ گذشته از اين، زراره تا امروز مدار و قطب احاديث شيعه است.
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 همچنين مي فرمايد: ».يافتند كسي جز خدا بود، اختلاف زيادي در آن مي

﴿  R Q P O N M L K J I H﴾ ]9: البقرة[ 

دهند، و  كنند، در حالي كه فقط خودشان را فريب مي ا خدا و مؤمنان نيرنگ ميب« 
 . و فرمود:»فهمند نمي

﴿ ½ ¼ » º ¹  ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «﴾ ]:14 البقرة[ 

وقتي پيش شياطين خود برگردند و وقتي به ايمان داران برسند گويند: ايمان آورديم و «
 ».كنيم گويند: ما با شما هستيم و به مؤمنان استهزاء مي مي

مانند اين تناقض زياد است و حتي، عادت و رفتار شيعه با همه همين است. راوياني  
مانند محمد بن مسلم و ابوبصير و حمران بن اعين و ديگر بزرگان شيعه وامامان روايت، 

شمارند  ترين مخلصانشان مي دهند و از جمله مخلص ي بهشت مي مژدهاز يك سو به آنان 
 ترسانند. كنند و به آتش مي و از سوي ديگر آنان را نكوهش و تكفير مي

 چرا شيعه تقيه را باور داشتند؟

اند. ولي در تقيه هم مانند تمام مسـائل ديگـر،    شيعه خود علل اختيار تقيه را بيان كرده 
309Fاند: تقيه براي حفظ جـان و نـاموس مـال واجـب اسـت      اي گفته تهاند. دس اختلاف كرده

1 .
و ». تقيه به هنگام ترس از جـان واجـب اسـت   «گويد:  مي» التبيان«طوسي در تفسير خود، 

گردد كـه تقيـه    روايتي را در جواز اظهار حق نقل كرده ... سپس گفته كه: از نقل معلوم مي
 .310F2»رخصت است و اظهاركردن حق هم فضيلت است

تقيه واجب است و رفـع و تـرك آن تـا ظهـور امـام مهـدي       «شيخ صدوق گفته است: 
گرديده  درست نيست. هر كس قبل از ظهور مهدي تقيه را ترك كند، از دين اماميه خارج 

 از امام صادق راجع به معنـاي آيـه ي  «و با خدا و رسول خدا و ائمه مخالفت كرده است. 

                                           
 كتاب هاي شيعه. -1

 .﴾لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء﴿ ي: تبيان، طوسي، ضمن تفسير آيه -2
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﴿U T S R QV  [﴾ ] :سؤال شد، جواب داد: يعني هر كـس بيشـتر   ] 13الحجرات
انـد كـه گفتـه     طالب نقل كـرده  از علي ابن ابي .311F1»تر است به تقيه عمل كند، نزد خدا گرامي

حفظ  فاجراناز  را شنترين اعمال مؤمن است كه با آن خود و برادرا تقيه از بزرگ«است: 
312Fكند مي

يا براي غيـر آن، واجـب    اند كه تقيه براي حفظ جان باشد گروهي از شيعه گفته». 2
تقيه در مواقع ضـروري  «گويد: ابوجعفر گفت:  كند كه مي است. كليني از زراره روايت مي

313Fداند چه وقت و چگونه بايد تقيه كند آيد و فرد خود بهتر مي پيش مي

3 .« 
گوينـد   گفتم: اي رسول خـدا، مـردم مـي   «صدوق از جابر روايت كرده است كه گويد: 

فر مرده است! پيامبر فرمود: اي جابر، خداونـد از غيـب آگـاه اسـت.     ابوطالب در حالت ك
هنگامي كه مرا به آسمان بردند، به عرش رسيدم و چهار نور مشاهده كردم. بـه مـن گفتـه    
شد: اين عبدالمطلب است. اين عمويت ابوطالب است. اين پـدرت عبـداالله اسـت و ايـن     

م: خداوندا چرا و چگونـه بـه ايـن    طالب است. گفت يكي هم پسر عموي تو جعفر ابن ابي
314Fبا كتمان ايمان و اظهار كفر تا هنگام مرگ«درجه رسيدند؟ خداوند فرمود: 

4.« 
اي ديگر مي گويند: تقيه براي دفاع جان جايز است. طبرسي، مفسر شيعه، گفتـه   دسته 

315Fاست: اين آيه دلالت بر اين دارد كه تقيه هنگام ترس از خود جائز است

. طوسي پـس از  5
بنابراين تقيه رخصـت، و آشـكاركردن حـق    «وايت حسن در داستان مسيلمه گفته است: ر

 .316F6»فضيلت است
گويد: شيعه اعتقاد دارند كه تقيـه جـايز    الخطيب مي لطف االله صافي در كتاب خود مع 

هـاي   است و هنگامي كه حكام ستمگر مانند معاويه، يزيـد، وليـد و منصـور بـر سـرزمين     

                                           
 الاعتقادات، صدوق. -1

 .163تفسير عسكري، ص -2

 ».تقيه«الكافي في الأصول، باب  -3

 .140جامع الأخبار به نقل از تنقيح المسائل، ص -4

 .﴾إلا أن تتقوا منهم تقا﴿ آيه ي:مجمع البيان تفسير  -5

 تبيان، طوسي. -6



 167    فصل سوم: شيعه و دروغ 

 

317Fاند به آن عمل كرده اند اسلامي غالب بوده

يك عالم شيعه مذهب به نام سيد علي امام كه  .1
شيعه، اساس تقيه را براي حفـظ جـان و مـال جـائز     «گويد:  در هند زندگي كرده است مي

 .318F2»دانند مي
سه چيز است كه در آنها از «گويد: ابوجعفر گفت:  كند كه مي كليني از زراره روايت مي

319Fكنم: هيچ كس تقيه نمي

. ابن بابويه نيز مثل ايـن  320F4»شراب، مسح خفين وحج تمتع خوردن 3

در سـه چيـز از احـدي    «گفـت:   گويد: علي كند و مي روايت را در كتاب خود ذكر مي

 .321F5»كنم: خوردن شراب، مسح خفين و حج تمتّع تقيه نمي
حقيقت اين است كه شيعه تقيه را در جميع امور، خواه براي حفظ جان باشـد يـا نـه،    

و آن را عملي   دانند بلكه اين سخن درست است كه شيعه به دروغ عادت كرده ميواجب 
فضيلت دروغ،  ي اند و سپس درباره  اند و با اسمي جز اسمي كه دارد از آن تعبير كرده كرده

 و آراي مختلـف ديدنـد و   گونـاگون اند. وقتي كه از امامان اقـوال   هايي وضع كرده حديث
شـد   و وقتي به آنها اعتراض مـي يازمند شدند و به آن پناه بردند به تقيه نآن وقت شنيدند، 

برند معصـوم هسـتند، در يـك امـر آراي مختلـف سـر        كه چرا از امامانشان، كه گمان مي
زند و در مورد بسياري از مسائل يك رأي و يك حكم واحـد ندارنـد؟ گـاهي تقيـه را      مي

گويند و در زماني ديگر ضد آن  ميشمارند؟ در زماني چيزي  حرام و گاهي آن را جايز مي
هاي امامـان از روي تقيـه بـوده اسـت و      را؟ جوابي نداشتند جز اينكه بگويند كه اين گفته

 اند. صاحبان انصاف در ميان شيعه به اين چالش اعتراف كرده

 چند مثال

                                           
 .39، صضةيخطوطه العر ب فييمع الخط -1

 .71مصباح الظلم، چاپ هند، به زبان اردو، ص -2

 تقيه مي كرد.ولي پسرش در خوردن شراب هم  -3

 .39، ص1چاپ لكنهو هند، ج ،»مسح الخف و الاستبصار«، باب الفروع الکافی في -4

 .16، ص1چاپ هند، ج ه،يمن لا يحضره الفق -5
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كنـد   ي شيعه در قرن سوم است از عمر بن رباح نقـل مـي   نجفي كه از علماي برجسته 
سؤالي داشته و از ابوجعفر پرسيده و ابـوجعفر هـم بـه او، جـواب سـؤال را داده      كه گويا 

پرسد و او برعكس سال گذشته، جواب آن  است. سال بعد همان سؤال را از همان امام مي
گويـد: ايـن جـواب، خـلاف      كننده به ابوجعفر مـي  دهد. سؤال سؤال را به نحوي ديگر مي

جواب «گويد:  به من دادي. ابوجعفر در جواب ميجوابي است كه پارسال در همين مسئله 
كند. پس  از آن به بعد عمر بن رباح در امامت او شك مي». ما گاهي از روي تقيه مي باشد

ي  گويـد: مـن دربـاره    رسد و بـه او مـي   به يكي از ياران ابوجعفر به نام محمدبن قيس مي
سال بعد جواب همان سـؤال  اي از ابوجعفر سؤال كردم و او به من جواب داد. يك  مسئله

را از او پرسيدم و برعكس سال قبل به من جواب داد. از امام پرسيدم كه چرا ايـن كـار را   
كردي؟ گفت: از روي تقيه! خدا آگاه است كه من از آن سؤال قصد بدي نداشـتم. مـن در   

محمد عمل به فتواي او عزم جدي داشتم. پس دليلي ندارد كه با اين حال از من تقيه كند. 
اي حضور داشته است؟ عمر بن ربـاح گفـت:    بن قيس به عمر بن رباح گفت: شايد بيگانه

جز من و امام جعفر، كسي حضور نداشت ولي حقيقت اين اسـت كـه هـر دو جـواب از     
روي ناآگاهي و اشتباه بوده و جواب سال گذشته را به ياد نياورده و حفظ نداشته تا همان 

ن ماجرا، عمر بن رباح از امامت جعفر برگشت. كسـي كـه بـه    جواب را بدهد. به دنبال اي
هر صورتي و در هر حالي به باطل فتوي دهد امام نيست. كسي كه از روي تقيه به چيزي 

كشد و درش را  هايش را پايين مي فتوي دهد كه واجب نكرده، امام نيست و كسي كه پرده
ن از منزل و امر به معروف و نهي كند، امام نيست. امام واقعي راهي جز خارج شد قفل مي

322Fبيند و ندارد از منكر در پيش خود نمي

1  . 
از ابوجعفر (باقر) سؤالي پرسيدم، به «كليني از زراره بن اعين روايت مي كند كه گفت: 

من جواب داد. سپس كسي ديگر نزد او آمد و همان سؤال را از او پرسيد، خلاف جـواب  
ديگر نزد او آمد و همان سؤال را از او پرسـيد، جـواب   من، به او جواب داد. سپس مردي 

او را به خلاف جوابي كه به من و به نفر دوم داده بود، داد. وقتي آن دو نفر بيـرون رفتنـد   

                                           
 .82،81،80هجري، صفحات 1379ي حيدريه در نجف عراق به سال  ، نوبختي، چاپخانهعةيفرق الش -1
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كردند. هـر   اند و سؤال  گفتم: اي فرزند پيامبر، دو نفر از اهل عراق از شيعيان خودتان آمده
مختلف به آنـان دادي! ابـوجعفر گفـت: اي     دوي آنان يك سؤال پرسيدند و تو دو جواب

زراره، اين روش براي ما و شما بهتر است! زراره گويد: پـس مـن گفـتم: پـدرم فـدايت،      
زننـد   شيعيان تان چنان مخلص شما هستند كه اگر دستور دهيد خود را به آب و آتش مـي 

 .323F1»شوند ولي در همان حال از پيش شما با اختلاف خارج مي
روايت را از پسـر بـاقر يعنـي جعفـر، امـام ششـم روايـت كـرده و          كشي مانند همين 
گويـد: ابوعبـداالله از ... بـرايم نقـل كـرد و گفـت كـه محمـد بـن عمـر گفـت: پـيش              مي

زراره را چگونه ترك كردي؟ گفـتم: او را در حـالي تـرك    «رفتم و او گفت:  ابوعبداالله
ي مـن بـه    ت: تـو فرسـتاده  كرد. پس گف ـ كردم كه نماز عصر را تا غروب خورشيد ادا نمي

سوي او هستي. به او بگو: در وقت نمازگزاردنِ ياران من نماز بخواند. وي گويد: پيغام را 
بندي، ولي او  دانم كه بر او دروغ نمي به او رساندم و زراره هم گفت: به خدا قسم، من مي

 .324F2»آيد آن را رها كنم دستور چيزي را به من داده است كه بدم مي
ي واحـد   دليل زراره يك بار كـه از جعفـر بـن محمـد بـاقر در يـك مسـئله        به همين 

گويي مشاهده كرد، و اين مسئله در باب تفسير استطاعت بـود، گفـت: ابوعبـداالله،     تناقض
داند، به من داده است. و اين دوست شـما شـناختي    را از جانبي كه نمي» استطاعت«جعفر 

325Fبه كلام رجال ندارد

مانند اين مطلب از پسر جعفر، امام هفتم شيعيان ابوالحسـن موسـي    .3
از «كنـد كـه گفـت:     نقل شده است. كشي با سند خود از شعيب بن يعقـوب روايـت مـي   

كنـد و زن شـوهر دارد و او    ي مردي سؤال كـردم كـه زنـي را عقـد مـي      ابوالحسن درباره
ورت عدم علم بـه شـوهردار   شود و مرد در ص سار مي داند. ابوالحسن گفت: زن سنگ نمي

بودن زن، گناهي ندارد. اين مطلب را براي ابوبصير مرادي بازگو كردم. ابوبصير گفت: بـه   
شود و بـه مـرد هـم شـلاق زده      سار مي خدا قسم، ابوجعفر به من گفته است كه زن سنگ

                                           
 .37چاپ هند، ص الأصول، الکافی في -1

 .128رجال كشي، ص  -2

 .123رجال كشي، ص  -3
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لـم  كنم ع ي خود زد و آن را ماليد و گفت: فكر مي اش به سينه شود. پس از آن با دست مي
اين ابوبصير همان است كه جعفر بن بـاقر   .326F1»اين صاحب ما (امام) هنوز كامل نشده است

ي  به بريد بن معاويه و ابوبصير و زراره و محمـد بـن مسـلم مـژده    «اش گفته است:  درباره
بهشت بده. اين چهار نفر نجيب و امين بر حلال و حرام خدا هستند. اگر اينان نبودند آثار 

 .327F2»رفت شد و از بين مي نبوي منقطع مي
گويي، كه گويا از حسن  پيش از آن هم بسياري از شيعه به سبب همين تضاد و تناقض

گويـد: هنگـامي كـه     اند. نوبختي مي سر زده است، شكايت و آه و ناله كرده بو حسين
سين كشته شد جماعتي از يارانش آمدند و گفتند: ميان موضع حضرت حسـين  ححضرت 

دانيم كدام يك به جا و درست است، زيرا اگر آنچه حضرت حسـن   و حضرت حسن نمي
انجام داد، حق و واجب و صواب باشد، پس كار حضرت حسين واجب و بـه جـا نبـود.    
حضرت حسن از معاويه بر سر اجراي حق و عـدالت پيمـان گرفـت و خلافـت را بـه او      

ا معاويـه نجنگيـد، ولـي    رغم اينكه ياران فراواني داشت و نيرومند بود ب واگذار كرد و علي
حضرت حسين با يزيد پسر معاويه جنگيد با اينكه ياران كم داشت و يزيد يـاران زيـادي   

توانسـت در   داشت تا اينكه خود او و يـارانش كشـته شـدند. تـازه حضـرت حسـين مـي       
حسـن عـذر   حضـرت  جـويي از    جنگيدن با يزيد پسر معاويـه و صـلح خـواهي و آشـتي    

آنچه كه حضرت حسين انجـام داد حـق و واجـب و صـواب     گر تري داشته باشد. ا موجه
بوده باشد كه با يزيد بن معاويه جنگيد، تا حدي كه خود او و فرزنـدان و يـارانش كشـته    
شدند، پس بايد كار حضرت حسن كه نشست و با معاويه نجنگيد و ياران و ساز و بـرگ  

ك كردنـد و پشـيمان   جنگي زيادي داشت، باطل باشد. به همين دليل در امامـت شـان ش ـ  
328Fشدند و گرفتار قيل و قال عوام گشتند

329Fو 3

1. 

                                           
 .154رجال كشي، ص -1

 .152رجال كشي، شرح حال ابوبصير مرادي، ص -2
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» أسـاس الأصـول  «ي خود در كتابي به نام  يك عالم هندي شيعه مذهب به نقل از ائمه 
گويد: احاديث نقل شده از ائمه خيلي مختلف هستند، به حدي كه هيچ حديثي نيست،  مي

افتد مگـر اينكـه بـه ازاي     تفاق نميمگر اينكه در مقابل، ضد آن وجود دارد و هيچ خبري ا
اي  آن چيزي هست كه با آن منافات دارد، به طوري كه ايـن حالـت سـبب شـده تـا عـده      

سست عقيده از اعتقـاد حـق بازگردنـد. شـيخ الطائفـة (طوسـي) در اوائـل كتـاب خـود          
330Fبه اين موضوع تصريح كرده است» الاستبصار«و » التهذيب«

2. 
امـان شـيعه، شـيعيان خـود را بـا آرزوهـاي دروغـين        سبب ديگر تقيه اين است كه ام 

كردند تا بتوانند آنان را بر تشيع تثبيت كننـد؛ مـثلاً كلينـي از علـي بـن يقطـين        سرگرم مي
از دويست سال پيش تا حالا شيعه با «به من گفت:  كند كه گفت: ابوالحسن روايت مي

يقطين گفت: چـه شـده    يقطين به پسر خود، علي بن». شوند آرزوهاي دروغين تربيت مي
كه آنچه به ما گفته شده، تحقق يافته ولي آنچه به شما گفته شده، تحقق نيافته است؟ علي 

ي آنچه كه به شما گفته شده از يك مخرج بوده است پس چنان شـد كـه    به او گفت: همه
آنچه به شما گفته شد، تحقق يافت و كار ما با آرزوهاي دروغين سامان گرفت. گفتم: اگر 

شود، دلهـا نااميـد و    شد اين كار تا دويست يا سيصد سال ديگر درست نمي به ما گفته مي
شـدند، ولـي ائمـه چيـزي كـه مـردم        ي مردم از اسلام پشيمان مـي  شدند و عامه خسته مي
اند و چيزي كه براي به دست آوردن دلهـا بيشـتر مـؤثر بـوده و آنـان را       اند، گفته پسنديده

331Fاند ، گفتهبيشتر به هم نزديك كرده

3. 
ها مطلبي است كه نوبختي به نقـل از سـليمان بـن جريـر آورده      ي اين تر از همه صريح

اند  است كه سليمان به يارانش گفت: امامان روافض براي پيروان خود دو اصل وضع كرده

                                                                                                             
شيعه خود را خواص و اهل سنت و كساني كه با بدعت و روش شان مخالفت مي كنند، عوام مي  -1

د را پسران و دوستان خدا و ديگران را درس ناخواندگان و نامند درست همان طور كه يهود خو
 .بيسوادان مي نامند. دقت كنيد شيعه و يهود در اصطلاحات هم چه قدر به هم شبيه اند؟!

 .15أساس الأصول، چاپ هند، ص -2
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و » بـداء «ي خود هرگز دروغ نخواهنـد يافـت. آن دو اصـل عبارتنـد از:      كه با آنها از ائمه
ي بداء بايستي گفت از آنجا كه امامان شيعه ميان خود و شيعيان خـود   درباره». جواز تقيه«

اند كه پيامبران با پيروان خود دارند و خود را به جايگاه انبيـاء   همان حالتي را درست كرده
اند كه علم گذشته و آينده را دارنـد و از آنچـه كـه فـردا بـه وقـوع        برده و حتي ادعا كرده

اند كه فردا و روزهاي آينده چنـين و چنـان    دهند و به پيروان خود گفته پيوندد خبر مي مي
شود، در اين صورت اگر پيشگويي درست از آب بيرون آمد، گويند: مگـر نگفتـيم كـه     مي

اند. ميـان مـا و خـدا     دانسته دانيم كه انبيا مي اين خواهد شد. ما از جانب خدا چيزهايي مي
انـد، و اگـر    دانسته ي آنها از جانب خدا مسايل لازم را مي هايي است كه انبياء به وسيله راه

پيشگويي آنان دروغ از آب در آمد، گويند خداونـد در آن امـر متوجـه شـده كـه درسـت       
ي حـلال   نيست به وقوع بپيوندد (بداء). اما در مورد تقيـه، وقتـي سـؤالات شـيعه دربـاره     

دادند و شيعيان آن مسائل و  ا ميوحرام و غيره بر امامانشان فزوني گرفت، جواب مسائل ر
كـرده انـد، ولـي خـود ائمـه       و تدوين مي  نوشته و   كرده اند حفظ  جوابهايي را كه ائمه داده

اند؛ زيرا سؤالات شان نه در يك روز و يك ماه، بلكه در سالها و  كرده جوابها را حفظ نمي
فتاده كه در يك مسئله چندين اند. بنابراين بسيار اتفاق ا ماهها و وقتهاي زيادي شكل گرفته

انـد.   ي مختلف، چندين جواب يكسان داده جواب متفاوت و متضاد و يا در چندين مسئله
اند، اختلاف را پيش آنان بـرده و   وقتي پيروان ائمه به اين اختلاف و تناقض گويي پي برده

انـد.   انكار كـرده اند و آنان جواب را  از جوابهاي مختلف به آنان خبر داده و از ائمه پرسيده
اند: پس اين اختلاف از كجا سرچشمه گرفته و چطور چنـان چيـزي درسـت     پيروان گفته

ايم. ما حق داريم هـر   اند: ما از روي تقيه چنان جوابهايي داده است؟ امامانشان به آنان گفته
دانـيم   شود. ما بهتـر مـي   طور كه خواستيم جواب دهيم؛ چون اين كار تنها به ما مربوط مي

دانيم كه دشمنان خود و شـما را چگونـه    مصلحت شما و بقاي شما در چيست و بهتر مي
 دفع كنيم. 
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شود؟ و چگونه حق و باطلشـان از هـم شـناخته     پس چگونه به دروغ اينان پي برده مي
332Fاند شود؛ جمعي از ياران ابوجعفر به سبب اين اقوال، از اعتقاد به امامت او پشيمان گشته

1 . 
ي شيعه،  براي قايل شدن به تقيه وجود دارد و آن اينكه از جانب ائمهضرورت ديگري 

ي آنـان در خيـرات طبـق شـهادت قـرآن،       اند و به فضل و سابقه اصحاب پيامبر مدح شده
اعتراف شده و به خلافت و امامت آنان نيز اقرار شده است. علي و ساير اهل بيت پيـامبر  

ي پـاك و   انـد، علاقـه و رابطـه    عقـد آنـان درآورده   اند، دخترانشان را به با آنان بيعت كرده
انـد و   و آنـان را نكـوهش كـرده     اند و خود را از شـيعه تبرئـه كـرده    محكمي با آنان داشته

اند؛ زيرا دينشان تنها بر پايـه   اند. به اين سبب، شيعه سرگردان گشته فسادشان را فاش كرده
ي شديد با آنان و دوستداران شـان  و دشمن صي اعلام برائت و بيزاري از اصحاب پيامبر

و با ادعاي دوستي با اهل بيت پيامبر و اظهار اخلاص نسبت به آنان استوار است. بنابراين 
اند، راه نجاتي جز اين نيافته كه بگويند: ائمه اين را جز  وقتي كه در اين تنگنا خود را ديده

 اند. كرده پنهان مي اند و با اين كار خلاف اظهارات خود را از روي تقيه نگفته

 مدح و تمجيد امامان از صحابه 

ي راشد مسـلمانان و امـام    اميرمؤمنان و چهارمين خليفه ، طالب اين علي ابن ابي -1
من ياران پيـامبر را ديـدم، ميـان    «اول شيعيان است كه ياران پيامبر را ستوده و گفته است: 

بامدادان ژوليده و گردآلود بودنـد و شـب را بـا    بينم كه به آنان شبيه باشد.  شما كسي نمي
زيسـتند و بـه    كردند. از شدت ترس معاد انگار بر روي اخگر مـي  سجده و قيام به سر مي

اي مثـل غضـروف بزغالـه وجـود داشـت.       علت طولاني بودن سجده ميان چشمانشان پينه
شد و ماننـد   س ميهايشان خي  ريختند كه سينه آمد چنان اشك مي وقتي نام خدا به ميان مي

شدند و اين هم از تـرس عـذاب و    درخت هنگام باد شديد اين طرف و آن طرف خم مي
 .333F2»اميد به پاداش خدا بود
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به نظـر مـن   «گفته است:  ب درباره ي شيخين؛ ابوبكر صديق و عمر فاروق علي
و  ترين آنان براي خدا و پيامبر خدا، خليفه، ابـوبكر صـديق   ترين صحابه و ناصح بزرگ

بود. به جانم قسم، جايگاه اين دو نفر در اسـلام بـس عظـيم     سپس خليفه، عمر فاروق
رفتن آن دو زخمي بزرگ در اسـلام پديـد آمـد. خداونـد آنـان را مـورد        است. با از دست

 .  334F1»ي خويش گرداند و به بهترين شيوه پاداششان دهد رحمت واسعه
ه دوستي و محبت با ابوبكر صـديق و  از امام ششم شيعيان، ابوعبداالله روايت شده كه ب

نزد ابوعبداالله نشسته «گويد:  كند كه  داد. كليني از ابوبصير روايت مي عمر فاروق دستور مي
ي ورود طلبيد، ابوعبـداالله گفـت: دوسـت داري كلامـش را      بودم. ناگهان مادر خالد اجازه

الله مرا با خـود روي يـك   بشنوي؟ گفتم: بله. پس به او اجازه داد و وارد خانه شد. ابوعبدا
گليم نشاند. راوي گويد: سپس داخل اتاق ما آمد و شروع به سخن گفتن كـرد. ديـدم زن   

ي حضرت ابوبكر و حضرت عمر سـؤال كـرد. ابوعبـداالله     بليغي است. از ابوعبداالله درباره
گفت: آنان را دوست بدار. مادر خالد گفت: پس روز قيامت به خداونـد خـويش خـواهم    

تو به من دستور دادي كه حضـرت ابـوبكر و حضـرت عمـر را دوسـت بـدارم.       گفت كه 
 .335F2»دهم ابوعبداالله گفت: بله دستور مي

مدح صديق اكبر از طرف پدر جعفر، باقر، هم وارد شده، چنـان كـه علـي بـن عيسـي      
آن را نقل كـرده كـه:   » كشف الغمة في معرفة الأئمة«اردبيلي شيعي مشهور در كتاب خود 

توان شمشير را تزئين كرد؟ ابوجعفر جواب داد: بلـه،   وجعفر سؤال شد كه آيا مياز امام اب«
تواني اين كار را بكني. ابوبكر صديق شمشير خود را با نقره تـزئين كـرده بـود. سـائل      مي

گويي؟ امام با ناراحتي از جاي خود برخاست و گفت: بله  كنم، اين را مي گفت: تعجب مي
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او صديق نگويـد خداونـد سـخن او را در دنيـا و قيامـت      صديق، بله صديق، هر كس به 
336F»!تصديق نكند

1. 

معلوم است كه جايگاه صديق بعد از نبوت است. قرآن و آيات بسياري بر اين مطلب 
 فرمايد: دهند؛ از جمله مي گواهي مي

﴿ W V U T S R Q P O N MX  \ [ Z Y﴾ 
انعام كرده، كه عبارتند از پيامبران و آنان با كساني هستند كه خدا به آنان « ]69النساء: [

 .»بودن با آنان صديقان و شهدا و صالحان و چه خوش است رفيق

 ي راشد سه خليفهبه خلافت  اعتراف علي

-النـورين  و اولادش به خلافت ابوبكر صديق و عمـر فـاروق و عثمـان ذي    علي -2
انـد. علـي    را تأييـد كـرده  و خلافت آنـان    اعتراف كرده -رضوان االله تعالي عليهم أجمعين

همواره وزير و مشاور آنان بود و ستاش او و فرزنـدانش بـراي ايـن بزرگـان ثابـت شـده       
337Fي خلافت فلان كس خدايا، دوره«است. علي س گفت: 

(ابوبكر) چه نيكو بود؛ او كجـي   2
را راست كرد. بيماري را درمان و سنت را برپا كرد. فتنه را پشت سر گذاشت و خـاموش  

عيب رفت. به خير خلافت رسـيد و شـرّش را پشـت سـر      ا پيراهن بدون لكه و بيكرد. ب
 .338F3»گذاشت. طاعت خدا را ادا كرد و تقوا را چنان كه حق خدا بود رعايت كرد

مشـورت كـرد،    س ي رفتن به جنگ روم با علـي مرتضـي   درباره س وقتي عمر فاروق 
ي و برخـورد بكنـي و   به راستي اگر تو شخصـاً بـه جنـگ ايـن دشـمن بـرو      «علي گفت: 

شكست بخوري، پس از تو مسلمانان پناهگاهي نخواهند داشت. از اقصي نقـاط مملكـت   

                                           
اربيلي، به نقل از تحفة إثني عشرية، اثر شيخ شاه عبدالعزيز دهلوي، چاپ  کشف الغمة فی معرفة الأئمة، -1

 هجري. 1378دوم، مصر، 

اي معتقدند  بيشتر شارحان نهج البلاغة اتفاق نظر دارند كه منظور از فلاني، ابوبكر صديق است و عده -2

 حاصل شده است.كه منظور، عمر فاروق است. به هر حال از اين دو نفر خارج نيست و مقصود ما 
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خود پس از تو مرجعي نخواهند داشت تا به او مراجعه كنند. يك مرد جنگجو بـه جنـگ   
كوش و گوش به فرمـان همـراه او بفرسـت، پـس اگـر       روميان بفرست و سربازاني سخت

كرد، همان است كه تو دوست داري و اگر ديگري بـود و آنـان    خداوند پيروزي را آشكار
ي مسلمانان خـواهي   رسي و مورد مراجعه ماني و به امور مردم مي شهيد شدند تو خود مي

 .  339F1»ماند
ي عمر فاروق گفته است؛ وقتي كه عمر بـا علـي    تر از آن سخني است كه درباره صريح

پيـروزي و  «كـرد، علـي گفـت:     ي حضور شخصي خود در جنـگ ايـران مشـورت    درباره
شكست اين كار به كمي و يا كثرت نفرات نيست؛ زيرا اين دين خداوند است كه خدا آن 
را پيروز كرده و لشكر خود اوست كه آن را آماده و ياري كـرده و تـا ايـن جـا رسـيده و      

ي خود را محقـق خواهـد    اي داريم و خداوند وعده طلوع كرده است. از جانب خدا وعده
ت و لشـكر خـود را نصـرت خواهـد بخشـيد. جايگـاه سرپرسـت هـر كـار مهمـي           ساخ

ي تسبيح كه آنها را در  مانند جايگاه بند تسبيح است نسبت به دانه (منظورش خليفه است)
شوند و  هاي تسبيح پراكنده مي دهد. اگر بند پاره شود، دانه كند و كنار هم قرار مي خود مي

هـا اگرچـه امـروز از     كردن نيست. عرب سپس قابل جمعشود و  هر دانه به جايي پرت مي
بودن زيادنـد و بـه دليـل اجتمـاع و اتحـاد و       نظر تعداد كم هستند، ولي به خاطر مسلمان 

هـا بگـردان و    ناپذير هستند. پس تو قطب باش و آسياب را بـا عـرب   يكپارچگي، شكست
نـگ بـروي و در ايـن    آنها را جلوتر از خود با آتش جنگ متصل كن. اگر تو شخصاً به ج

شـورند   نظمي، از اطراف و اقطار اين سرزمين عليه تو مي ها براي بي سرزمين نباشي، عرب
گذاري برايـت   هايي را كه با رفتن به جنگ ايران پشت سرت به جا مي تا جايي كه عورت

و گويند: اين اصـل   ها به تو نگاه كنند، مي تر باشد از آنچه كه در پيش داري. اگر عجم مهم
ي  ها است، اگر آن را قطع كنيد آسوده خواهيد شد. ايـن كـار حالـت روحيـه     ي عرب پايه

ي زيـاد   بخشد اما آنچه كه دربـاره  كند و در زندگي آنان را شدت مي ها را تقويت مي عجم
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كرديم، بلكه تنهـا   بودن نفرات دشمن گفتيد، ما، در گذشته با داشتن نفرات زياد جنگ نمي
 .  340F1»جنگيديم مي با ياري و كمك خدا

انتقـاد كردنـد، نـزد عثمـان      وقتي مردم دور علي س جمع شدند و از عملكرد عثمان
اند.  مردم پشت سر من اند و من را بين خود و تو سفير كرده«رفت و گفت:  النورين ذي

دانـم و   دانم به تو چه بگويم. چيزي را كه تـو نمـي دانـي مـن نيـز نمـي       به خدا قسم نمي
دانيم تـو   هر چه ما ميراستي ه داني. ب را به كاري راهنمائي كنم كه آن را نمي توانم تو نمي

ايم تا آن را به تو ياد دهيم و يا چيزي  داني. در دانستن هيچ چيز از تو پيشي نگرفته نيز مي
ايم تا آن را به تو تبليغ كنيم. هر چه ما ديديم تو نيز ديدي  را در تنهايي حل و فصل نكرده

صـحبت شـدي و پسـر     هـم  صا شنيديم تو نيز شنيدي و مانند مـا بـا پيـامبر   و هر چه م
 صقحانه و پسر خطاب براي عمل به حق اولويت بيشتري از تو ندارند و تو به پيامبر ابو

داري و  صي خويشاوندي بيشتري با پيـامبر  تري و نسبت به ابوبكر و عمر رابطه نزديك
 .341F2»ه آن دو نرسيدندبه حدي رسيده اي ك صدر داماد بودن پيامبر

كساني كـه بـا ابـوبكر و عمـر و عثمـان      «گانه مي گويد:  در ستايش خلافت خلفاي سه 
بيعت كرده بودند، با من بيعت كرده اند. فرد حاضر، حق اختيار نداشت و فرد غائـب هـم   

كردنـد و   حق رد نداشت، بلكه تنها شوراي مهاجران و انصار بود كه اگر بر كسي اتفاق مي
براي خلافت تعيين مي كردند، همان شخص مورد رضايت خدا هم بـود. پـس اگـر    او را 

گـذاري، او را بـه آنچـه     شد، به دليل ايرادگرفتن يا بدعت كسي از اجماع شوري خارج مي
كـرد بـه دليـل پيـروي از راه      دادنـد و اگـر ممانعـت مـي     شد ارجاع مي كه از آن خارج مي

 .342F3»و را به همان سويي كه رو كرده، برمي گرداندجنگيدند و خدا ا غيرمسلمانان با او مي
قمي، مفسر شيعه و بزرگ آنها با صراحت تمام و بدون هيچ ابهامي در تفسير و توضيح 

بـه حفصـه    صروزي پيامبر«گويد:  مي ]1التحريم: [ ﴾1  (! " # $ % & ' ) ﴿ي:  آيه
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 صگـويم. حفصـه گفـت: بلـه. آن چيسـت؟! پيـامبر       گفت: من چيزي را نهاني به تو مي
كند و پس از او پدرت، عمر. حفصه گفت: چه كسي  فرمود: پس از من ابوبكر خلافت مي

 .343F1»فرمود: خداوند به من خبر داد صبه تو خبر داد؟ پيامبر
مردم خواستند با او بيعت  النورين نقل شده كه هنگامي پس از شهادت ذي از علي

مرا ترك كنيد و به دنبال يكي ديگر برويد و پيدا كنيد ... تا اينكه گفت: اگـر  «كنند، گفت: 
مرا ترك كنيد و دست از سرم برداريـد، مـن هـم يكـي از شـما هسـتم و شـايد شـنوا و         

بهتـر از آن  فرمانبردارترين شما در مقابل متولي امورتان باشم و اگر من برايتان وزير باشم 
 .344F2»است كه امير و فرمانده باشم

  ش كلثوم دختر علي با عمر فاروق ازدواج ام

ايـن اسـت كـه علـي      شگانه و علـي   ي محكم ميان خلفاي سه يكي از دلائل علاقه -3
ي  بود، به عقد اميرمؤمنـان، عمـر فـاروق؛ خليفـه     لكلثوم را كه از فاطمه دختر خود ام 

 رسول امين، درآورد.
انـد. كلينـي از    ي معصوم شيعه بـه ايـن ازدواج اعتـراف كـرده     و مفسران و ائمه محدثان

ي  دربـاره  از ابوعبـداالله «كند كـه گفـت:    معاويه پسر عمار و او از ابوعبداالله روايت مي
گذرانـد يـا در هـر     ي خود عده را مي زني پرسيدم كه شوهرش فوت كرده، كه آيا در خانه

خواست؛ زيرا علي وقتـي عمـر فـوت كـرد، نـزد ام       جايي كه خواست؟ گفت: هر جا كه
 .345F3»ي خود برد كلثوم آمد و او را به خانه 

 »باب عدة النساء ب الأحکام فييذ«مانند اين روايت را، ابوجعفر طوسي در كتاب خـود   
آورده است. باز هم طوسي از جعفر و او از  2جلد  185ي  صفحه» الاستبصار«و در كتاب 

  ام كلثوم دختر حضرت علي و پسرش (يعنـي پسـر ام  «كند كه گفت:  ميپدر خود روايت 
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كلثوم) كه از حضرت عمر بود (زيد بن عمر بن الخطاب) در يـك زمـان فـوت كردنـد و     
معلوم نيست كدام يك قبل از ديگري فوت كرده و هيچ يك از ديگري ارث نبرد و بـراي  

 .346F1»هر دو با هم نماز ميت گزارد
باز كرده و زير اين باب عنوان حديثي » باب تزويج أم كلثوم«به نام كليني بابي جداگانه 

آن، فرجي بود «ي تزويج ام كلثوم روايت كرده است كه گفت:  از زراره از ابوعبداالله درباره
 . 347F2»كه از ما غصب شد

گويد: از فاطمه، حسن و حسين و محسـن   محمد بن علي بن شهر آشوب مازندراني مي
348Fكلثوم كبري ازدواج كرد  لثوم كبري به دنيا آمدند كه عمر با امو زينب كبري و ام ك

3. 
گويد: پيامبر دختر خود را به عقد عثمـان درآورد،   الدين عاملي مي شهيد ثاني شيعه، زين

چنـين   هاشم نيستند. هم زينب را هم به عقد ابوالعاص درآورد و عثمان و ابوالعاص از بني
د عمر درآورد و عبداالله بن عمرو بن عثمـان بـا فاطمـه    كلثوم را به عق علي دختر خود، ام 

دختر حسين ازدواج كرد و مصعب بن زبير بـا سـكينه خـواهر فاطمـه، دختـران حسـين،       
349Fهاشم بودند ازدواج كرد. آنان همه از غير بني

4. 

 آنها ها و نقايص نكوهش شيعه و بيان عيب 

ي معصـوم شـيعه بـا اصـحاب رسـول خـدا و        روش حضرت علي و اولادش، ائمه -4
خلفاي ايشان چنين بود. آنان شيعيان منسوب به خود را كه ادعـاي حـب و اتبـاع علـي و     

كردند. اين علي، امام اول شيعيان است كه شـيعه و   ائمه را داشتند، در ملأ عام نكوهش مي
من به تأكيد گمان به خدا قسم، «گويد:  كند. مي رفقاي خود را نكوهش و آنها را نفرين مي

گيرند به دليل اينكه بر باطل خود اتفاق دارند و شـما   برم كه اين قوم از شما سبقت مي مي
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كنيد ولي آنان  ايد و از امام خود در حق سركشي مي با اينكه برحق هستيد متفرق و پراكنده
ولي شما در كنند  كنند. امانت را به صاحب آن ادا مي از امام خود در باطل فرمانبرداري مي

كنيد. خيانـت   كنيد. آنان در شهرهاي خود نيك هستند ولي شما فساد مي امانت خيانت مي
رود كه  اي به امانت داده شود، بيم آن مي اي است كه اگر به يكي از شما كاسه شما به گونه

هاي آن را ببرد و بدزدد. خداوندا، من از دست شيعيانم خسته شده ام و آنان  بندها و دسته
پيـروي از مـن، همـديگر را نااميـد      مدعي و من و شيعيانِ هم از دست من خسته شده اند

ايم. خداوندا، سربازاني بهتر از آنان بـه مـن ده و شخصـي بـدتر از مـن بـه آنـان ده.         كرده
 .350F1»شود خداوندا، دلهايشان را ذوب كن چنان كه نمك در آب ذوب مي

 ـ كند و مـي  نفرين را نثار آنان مي سعلي  اي مـرد نمايـان نـامرد! اي آرزوهـا و     «د: گوي
شناختم تـان.   ديدم تان و نمي نشينان (زنان)! اي كاش نمي خوابهاي كودكانه و عقلهاي پرده

به خدا قسم، اين شناختن پشيماني آورد و غم و هم و پشيماني به دنبال داشت. به راستي 
جرعه به من  ها را جرعه و غمام را پر از خشم كرديد  قلب مرا از چرك لبريز كرديد و سينه

نوشانيديد و با نافرماني و خواري، رأي من را تباه كرديد، تا كار به جايي كشيد كه قريش 
داند. خدا پدرشـان   هاي جنگ را نمي گفت: پسر ابوطالب مرد شجاعي است، منتها تكنيك

 ـ  گ از مـن  را بيامرزد! آيا كسي ميان آنها هست كه بيشتر از من جنگ كرده باشـد و در جن
جلوتر بوده باشد؟ قبل از بيست سالگي شروع بـه جنـگ كـردم و اكنـون دارم از شصـت      

 .351F2»گذرم، ولي كسي كه از او اطاعت نشود، رأي و نظر او هم بهايي ندارد سالگي مي
اي مردمي كه از نظر فيزيكي گرد هم آمده ولي آرزوهـا و تمـايلات تـان    «گويد:  باز مي

اي است  كند و كردارتان به گونه ي كر و محكم را سست ميمتفاوت است، سخن تان اشيا
گوييد و وقتي جنـگ پـيش آيـد     ها مي كنند. در مجالس سخن كه دشمنان در شما طمع مي

يابـد. و قلـب    تراشيد. هر كس شما را دعوت كند، دعـوتش ارج و عـزت نمـي    عذرها مي
كنيـد و بـدهي را    مـي  يابد. عذرهاي باطل پيش كسي كه با شما همراه باشد، آسودگي نمي
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تواند از ستم جلوگيري كند. حق تنها بـا تـلاش    بدون عذر به تأخير مي اندازيد. زبون نمي
كنيد؟ پـس از مـن    ي خود دفاع مي اي بعد از خانه و زحمت، به دست مي آيد. از چه خانه

 ايـد  رويد؟ به خدا قسم مغرور كسي است كه شما او را غره كرده با چه امامي به جنگ مي
و هر كس شما را داشته باشد، سهم پوچي دارد و هر كـس بـا شـما تيـر بينـدازد، تيـرش       

خورد). اينك به خدا قسم، ديگر حرفتان را باور ندارم و به  شكسته است (و به هدف نمي
ترسـانم. شـما را چـه شـده؟ درمـان تـان        پيروزي تان اميد ندارم و با شما دشمن را نمـي 

ي معاويـه هـم مردانـي مثـل شـما       ا را درمان كند؟ دسـته تواند شم چيست؟ چه طبيبي مي
هستند. قولهاي بدون آگاهي، غفلت بدون ورع و طمع در غير حق از خصلت هاي شما و 

 .352F1»آنان است
گويـد:   كنـد و مـي   ستايد و شيعيان خود را نكوهش مـي  را مي سياران معاويه  س علي

شما پيروز خواهند شد، نه بـه   ي معاويه بر قسم به كسي كه جانم در دست اوست، دسته«
هاي معاويه سريع عمل مي كنند ولي  دليل اينكه بر حق هستند، بلكه به دليل اينكه به گفته

نـد،  ا ترسيده ها هميشه از ستم زمامداران و احكام مي شما در حق من سستي مي كنيد. ملت
شـديد. فريـاد   ترسم! شما را به جنگ دعوت كردم، حاضر ن ولي من از ستم زير دستانم مي

كشيدم كه بشنويد، اما نشنيديد. آشـكار و پنهـان دعـوت تـان كـردم، اسـتجابت نكرديـد.        
نما هستيد. حكم را بـر   نصيحت تان كردم، نپذيرفتيد. شاهدان چون غايب و بردگان ارباب

هـاي بليـغ و رسـا پنـدتان      شـيوه رميد. به  د و مييكن از آن فرار مياما كنم،  شما تلاوت مي
گويم با اهل بغي جهاد كنيد،  كنم و مي تان مي شويد. به جهاد تشويق ما پراكنده ميدهم ا مي

كنيد. به مجلس تـان   بينم با دستان تان خداحافظي مي هنوز سخنانم به پايان نرسيده كه مي
گرديد و نسبت به مواعظ و پندهايتان خود را فريب مي دهيد. بامـداد راسـت تـان     باز مي

شـويد.   گرديـد و ماننـد كمـان خميـده مـي      حال خودتـان بـاز مـي    كنم و آخر وقت به مي
 كننده، خسته، و راست شده، دشوار شده است.   راست
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اي مردماني كه جسم تان حاضر است و عقل تان غايـب، و داراي آرزوهـا و تمـايلات    
انـد! زمامـدار شـما از خـدا فرمـان       تان گرفتار شـده  گوناگون هستيد و زمامداران به دست

برند. به خـدا   ولي شما از فرمان او سرپيچي مي كنيد. مردم شام از معاويه فرمان ميبرد  مي
قسم دوست دارم معاويه شما را مانند درهم به دينار صرافي كنـد و ده نفـر از شـما را بـه     

 يك نفر از يارانش معاوضه كند.
صاحب  ام: كران صاحب گوش، لالان اي اهل كوفه! به دو سه دسته از شما گرفتار شده 

كلام، كوران صاحب چشم. هنگام ديدار بـا دشـمن از آزادمـردان صـادق نيسـتيد. هنگـام       
گرفتاري و بلا مورد اعتماد نيستيد. دست تان بشكند! اي شتر صفتاني كـه چوپانـان شـان    

عنان گردند كه از هر طرفي جمع شوند، از طرف ديگر پراكنده  پيش آنها نباشد و چنان بي
چنان كه من درباره تان گمان مي كنم اگر تنور جنگ گرم شـود و زد   گردند! به خدا قسم،

شـويد. (يعنـي    طالب جـدا مـي   شدن فرج، از پسر ابو  و خورد شدت يابد، همچون گشوده
اراده و دسـتپاچه   كنـد و بـي   زايـد و پاهـايش را بـاز مـي     مثل زن هستيد وقتي كه بچه مي

353Fشود مي

1  .«( 
ي  نگام برخورد با دشمن اميد شهادت نداشتم وسيلهبه خدا قسم، اگر ه«وي مي افزايد: 

رفـتم و   شـدم و مـي   كردم، سپس از شما جدا مـي  آوردم و آماده مي ام را نزديك مي سواري
و به هر طرفي كه ممكـن بـود، جنـوب يـا شـمال، بـدون توجـه بـه         خواستم  شما را نمي

متحـد نباشـيد،   سرزنش و عيب جويي و بد و بيراه گفتن ديگـران، مـي رفـتم؛ زيـرا اگـر      
 . 354F2»فراواني تعدادتان هيچ نيازي را رفع نخواهد كرد

شما مورد اعتماد نيستيد تا نسـبت بـه شـما اميـد بسـته شـود. دسـتاويز        «باز مي گويد: 
آويختن جاي دلخوشي باشيد. ياران عـزّت نيسـتيد و جـاي     محكمي نيستيد تا براي دست

هاي آتـش جنـگ    ته شويد. بدترين نخالهي اتحاد و همبستگي پنداش افتخار نيستيد كه مايه
شما هستيد. واي از دست شما! از دست شما به چه شـري گرفتـار شـدم! روزي نـدايتان     
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كنم. هنگام نـدا، آزادمـردان صـادق نيسـتيد و وقـت       پچ مي كنم و روز ديگر با شما پچ مي
 .  355F1»كردن نيز مورد اعتماد نيستيد پچ پچ

خدا را بر هر چه كـه تقـدير كـرد سـتايش     «د: گوي در وصف مدعيان پيروي از خود مي
اي كه وقتي شـما   گويم. اي فرقه كردنم به شما، ستايش مي  را به خاطر گرفتاركنم. خدا   مي

را امر كردم اطاعت نكرديد و وقتي دعوت تان كردم جواب نداديد و اجابت نكرديد! اگـر  
رويد و اگر با  مادي فرو ميبه حال خودتان واگذار شويد، يا مهلت داده شويد، در زندگي 

زنيـد و اگـر دچـار     ترسيد. اگر افرادي دور امامي جمع شوند طعنه مـي  شما جنگ شد، مي
پدران! با پيروزي و جهاد در راه حق  گرديد. اي بي شويد و باز مي مشقت شويد سرازير مي

خود، چه انتظاري داريد: مرگ يا ذلـت؟ (يعنـي هـر كـدام باشـد درسـت نيسـت، بلكـه         
آيد) ميان من و شما جدايي انداخته  دت) به خدا قسم، اگر روز مرگم آمد (و قطعاً ميشها
آيد و جمعيتم با شـما انـدك اسـت و احسـاس      شود و من از هم نشيني با شما بدم مي مي
كنم. اي خدا، شما چگونـه آدم هـايي هسـتيد! آيـا دينـي شـما را گـرد هـم          مايگي مي بي

كند؟ آيا جاي تعجب نيست كه معاويه، آدم هـاي   ريك نميآورد، آيا غيرتي شما را تح نمي
كند و بدون آنكه معاويه به آنان كمك و بخششي كند، از او اطاعت  دل را دعوت مي سنگ

ي  در حالي كـه شـما بازمانـده    –كنم  كنند؟ و من شما را با كمك و بخشش دعوت مي مي
كنيـد! هـيچ    اختلاف ايجاد مـي ي من  شويد و درباره ولي از من پراكنده مي –مردم هستيد 

كار رضايت بخشي از من صادر نشد كه شما بـه آن راضـي باشـيد و هـيچ كـار ناراحـت       
تـرين چيـزي كـه     داشـتني  اي از من صادر نشد كه شما بر آن اجتماع كنيـد. دوسـت   كننده

خواهم به آن برسم، همانا مرگ است. من قرآن را به شما آموختم و تفهيم كردم و امور  مي
ناخته را به شما شناساندم و امور تلخ را برايتان گوارا سـاختم. اگـر كـوري بـود، بينـا      ناش
گشت. شما در جهالت نسبت بـه خـدا از قـومي كـه      اي بود، بيدار مي شد و يا خوابيده مي

 . 356F2»تر هستيد ي آنان است، نزديك دهنده معاويه سركرده و عمرو بن عاص ادب

                                           
 .183نهج البلاغة ، ص -1

 .259و  258نهج البلاغة، صص  -2
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 شيعه از ديدگاه ديگر ائمه

ي شيعه. اما آنچه حسن و حسين و  بود درباره سي اميرمؤمنان، علي  ذشت گفتهآنچه گ
آيد: كليني  اند، چنان است كه مي ي شيعه گفته درباره -به زعم آنان–ي معصوم  ديگر ائمه

اگر شيعيان خود را جدا كنم، جز «كند كه گفت:  از ابوالحسن موسي روايت مي
 .357F1»ا آزمايش كنم همه را مرتد خواهم يافتماند و اگر آنها ر خدمتكاران كسي نمي
كسي جز عبداالله «گويد: از امام موسي كاظم روايت شده كه گفت:  ملاباقر مجلسي مي

 .358F2»بن يعفور را نيافتم كه وصيتم را بپذيرد و دستورم را اطاعت كند
به خدا قسم احدي را نيافتم كه «كشي از پدر امام موسي، جعفر روايت كرده كه گفت: 

 .359F3»ام را عمل كند جز يك مرد: عبداالله بن يعفور اطاعتم كند و گفته
به خدا قسم معاويه را براي خود از «گويد:  ي شيعيان خود مي حسن بن علي درباره

بينم. به خدا قسم اينكه از  اند، بهتر مي اند و مالم را گرفته اينان كه درصدد كشتنم برآمده
خود را مصون كنم و ميان اهلم در امان باشم، برايم  معاويه پيماني بگيرم كه با آن خون

ام ضايع گردد. به خدا قسم اگر با معاويه  بهتر از اين است كه اينان مرا بكشند و خانواده
دادند و نزد او به سلَم  گرفتند و آن را به معاويه مي كردم، شيعيانم گردنم را مي جنگ مي

كنم و عزت داشته باشم، بهتر از آن است كه گذاشتند. به خدا قسم اگر با او آشتي  مي
اسير باشم و مرا بكشد و يا بر من منت بگذارد و سپس اين كار تا آخر زمان توهين به 

ي ما  هاشم و منت كشيدن از معاويه باشد كه او و نسلش با آن پيوسته بر مرده و زنده بني
 .360F4»منت گذارند

ا شناختم و آنها را آزمايش كردم. هر اهل كوفه (شيعيان حسين و پدرش) ر«وي افزود: 
وفا هستند و در قول و  شود. كوفيان بي كس از آنها فاسد باشد به رأي من اصلاح نمي

                                           
 .107كليني، چاپ هند، ص الروضة، -1

 .144مجالس المؤمنين، مجلس پنجم، چاپ تهران، ص -2

 .215رجال كشي، چاپ كربلاي عراق، ص -3

 .148الاحتجاج، طبرسي، چاپ تهران، ص -4
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گويند دلهايمان با شماست.  دسته هستند و مي عمل هيچ تعهدي ندارند. دسته
 .361F1»شمشيرهايشان بر ما آخته و برافراشته است
كردند و به جاي اينكه او را مساعدت كنند بر وقتي كوفيان، حسين را به كوفه دعوت 

ضد او اجتماع كردند و قبلاً هم به نيابت از حسين با مسلم ابن عقيل بيعت كرده بودند، 
مرگ بر شما اي جماعت! بدبختي و ننگ بر شما كه «حسين برادر حسن به شيعيان گفت: 

كنيم.  وف صدا ميخواهي مرا صدا كرديد و ما اكنون شما را در حالت خ از روي كمك
شمشيري را كه در دستان ما بود عليه خود ما تيز كرديد و آتشي كه ما عليه دشمنان خود 

ورتر كرديد. بر دوستان تان تيغ شديد و  ور كرديم، شما آن را عليه ما شعله و شما شعله
دست قدرت براي دشمنان تان شديد، بدون اينكه ميان شما عدلي برقرار كرده باشند و 

ايم.  ون اينكه در آنها آرزوي صلاحي وجود داشته باشد. ما، در حق شما گناهي نكردهبد
چرا ويلها بر شما نباشد كه ما را مجبور كرديد و با اصرار و لجاجت و وعده و وعيد ما را 
اينجا آورديد، در حالي كه شمشيرهاي ما بيرون كشيده نشده بود و نفس و قلب آرام بود 

گروه با عجله باريديد و با ما  د، ولي شما مانند انبوه پرندگان گروهو رأي سبك نشده بو
هاي پروانه به بيعت با ما هجوم مشتاقانه آورديد، سپس بيعت را  بيعت كرديد و مانند توده

 .2و362F2»به ناداني نقض كرديد و شكستيد

                                           
 .149الاحتجاج، طبرسي، به روايت اعمش، ص -1

 آنان نزديك شوند؟.و اينان اند كه مي خواهي اهل سنت به  پس شيعه اينان هستند اي لطف االله؟! -2

كساني كه به امامان شان وفا نكرده و نسبت به آنان اخلاص و صداقت نداشته اند آيا به اهل سنت 
گويي اي آقا؟! و با چه چيزي سخنان  كنند و نسبت به آنان اخلاص و صداقت دارند؟ چه مي وفا مي

كني اي  افتخار ميكني؟ جماعت و حزب تو كدام جماعت است و به چه كساني  خطيب را رد مي
 لطف االله؟ بستگانت چه بد كساني اند!...

  .145الاحتجاج، طبرسي، ص -2

 .10:ص، عراق يكربلا ، چاپ»فضل الرواة والحديث«باب  ي،رجال كش -3
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بـه  امثال اين سخنان زياد است. آنچه از نظرتان گذشت عواملي است كه شيعه را ناچار 
شدن به تقيه كرده است؛ چون جمـع ميـان مـدح و تمجيـد صـحابه و در رأس آنـان        قايل

ابوبكر و عمر و عثمان ش با سرزنش و توهين آنان، ممكن نيست، همچنان كه جمع ميان 
 و تمجيد آنان ممكن نيس.  عه و مدحمذمت و سرزنش شي

 پس چگونه مي توان ميان اين و آن جمع كرد؟
اند و اين تنها راه فرار از  از اين رو ناچار شدند بگويند: ائمه اين ها را از روي تقيه گفته

داند آيا اين يكي تقيه بوده يا آن (بدگويي  گوييم: كي مي تنگناي شيعه است. اما به آنان مي
يا ستايش)؟ دروغ كجاست و راست كجاست؟ حق كجاست و باطـل كجاسـت؟ پـس از    

هـاي ائمـه در مـدح     شـويد؟! اگـر گفتـه    . پس چگونه منحرف ميحق جز گمراهي نيست
دادن به آنان و بيـزاري   صحابه و به ويژه ابوبكر و عمر و عثمان ش و بيعت با آنان و دختر

ائمه از شيعيان خود و نكوهش آنان تقيه بوده است، مي پرسيم: چه كسي آنان را بـه ايـن   
ن ائمـه وجـود داشـته تـا ناچـار شـوند       دادن جا كار مجبور كرده است؟ آيا ترس از دست

 اقوالي مبني بر حقائق و وقائع اظهار كنند؟  
ي حضرت عمر س را در دل داشت، بايد وقتي كه عمر فـاروق بـا او    اگر علي س كينه

گفـت: رأي   ها مشورت كـرد، مـي   در مورد حضور شخصي خود در جنگ ايرانيان و رومي
معركه شوي، تا فاروق اعظم كشـته شـود   من اين است كه شخصاً به جنگ بروي و داخل 

كند، حضـور شخصـي    و علي از دستش خلاص شود، ولي علي س برخلاف آن، عمل مي
دارد و عمـر س را   كند و او را قاطعانه از رفتن به جنـگ بـاز مـي    عمر را در جنگ رد مي

 كند.   هاي تسبيح تشبيه مي شمارد و او را به بند دانه ي عرب مي اصل و پايه
 بندگان خدا! عدالت داشته باشيد.پس اي 

 نقد تقيه

استدلال شيعه بر جايز بودن تقيه از آيات و احاديث و روايات به هنگام ترس از جـان،  
 خندند، نيست. آوري كه عاقلان به آن مي جز چيز خنده
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[ ^  _ ﴿ ،]195 البقرة:[ ﴾¡  x w v u  ty ﴿ استدلال به آياتي مانند: اولاً؛

`a﴾ ] :88الصافات[، ﴿ s r  q p o n m l  k j﴾ ] :يوسف

58[، ﴿ Ì ± ° ¯ ® ¬﴾ ] :آل عمران[، ﴿  e X W V U T S
ي ابوجندل و مانند  هايي مثل قصه و ديگر آيات، و نيز استدلال به روايت ]106النحل: [ ﴾

ست باطل؛ زيرا حتي يك آيه از آيات فوق و  آن و قصه ي ابوذر و ابوبكر، استدلالي ا
كند، بلكه برعكس  اين باره به جواز دروغ و تقيه و اصرار بر آن، دلالت نميروايات در 

ي شيعه در دين، در هيچ حال درست  كنند كه دروغ و تقيه صراحتاً دلالت بر اين مي
 فرمايد: نيست؛ مانند اين آيات كه االله متعال مي

﴿ Q P O N M L K JR X W V U T SY ] \ [ Z^  e﴾ ]:المائدة 

پيامبر خدا، برسان آنچه را كه از طرف پروردگارت به تو نازل شده و اگر چنان اي « ]67
  ،»كند اي و خداوند تو را از گزند مردم حفظ مي نكني پيامش را ابلاغ نكرده

﴿ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨³  ¸﴾ ] :كساني كه «] 39الأحزاب
هيچ احدي جز او  رسانند و از خدا بيم دارند و از هاي خدا را به نحو مطلوب مي پيام

پس آنچه بدان دستور مي « ]94الحجر: [ ﴾. / 0 1 2 3 4 ﴿ ،»ترسي ندارند
 ، »يابي آشكار كن و از مشركان روي بگردان

﴿° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥  ¤ £  ¢ ¡ ² ³  ±{ ~ ے
 µ ´﴾ ] :و بسي پيامبران كه خداپرستان بسياري در كنارشان نبرد «] 146آل عمران

رنجي كه در راه خدا ديدند، سست و زبون و درمانده نشدند، و خدا كردند و از هر 

و از ملامت هيچ ملامت «] 54 المائدة:[ ﴾ ©¥ ¦ § ¨﴿ ،»صابران را دوست مي دارد
  ،»گري نمي ترسند

﴿  J I H G F E D C B﴾ ]:119 التوبة[ 

 »اي كساني كه ايمان آورده ايد! از خدا پروا كنيد و با راستگويان باشيد«
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 ]70الأحزاب: [ ﴾z y x w v u } | {  ﴿ و 

 .»اي كساني كه ايمان آورده ايد! از خدا بترسيد و سخن راست و درست بگوييد«
363Fکم بالصـدق يعل« فرمايـد:  و فرمايش پيامبر اكرم كه مي

حتمـا راسـتگو باشـيد و بـه     « »1
 هو حديثاً كبرت خيانة أن تحدث أخاك« فرمايـد:  . در جاي ديگري مي»راستگويي ملتزم باشيد

ات  گفتن با بـرادر دينـي   خيانت بزرگي است كه در سخن«: 364F2»لك به مصدق وأنت به كاذب

 .»بگويي و او تو را در همان سخن راستگو بداند  دروغ
انسان مسلمان تا زمـاني كـه دروغ جـدي و دروغ شـوخي را تـرك      «فرمايد:  مي سعلي

365Fچشد ي ايمان را نمي نكند مزه

ايمان آن است كـه راسـتگويي را در   «همچنين مي گويد: ». 3
 .366F4»آورد، بر دروغي كه سودآور است، ترجيح دهي جايي كه برايت زيان 

اند اگر بر چيزي دلالت كننـد، تنهـا بـر جـواز مغالطـه       اما آياتي كه به آنها استدلال كرده

يعنـي از   .»إنـي سـقيم  « است كه گفـت:  ي ابراهيم كنند، مانند آنچه در قصه دلالت مي

 رفتار شما مريض و بيزار و بدحالم.
اي وجود ندارد؛ زيرا اينكه يوسف برادران خود  مغالطه و تقيه ،ي يوسف اما در قصه

 كند.   را شناخته و به آنها خبر نداده كه ايشان را مي شناسد، و بر تقيه دلالت نمي

مردم كفر ياد دهد و فتـوا  اين نيست كه به  ]106 النحل:[ ﴾ لاَّ منْ أُكْرِهإِ﴿ ي: و معني آيه

به حرام برايشان صادر كند و مردم را براي اعمال خلاف حق تشويق كند، بلكه تمام آنچه 
ي كفر شـد، اجـازه دارد بـا دروغ     در آن است اين است كه: اگر كسي ناچار به گفتن كلمه

                                           
 بخاري و مسلم روايتش كرده اند. -1

 ابوداود روايتش كرده است. -2

 ».الكذب«، باب الأصول الکافی في -3

 نهج البلاغة. -4
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367Fآن را بر دهان جاري سازد، بدون آنكه بدان اعتقاد داشته باشد و به آن عمل كنـد 

. امـا در  1

 x w v u    ty ﴿ ي: و آيـه  ]28آل عمـران:  [ ﴾¬ ® ¯ ° ± Ì ﴿ ي: آيه

ي اول واضح اسـت و   ي تقيه وجود ندارد؛ چون معني آيه مطلقاً مسئله] 195لبقرة: ا[ ﴾¡
ي دوم اين است كه: نبايد مسلمانان نسـبت بـه چيـزي چنـان بخـل ورزنـد كـه         معني آيه

كه  اند، چنان ي شيعه نيز اين آيه را چنين تفسير كرده شان گردد. علما و ائمه موجب تباهي
 و ديگر تفاسير شيعه آمده است.  » خلاصة المنهج«در 

ي تقيه وجود ندارد. ابوبكر صديق، وقتي كفار از  ي ابوجندل و ابوذر هيچ شايبه در قصه
». دهـد  مردي است كه راه را نشانم مي«او پرسيدند اين مردي كه با توست كيست؟ گفت: 

راه خير و بهشت را به ابوبكر  اين سخن هيچ ارتباطي با تقيه ندارد مگر حضرت محمد
 داد؟. نشان نمي

در تحفه گفته است: تقيه مجاز نيست مگر براي ترس. تـرس   /شاه عبدالعزيز دهلوي
هم به دو قسم است: قسم اول ترس بر جان است و اين در حق ائمه به دو علـت منتفـي   

، چنـان كـه   -طبق زعم شيعه-طبيعي آنان با اختيار خود ائمه است  است: يكي اينكه مرگ

                                           
خازن در تفسير خود زير اين آيه بيان كرده كه علما اتفاق نظر دارند بر اينكه اگر كسي به گفتن  -1

اي را بر زبان آورد  ي كفر مجبور شد جايز نيست صراحتاً كفر را بر زبان آورد بلكه با كنايه كلمه كلمه
احتاً كفر را بر زبان و اين توهم را ايجاد كند كه اين كلمه، كفر است. حالا اگر مجبور شد كه صر
ي كفري كه بر زبان  آورد، در اين صورت به شرط آرام گرفتن قلب بر ايمان و بدون اعتقاد به كلمه

آورده، برايش مباح است كه صراحتاً كفر را بر زبان آورد. البته اگر پايداري كند و كفر را بر زبان 
ور كه ياسر و سميه چنان بودند و نياورد و در نهايت كشته شود، اين برايش بهتر است همان ط

ي كفر مجبور شدند، كفر را بر زبان نياوردند تا اينكه كشته شدند و چون  موقعي كه به گفتن كلمه
، 3بلال بر شكنجه پايداري كرد و به خاطر اين كار مورد سرزنش قرار نگرفت. (تفسير خازن، ج

 . )136ص
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368Fكليني در كافي اين مسئله را اثبات كرده

و براي آن بابي عنوان كرده و ساير شيعيان اماميه  1
 اند. بر آن اجماع كرده

ائمه نسبت به آنچه در گذشته و آنچـه كـه در آينـده     -به زعم شيعيان–علت دوم اينكه 
369Fاه هستندخواهد بود، آگ

دانند و خصوصـاً   پس ائمه اجل خود و كيفيت مرگ خود را مي. 2
ترسـند و نيـازي بـه نفـاق      دانند. پس قبل از وقت مـرگ، از مـرگ نمـي    وقت مرگ را مي

 كردن مؤمنان عادي ندارند. ورزيدن پيش مردم در دين خود و سردرگم
هتك حرمـت   هاي بدني و دشنام و قسم دوم از خوف: خوف مشقت و شكنجه و اذيت

ي علمـا   ورزيـدن در برابـر آنهـا وظيفـه     است. ترديدي نيست كه تحمل اين امور و صـبر  
كردنـد و   است؛ زيرا علما در گذشته بلا را در راه اطاعت و امتثال اوامر خداوند تحمل مي

شدند. اهل بيت نبوي به طريق اولي در نصـرت   خيلي مواقع با سلاطين ستمگر روبرو مي
هاي مختلف را تحمل كنند. باز هم اگر تقيـه واجـب    ها و مشقت يد سختيدين جدشان با

ي رسول خدا شش ماه خودداري كرد و چه  از بيعت با خليفه بود، چرا امام الائمه علي
370Fچيز او را از اداي واجب در اول وقت منع كرد

. علي و فرزندانش اهل تقيه نبودند، چون 3
كنـد و   تنها هنگام ترس بر جان ضـرورت پيـدا مـي    ما از بزرگان شيعه نقل كرديم كه تقيه

قدرتي داشـتند كـه    -طبق زعم شيعه، چنان كه قبلاً در اين كتاب نقل كرديم-ي شيعه  ائمه
ديگران نداشتند. چنان كه طبرسي آورده كه عمر با سـلمان مجادلـه كـرد و خواسـت كـه      

اش را گرفت و او  و يقه در اين حال اميرالمؤمنين به عمر هجوم برد«سلمان را اذيت كند. 
 .371F4»را بر زمين كوبيد

حضرت علي مطلع شد كه حضرت عمر نسبت به شـيعيان  «راوندي ذكر كرده است كه: 

                                           
 بيان شد.در باب شيعه و سنت اين موضوع به طور مفصل  -1

 تفصيل اين عقايد نيز در باب اول بيان شد. -2

شاه عبدالعزيز دهلوي با اختصار و تهذيب، محمود شكري آلوسي، با  ة،يمختصر التحفة الإثنی عشر -3

 هجري. 1387تحقيق و تعليق محب الدين خطيب، چاپخانه سلفيه، سال

 .45الاحتجاج، طبرسي، ايران، ص -4
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كند. روزي حضرت علي در راهي در ميان باغهاي مدينه به عمـر رسـيد.    علي بدگويي مي
مـن  ام كه نسبت بـه شـيعيان    حضرت علي كمان در دست داشت و گفت: اي عمر! شنيده

اي. حضرت عمر گفت: بر پاي لنگت بتاز. حضرت علي گفت: خواهي ديد.  بدگويي كرده
مانند شد و دهانش را باز كـرد و   سپس كمان را بر زمين انداخت و تبديل به اژدهايي شتر

به عمر روي كرد تا او را ببلعد. عمر فريـاد كشـيد: بـه خـاطر خـدا، بـه خـاطر خـدا، اي         
شـود.   گـويم و تكـرار نمـي    ي شيعيان تـو چيـزي نمـي    دربارهابوالحسن علي! پس از اين 

حضرت عمر به گريه و زاري افتاد و به پاي حضرت علي افتاد. حضرت علي بـا دسـتش   
اش  اي كرد و دوباره كمان شد و حضـرت عمـر بـا تـرس و لـرز بـه خانـه        به اژدها اشاره

 .372F1»بازگشت
 ـ «به علي س نسبت داده شده كه گفته است:  ن دشـمنان در مقابـل مـن    به خدا قسـم اي

ترسم، به شـرط اينكـه    چيزي نيستند و اگر زمين پر از آنان باشد باكي ندارم و از آنها نمي
373Fآيم تك بيايند (يعني از پس همه برمي تك

2  .«( 
ي ائمه آن  همه -به گمان شيعه-اين قدرت فوق العاده تنها خاص علي س نيست، بلكه 

كه ديگران ندارند. مانند آنچه از موسي نقل شده قدر قدرت و شجاعت و معجزات دارند 
تـرين   حـاكم  -2ترين مردم زمـان خـود اسـت     عالم -1امام علاماتي دارد: «كه گفته است: 

ترين مردم است، و سـايه نـدارد و دعـايش     ترين و شجاع ترين، بردبار متقي -3مردم است 
شـود و سـلاح    يمستجاب است. به طوري كه اگر سنگ را هم نفرين كنـد، دو نصـف م ـ  

 .374F3»رسول خدا و شمشير ذوالفقار آن حضرت هم پيش او است
ها و عصاي موسي و انگشتر سليمان، را پيش خـود   در روايت كليني آمده كه: امام، لوح

دارد و اسمي را در اختيار دارد (اسم اعظم) كه با وجود آن تير و نيزه در او اثـري نـدارد.   
كند؟! و بالآخره به نظر شيعه اين تقيـه يـا    ي تقيه ميكسي كه چنين باشد چرا و از چه كس

 به تعبير صحيح تر، دروغ، تا كي واجب است؟

                                           
  .21و  20هجري، صص1301راوندي، بومبيء هند، الخرايج و الجرايح،  -1

 ي حضرت علي. نهج البلاغة، خطبه -2

 .106و  105الخصال، ابن بابويه قمي، ايران، صص -3
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ورع  كسـي كـه   «كند كه گفت: امام رضـا گفـت:    اردبيلي از حسين پسر خالد روايت مي
تـرين شماسـت.    ترين شما متقي دين ندارد. كسي كه تقيه نكند ايمان ندارد و گرامي ندارد، 

تر به تقيه. گفتنـد: اي پسـر رسـول     ند: متقي ترين يعني چه؟ گفت: يعني عاملاز او پرسيد
خدا، تا كي بايد به تقيه عمل كـرد؟ گفـت: تـا روز وقـت مشـخص، و آن روز هـم، روز       

375Fخروج قائم ما؛ مهدي است

. پس هر كس قبل از خروج قائم ما، تقيه را ترك كنـد، از مـا   1
 .  376F2»نيست

 
هر كس از ما قبل از خروج قـائم  «كرده كه گفته است: كليني از علي بن حسين روايت 

شدن پرهايش از لانه پـرواز   اي است كه قبل از كامل عليه حكام شورش كند، مانند جوجه
 .377F3»ها آن را بگيرند و او را پرواز دهند كند و بچه

                                           
خود آقاي لطف االله به تقيه عمل كرده وقتي مي گويد: رأي شيعه، جايز بودن تقيه است و شيعيان در  -1

هاي اسلامي  زمان هايي كه سلاطين جور و حاكمان ستمگر همچون معاويه و يزيد و... بر سرزمين
قابل  سيطره داشتند، به تقيه عمل كرده اند. سپس مي گويد: اين زمان با عصر امويان و عباسيان

  صافي). ، اثرب في خطوطه العريضةي(مع الخطمقايسه نيست؛ آن زماني بود و اين، زماني ديگر 
آقاي صافي! در اين زمانت هم تقيه وجود دارد؛ چون تقيه تنها در آن زمان نبود و بس، بلكه تقيه و 

ها و  پر از دروغ هايت كه دروغ تا به امروز ميان شيعه وجود داشته است. حتي تو اي صافي! در كتاب
 اي.  سخنان باطل است، به تقيه عمل كرده

اي؛ چون امامان تو مي  هم اينك كه مي گويي: تقيه قبلاً بوده و اكنون وجود ندارد، به تقيه عمل كرده
گويند: تقيه بوده و تا هنگام ظهور قائم، پيوسته خواهد بود. معلوم است كه قائم هنوز ظهور نكرده و 

 هور نخواهد كرد. چه كسي راست مي گويد: تو يا امامانت؟ تا ابد هرگز ظ
اي يا از روي خجالت و شرمندگي خود  به روايات و احاديث مذهب خودت كه از آنها بي اطلاع بوده

اي آشكار مي كند و آنچه را در درون پنهان  اي، بنگر؛ رواياتي كه آنچه را پنهان داشته را به ناداني زده
  كند.اي، برملا مي  كرده

 .341كشف الغمة، اردبيلي، ص -2

 الروضة، كليني. -3
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ابن بابويه نوشته است: تقيه واجب است و تا ظهور مهدي برداشتن آن و عمـل نكـردن   
يز نيست. پس هر كس تا قبل از ظهور مهدي تقيه را ترك كنـد، از ديـن خـدا و    به آن جا

378Fدين اماميه خارج است و با پيامبر خدا و ائمه مخالفت كرده است

1. 
ي دوازده امامي؛ دين دروغ، دين نيرنگ و حيله و تا ابد راه نجـات   اين است دين شيعه

 ه آنها گفته است:از آن وجود ندارد. خداوند در قرآن، هم به ما و هم ب

﴿+ *  ) ( ' & % $ # ",  4 3 2 1 0 / . -
7 6 58 A @ ? > = < ; : 9B  G F E D C

W V U T S R Q P O N M L K J I HX 
\ [ Z Y] l k j i h g f e d c b a ` _ ^m  o n

 s r q  p﴾ ] :37 تا 32الزمر[ 
حقيقت و صـداقت را  بندد، و  چه كسي ستمكارتر از كسي است كه بر خدا دروغ مي«  

اي) تكـذيب   كه (توسط پيغمبران) بدو رسيده اسـت (بـدون كمتـرين پـژوهش و انديشـه     
خواهنـد   كند؟ آيا منزل و مأواي كافران در دوزخ نخواهد بود؟ (پس بگذار هر چه مـي  مي

 رسند). تا بدانجا مي بگويند و بكنند،
ي خـدا بـه مردمـان ابـلاغ     اند (و از سـو  كساني كه حقيقت و صداقت را با خود آورده  

انـد (و برابـر آن    اند كه پيغمبرانند) و كساني كـه حقيقـت و صـداقت را بـاور داشـته      كرده
  اند كه مؤمنانند) آنان پرهيزگاران واقعي هستند.  رفته

هر چه بخواهند برايشان در پيشگاه پروردگارشان آماده است. اين، پـاداش نيكوكـاران     
  و كردار نيك دارند). است. (آنان كه عقيده نيك 

فرمايد) تـا بـدترين كارهـاي ايشـان را (چـه       خداوند (چنين تفضّلي در حق ايشان مي  
برسد به لغزشهاي ناچيزشان بزدايد و) ببخشـايد، و آنـان را برابـر نيكـوترين كارهايشـان      

  پاداش عطاء نمايد. 

                                           
 الاعتقادات، ابن بابويه قمي. -)1
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ن تو را از كساني جز ؟ آنا اش كافي نيست آيا خداوند براي (حفاظت و حمايت از) بنده  
ترسانند. (مگر بتها و معبودهاي دروغين و عـداوت كـافران و دشـمنان و طوفـان      خدا مي

؟). هـر   توانند كمترين زياني به كسي برسانند كه خدا پشـتيبان او اسـت   حوادث زمان، مي
  كس را خدا گمراه كند، راهنما و رهبري نخواهد داشت. 

اي نخواهد داشـت. مگـر خـدا چيـره      يچ گمراه كنندهو هر كس را خدا رهنمود كند، ه  
؟ (پس اي مؤمنان! تكيه بر لطف خدا كنيد و از انبوه دشمنان نهراسـيد   انتقام گيرنده نيست

 م.يوصدق مولانا العظ . »و از كمي همراهان باك مداريد)
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